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مقدمه مصخم 


در فاصلهٌ سالهای ۱۱۶۰ که ab‏ کشته شد تا ۱۶۲ که نوه‌اش شاهرخ پسر رضاقای 
میرزا بر تخت نشست کشور ایران دستخوش انقلابات و آشوبهای فراوان بود که شرح آن 
در کتب تاریخ آمده است و خلاصه اینکه علیقلی خان برادرزاده نادر که دست در خرن 
عموی دلیر و نبرومند و خونربز و زرپرست خود داشت په gle‏ نادر بر تخت نشست و 
AS‏ پسران و نوادگان نادر را -جز شاهرخ-از دم تبغ گذراند و سپس برادر خود ابراهیم را 
بأ سپاهی به تصرف عراف و آذربایجان فرستاد. اما ابراهیم آندکی بعد در آذربایجان سر به 
استقلال برداشت و ile‏ خان برای گوشمالی وی عازم عراق شد و سپس روی به 
آذربایجان نهاد. در جنگی که بین دو برادر در She‏ سلطائیه و زنجان اتفاق افتاد؛ با همه 
رشادتی که نشان داد علیقلی خان شکست خورد و تویخانه و دستگاه سلطنتش په دست 
ابراهیم افتاد و خود او نیز در تهران به دست سپاهیان برادر گرفتار آمد و ابراهیم دستور 
داد تا او را کور کردند.(اوایل جمادی التانیه ۱۱۶۱) 

ابراهیم که دیگر مستقل ر مقتدر شده بود شش ماه در تبریز ماند و سپاهی گران 
فراهم آورد و برادر خود حسین را سردار خراسان نمود و شهرت داد که پادشاهی ارثا و 
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استحقافا از آن شاهرخ است و او را غیر از اطاعت مقصود و منظوری نیست و به قولی از 
شاهرخ دعوت کرد که به عراق آید و اورنگ سلطنت را به جلوس همایون زینت بخشد. 

بدیهی است که این سخن فریسی بیش نبود و می‌خواست بدین فسانه و افسون 
شاهرخ را از خراسان به عراق بکشد و او را از Oba‏ بردارد. اما سران خراسان که دست ار 
را خوانده بودند گفتند که حرکت شاهرخ به عراق لزومی‌ندارد و ابراهیم اگر در این سخن 
صادق است خود به مشهد آید. منعاقب این جربان سرداران نادری و مردم خراسان 
شاهرخ را بر تخت نشاندند(هشتم شوال ۶۱) و ماد؛ تاریخ سلطنت او را الان 
اعظم» یافتند. علت توجه مردم به شاهرخ این بود که مادرش فاطمه سلطان دختر شاه 
ساطان حسین بود و دلیل آن که علیشاه نیز همه پسران و یسرزادگان نادر را کشت و 
شاهرخ را نگه داشت همین op‏ زیرا از دلبستگی دیرپای مردم به خاندان صفوی خبر 
داشت. 

باری ابراهیم که از این ترفند طرفی نیست؛ بود در هفدهم ذی‌الحجه در تبریز خود را 
ابراهیم شاه نامید و سکه به نام خود زد و با سپاهی فراوان عازم خراسان شد و به قم آمد 
و علیقلی میرزای کور را با متعلقال حرم و بنیه و قسمتی از ترپخانه در قم گذاشت ر 
پادگانی مرکب از سی‌هزار فر در قم مستقر نمود و رو به خراسان نهاد. Jy‏ در سمنال به 
علت عصیان امیرخان تویجی باشی و پراکنده شدن فزلباشان از دور و بر اوه اردوی وی از 
هم فرو پاشید و چند روز بعد ابراهیم شاه خود پا به فرار تهاد و به قلعه قلاپور بین ساوه ر 
فزوین گریخت. اما اهل فلعه او را گرفتند و مرائب را به شاهرخ خبر دادند. شاهرخ نیز 
دستور دارد که نخست او را کور کردند و سپس در راه مشهد به فتلش رساندند و علی‌شاه 
با علیقلی میرزای کور را نیز در رسیدن به مشهد خاندان job‏ به قصاص مردان وفرزندان 
خود قطعه قطعه کردند و ظاهراً شاهرخ بر تخت سلطنت استقراری تمام یافت. 

Lal‏ هنوز نفسی به راحت ott‏ شاهرخ با خطر بزرگی رو به رو شد. این امر با ورود 
میر سید محمد مرعشی صفوی به مشهد آغاز گر دید. 

سید محمده پسر میرزا محمد داود مرعشی بود از بطن شهربانو بیگم دختر شاه 
سلیمان صفوی و از همین روی به نام جد خود سلیمان میرزا نامیده شد. سید محمد که 
درهفت سالگی تیم شده برد در اصفهان, در نزد مادر خود و تحت حمایت شاه سلطان 





حسین می‌زیست, در هنگام محاصرء اصفهان: شاه صفوی از oly‏ احتیاط او را به یزد 
فرستاد و کمی بعد شاه طهماسب دوم او را نزد خود خواند و سید محمد در سفرها همراه 
او بود. وفتی نادر به قدرت رسید میرزا سید محمد را که -آنک با خواهر طهماسب 
ازدواج کرده بود- در ابتدا به مشهد و بعد به مازندران و سمنان فرستاد و پس از استقرار 
به سلطنت او را به اصفهان فرستاه و پس از بازگشت از سفر جننگی هند او را به 
ماموریتهایی چند به کردستان و قفقاز فرستاد. علیقلی خان .که به اسم علیشاه پر تخت 
نشست او را منصب صدارت خاصه داد و همراه خود به مازندران برد و چون علیقلی 
میرزا به دست ابراهیم گرفتار شد ابراهیم پا احترام با سید رفتار کرد و او را با پنج‌هزار 
سپاهی مأمور تعمیر سد رودخانة قم کرد که مقرنس‌کاری قبۀ مظهره و عمارت طیبه و 
حصار شهر را نیز انجام دهد. در این مأموریت سیدمحمد توانست قم را در برابر ازیکان 
و افاغنه, پس از شکست ابراهیم.حفظ کند: و هم این عمل باعث شد که مردم عراق از او 
بخواهند تا قبول سلطنت کند. ولی شاهرخ حیله‌گر نامه تضرع آمیزی همراه کلام الله مجید 
فرستاد که هر چه زودتر به مشهد باز doh‏ و ابر سر این بتیم بی‌کس سایه گسترده در 
سلک فرزندان و غلامان خود منسلک فرفوده به هر نحوی که مناسب حال دانند انتظام 
امور این بی‌کس را از دست این جماعت lel‏ و اوباش خراسان استخلاص دهند). 

با وصول این نامه؛ سیدمحمد پیشنهاد سلطنت را رها کرد و رو به مشهد نهاد و غافل 
از آن که شاهرخ جمعی را به کشتن وی در بین راه فرستاده: سید محمد از راهی gob‏ 
معهرد خود را به مشهد رساند و نادانسته از چنگ آدم‌کشان شاهرخ رهایی یافت. اما در 
مشهد باز شاهرخ چند تن را مأمور قتل وی کرد ولی آدم‌کشان به علت وجود محافظان 
کاری از پیش نبردند و چند نفری هم دستگیر شدند و دشمنی شاهرخ آشکار شد و سید 
خود را با فراخواندن دوستان عراقی و هزار تن از خراسانیان در قبال تحریکات شاهرخ تا 
اندازه‌ای حفظ کرد. شاهرخ که دید با وجود این محافظان اقدامات اتروربستی) و سوه 
فصد به جان سید دشوار بلکه مستبعد است به امرای خود پيشنهاد کرد که سید را بکشند 
و امرا که راضی به کشنن سید نبودند؛ به طور دسته جمعی به نزد سید رفتند و او را به 
اصرار مجبور به فبول سلطنت کردند. شاهرخ که از شنیدن سر و صداهای غیرعادی 
بوبی برده بوده به تصور آن که امرا می خراهند یکی از فرزندان علیقلی خان را به شاهی 
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پردارند دستور داد تا پنج فرزند وی را بکشند. سه تن را کشته و دو تن دیگر را طناب 
انداخته بودند که امرا رسیدند و آن دو را نجات دادند. باید پاداور شد که اینان همه 
کودکان خردسال بودند. زیرا پدرشان موق مرگ پیست و پنج سال بیشتر نداشت. 

آغاز سلطنت سېد محمد که به نام جد خود شاه سلیمان ثانی خوانده شد بپستم 
محرم ۱۱۶۴ بود dy‏ چون ترتیب کارها داده نشده و حفظ حرمت ماه سحرم نیز لازم 
بوتا رور ey‏ صفر به عنوان روز جلرس معین گردید ر سپدمحمد با نام شاه سلیمان 
gt‏ با تشریغات پر تخت نشست و کمر مرصع بر کمر دست و اتاج طومار؛ بر سر نهاد و 
در حضور وجوه و اکابر از ترک و تاجیک» فرزندان ارشد میرسیدمحمد به نامهای داود 
میرزا وسلان علی میرزا و سلطان حسین میرزا بر کرسیهای مرصع در طرف راست 
تخت طاوس نشسنند و شاه نوسکه بر ژر زد. در یک طرف سکه ۷ اله الا الله محمد 
رسول الله علی Jy‏ الله بود و بر طرف Bae‏ 

زد از لطا حق سکه coe Tals‏ شم عدل گستر سلیمال ثانی 

پس از ابن مراسم سید محمد دست یه افتصتانات و اقداماتی زد که Ayla‏ امیدواری 
بود. اما سلطنت وی جهل روز مشر dob‏ نکشید ورعلت این امر آن برد که سرداران 
خراسان افرادی سرکش ر لجام گسیخته بودند و خودسر به هر کاری دست مي‌زدند. کما 
اینکه در هنگامی که شاه نو در شهر نبود امیر علم خان خزیمه وارد حرم شاهرخی شد 
و شاهرخ را کور کرد و سید از سلطنت اعراض کرد و سه روز از خانه بیرون نیامد 
وسرانجام امرا اسر و پا برهنه شمشیرها در گردن» انداختند و نزد او رفتند و عرض 
بندگی کردند تا شاه خواه ناخواه ابشان رابخشید. امابرای آن که سر این امرای سرکش را 
به نحوی گرم کند» درصدد ته اردویی برای فتح قندهار برآمد. در همین روزهاء بر اثر 
افسون زن شاهرخ که شوهرم کور نیست» یکی دبگراز سرداران به نام پوسفعلی جلایر 
با استفاده از اشتغال دیگر امرا به مراسم تشییع جناز؛ُ امیر مهراب‌خان وارد حرمسرای 
شاهی شد و شاه سلیمان راگرفت و کور کرد و در ارگ شهر زندانی نمود و بعد هم به 
خواست شاهرخ زبان او را بربد و آن تیر‌روز با چشمان کور و زبان بریده و حال نزار 
چندان درزندان بود که در سال ۱۱۷۷ درگذشت. 


وقتی سیدمحمد با شاه سلیمان انی گرفتار و کور شد از ترس آن که مبادا پسرانش 


نیز به سرنوشت او دچار شونده پسران خود سلطان داود میرزا و سلطان علی میرزا را 
پتهانی به lp‏ تحصیلات به عتبات فرستاد و بعد از یک سال از آنان خواست که به هند 
بروند و در پناه پادشاه گورکانی آن سرزمین آسایش و آرامش اند و نامه‌ای نیز مشعر بر 
سراب ارتباط بین سلاطین صفری و سلاطین گورکانی هند به عالمگیر ثانی 
(۱۱۷۳۸۱۱۶۷) نوشت و فرزندان خود را» پس از خدای متمال؛ به خداوند هندوستان 
سیر vt‏ 

ابتدا سلطان داود مپرزا و پس از چندی سلطان علی میرزا به هند رفتند و در بتگاله 
تحت حمایت مهابت جنگ حکمران آن خطه فرار گرفتند و علت اینکه به دهلی نزد 
عالمگیر نرفتند این بود که عالمگیر خود سخت گرفتار حملات احمدغان درانی و هند 
سراسر بر آشوب و انقلاب بود. آن دوبرادر در بنگاله آرامش و آسابشی احساس کردند 
و اندک اندک ple‏ افراد خاندان نیز بدیشان بیوستند. سلطان علی میرزا در سال ۱۱۸۸ 
در بندر هوگلی در شمال کلکته درگذشبتا و براوش سلطان داود در ۱۲۰۳ در مرشد‌آباد 
بتگاله جان سپرد و پیش از این به سال ۱۱۹۲ فرزند خود میرزا محمدخلیل را از اصفهان 
خواسته بود. ۱ 

غرض از این مقدمه که برخلاف ميل من به درازا هم کشید -اینکه از این خاندان که 
ریشه‌ای درسادات مرعشی و ریشه‌ای در صفویه و ریشه‌ای در خاندان سلطنتی 
گرجستان دارند دو کتاب بسیار ارزنده باقی مانده یکی از مبرزا محمدخلیل پسر میرزا 
محمد داود پسر میرزا سیدمحمد شاه سلیمان ثانی» به نام مجمع النواریخ و دیگری از 
سلطان هاشم میرزا پسر میرزا سیدمحمد(شاه سلیمان) انی به نام زبورآل داود. 

شرح حال محمدهاشم به فلم خود ار در همین ES‏ آمده »خلاصه آن که وی در 
شب بیستم صفر سنه ۱۱۶۵ یعنی در روزگار کوری و بدبختی سید محمد به دنیا آمده و 
کرچکترین پسر سید محمد بوده. وی در خدمت برادر پزرگتر خود سلطان قاسم میرزا که 
به گفته برادرش - مردی هنرمند و دانشمند بود و خط خوب می‌نوشته و نفاشی خوب 
می‌دانسته و در رباضی و نجوم و سیاق و موسیقی و دیگر صنابع بدی مهارتی فراوان 
داشته در ۱۱۸۲ به یزد و اصفهان و شیراز رفته و در ظل حمایت کریم خان مدت هفت 
ماه در کمال احترام زیسته و بعد از اخذ مقرری و مستمری سالیانه و انعام و خلعت در 
۳ به اصفهان بازگشته و پنح ماه بعد با پرادر دوباره به شیراز رفته و حرمت ومرحمت 
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دیده و ابه نهج سال قبل انعام و خلعت و اسب سواری) گرفته و شش ماه در شیراز مانده 
و به اصفهان برگشته و مشغول زراعت و فلاحت و ضیافت و صحبت شده تا اینکه 
برادرش سلطان قاسم میرزا بر اثر عوارض بیماری قند(دیابت) کور شد و مدت دوازده 
سال این کوری و بیماری طول کشید تا در پنج شنبه اول شعبان ۱۲۰۷ شش روز قبل از 
نوروزه سلطان فاسم میرزا درگذشت بی آن که اولادی از ار مانده باشد. جسد وی را 
درنحف اشرف در صحن مقدس به خاک سپردند. 

اما Ullal.‏ هاشم میرزا نا سال ۱۲۱۸ به‌نصریم خود او در حیات بوده. وی شمار و 
نام فرزندان خود را ذکر کرده و ظاهراً سالها پس از این تاربخ زنده بوده است. کما اینکه 
بعد از ذکر این مطلب‌که تا حال که سنه یکهزار و دویست و هجده است در dab‏ حیات 
می‌باشد چند سطر بعد درضمن شرح تولد پسرزاده خود محمدحسین می‌نوبسد: در 
روز بک‌شنبه بازدهم شهر شوال ۱۲۱۹ و بلافاصله در وفات همین طفل «تاریخ فوت 
نورچشمی‌ام محمد حسین ولد سیدمجمد مذکول روز چهارشنبه سلخ شهر صفر ۱۲۲۳ 
به مرض آبله» onl s‏ تواریخ بعد از سال ۱۲۱۸ چندین پار تکرار شده و دورترین آنها روز 
پنج‌شنبه بیست و پنجم ذی‌القعده ۱۲۳۶ است و باتوجه بدین مطلب که در پایان کتاب 
آمده هذا ما وجدناه و رتبناه بخط المرلف طاب ثرا بابد پذیرفت که وی تا اواخر سال 
۶ ه.ق زنده بوده و اگر این حدس درست باشد که دلیلی برخلاف آن نیست-درآن 


تاریخ مورخ مردی هفتاد و یک ساله بوده و اپ ستی (معقول» است. 


کیفیت تصحیح و چاپ نسخه 

از این کتاب نسخ فراوانی در دست نیست. در فهرست احمد منزوی(ج ۶ ستون ۱ 
صفحه ۴۳۳۵) تنها به دو نسخه از این LS‏ اشاره شده است. یکی نسخه کتابخانة ملک 
در تهران به شماره ۳۸۱۵ که همین کتاب ساضر است و نسخه کتابخانة Like pa bj pee‏ 
(بریتیش میوزیوم) به شماره ۱۵۴ FOr‏ در لکنهو نوشته شده و بعد به لندن متتقل 
گردیده, من Koad‏ لندن را در دست نداشتم و در اوضاع و احوال کنونی نیز آن نسخه دور 
از دسترس من است و ترجیح دادم که بدون توجه به آن نسخه این مشن را به چاب 
پرسانم. زیرا died‏ حاضر از روی خط مولف نقل شده و تا ۱۸ سال بعد از تألیف در 
دسترس مژلف بوده و ملف گاه به گاه مطالیی بر oT‏ افزوده و همین فزودگیها .که ا 


نوجه به سياف عبارت و انتخاب کلمات مسلما از وبسنده پرده-ارزش نمسخه را جد 
برابر می سازد. در حالی که نسخه لندن که در لکنهر هند نوشته شده بسیار امکان دارد که 
این اضافات را نداشته باشد و مسلماً هم نخراهد داشت. زیرا تاریخ کتابت OF‏ نسخه 
رمضان ۱۲۲۶ است و آخرین تاریخ اضافات کتاب حاضر بیست و پنجم ذی‌القعده سال 
۶ ععنی ده سال و دوماه دست‌کم قبل از نسخه حاضر و مسلما بسیاری از این 
اضافات را فاقد است. 

در تصحیح کتاب کوشیدم همه جا عبارات متن را با مآخذ اصلی کتاب تطبیق کنم و 
چنین کردم و بسیاری از اغلاط نسخه که نتیجه بی‌سوادی با سهل‌انگاری کاتب احیانا 
معلول مفلوط بودن نسخ dole‏ بود بدین ترتیب تصحیح گردید و چون لازم بود که در 
مواردی توضیحات لازم و مکفی داده شود؛ جای جای موارد لازم را با رمز ستاره 
مشخص کردم و شرحی نه به‌تفصیل در پابان کتاب در آن باب به دست pala‏ امیدوارم که 
به فضل خدا این کوشش و تلاش من هز فد رگم ارزش و کرچک: در نظر اهل فضل 
پسندیده آبد و از زلات و لغزشها درگذرند وبا اشاره به اغلاط و تقالص کتاب بر من منت 
گذارند و در هر حال از راهنمایی دریغ نفرمایند. 

این Cow‏ را به پایان نمی‌برم مگر آل که از صمیم قلب تشکر کنم از دوست معزز 
استتساخ و تهیه فیلم و چاپ آن را با رربی خوش و لبی خندان پذیرفتند ور نه دل 
شکسته‌تر و خاطر پریشان‌تر از آن است که دست به چنین کارها برم و به‌يقین اگر لطف آن 
عزیز نبود و قبول این زحمات نمی‌نمود» من هرگز توفیق پرداختن به چنین کاری 
نمی‌يافتم. همچنین تشکر می کنم از مرکز نشر میراث مکتوب خصوصا جناب اقای اکبر 
اپرانی مدیر عامل مرکز و همکاران محترم ایشان که جدا به نشر آثار مکتوب ایران همت 
گماشته‌اند و تاکنون بسیاری از نسخ خعی را به صورت نفیس و زیبایی در اختیار اهل 
فضل قرار داده‌اند. 

این نکته نیز شایان ذکر است که در تحریر این مقدمه از مجمل التواریخ گلستانه وکتاب 
pale‏ بعنی تسه 42 ال داود استفاده کرده‌ام و بیش از این نیز در کتاب نادر شاه و 
بازماند انش بدین مطالب اشاره کرده و از مراجع و منابع ul‏ پاد نموده‌ام و از این‌روی از 
تکرار آن هسال درگذشتم. 
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تصوبر صفحا اول از نسخذ خطی Ae‏ ملک 1 


[ دیباچه [ 


حمد و ثنای بی‌همتا مبدعی cela ly‏ که به نيروي قدرت کامله آبای علوی و 
اتهات سفلی را با هم مربوط نموده سمت آزدواج داد و شکر و سپاس بی‌قیاس صانعی 
را رواست که از اثر مزارجت آنها موالید ثلاث را به ظهور آورده هر یک را -علی قدر 
مرابهم در Lb‏ مناسبی نهاد و نوع انسان را که اشرف و اکمل مخلوقات است انتخاب 
نمرده به زیور عقل و علم بیاراست که مقصود «کنت کنزاً سخفیاً فأحببت آن اعرف 
فخلقت الخلق لکی aid el‏ ظهرر و حصول پیوندد و به مضمون کریمة ( ما خلقت GAL‏ 
و الانس الا لیعبدون4 ' امر به عبادت و شناسایی خود نموده انبیا و اوصیا و اولا را پیشواو 
راهنما ر مقتدای طربق معرفت و نهج طاعت و عبادت گردانید. he pas‏ مهین شجرا 
A>‏ امکان و بهین ثمره دوحه کون و مکان؛ مقصود آفرینش و روشنی‌بخش دیده اهل 
بینش» حجت خدا ختم یاه محمد مصطفی(ص) را که باعث ایجاد عالم و خلاصه 


pal laa ya‏ ایکا 
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نظم 
گر نبودی ذات پاکش آفرینش ee‏ ناابد حوّا سترون بودی و آدم عرزب 

علیه و علی ازصیائه و اولیانه نسلا بعد نسل سلاماً دائم ادا الی بوم القيامة. 

اما بعد معلوم آیندگان سعادتمند و فرزندان ارجمند بوده باشد که بعد از ورود محمود 
مردود افغان به اصفهان و انقراض درلت دودمان رفیم الشأن سلسلهُ عليه صفوبه که رشتة 
نظم ایران از هم گسسته و سررشتۀ هر سلسله خبی(؟) گشته و اهل حرفه از دست رفته و 
قانون و فواعد سابقه بالمره محو و منتفی گشته هر کسی در کار خود حیران و بهجهت 
تحصیل نان سرگردان کمال وبال و نسب باعث زوال و صاحبانش در کلال و ملال 
می‌باشند. اگر کسی را دستی در شصت باشد فی الجمله رخت هستی در لجه فنا درکشد 
و ما صدق دولة الارزال dle NBT‏ 

اگر حال شایع و هویداست» در این مدت از گرفتاری روزگار در ترف و تنرّل کسی از 
گذشتگان این سلسله فرصت نیافت و به این SG‏ نیفتاد که نسب‌نامه‌ای نوشته بعضی 
وفایع و نوشتجات را در ضمن pode dT‏ ,سازند که Wyle‏ ضرور شود. لهذا در این وقت؛ 
این ند hal‏ ابن سیدمحمد میرزای ملقب به شاه سلیمان ثانی محمد هاشم" رابه خاطر 
رسید و لازم دانست که کیفیت انساب و مجملی از احوال اجداد و سراد وقشامحات و 
نوشتجات املاک و مستغلات وقفی را تذکره نماید که هر گاه بعد از این احدی از اولاد 
معطلبی خواهند معلوم نمابند توانند و از کیفیت احوال اجداد خرد استحضار بانند و 
نسبت با یکدیگر را دانند و هرگاه املاک و مستغلات مذکوره مداخلی داشته باشد و در 
تصرف موقوف علیهم باشد دانند که به چند نحو قسمت می‌شود. تا حال تجریر که سنۀ 
یک هزار و دویست و هجد؛ هجری است به قدر مقدور مسطور گردید که شاید طالبی را به 
کار آید و بادگاری را نیز شاید و بعد از این راء اولاد آبنده ضبط و ثبت نمایند و تکاهل 
نورزند و این نسخه را موسوم به زیور آل داود و مشتمل بر مقدمه و دو باب و dalle‏ نمود. 
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در بیان کیفیت احوال امیر aS‏ قوام الدین dole‏ و ارلاد آن جناب و سایر 
اجداد عالی مقدار ابی aly‏ عالي‌جاه میرزا محمد داود ۔طاب الله ثرا -ر 
مختصری از شعب دیگر که منشق شده و ذکر آنها نیز به جهت استحضار 
لازم است. 
در بیان کیفیت احوال جناب مرتضوی انتساب ثمر؛ شجر؛ سیادت و 
انضال, گوهر گرانبهای بحر هدایت و اقبال امیرکبیر امپرقوام الدین صادق 
مشهور به میربزرگ علیه الرحمة و المغفرة 
امیر قوام الذین ملقب به Galea‏ بن سید کمال الدین احمد بن سید عبدالله بن سید 
محمد بن سید ابوهاشم بن سید علی نقیب طبرستان بن سیدحسن [ بن سید على بن 
سید حسن ]بن سید علی المرعش بن سید عدا بن سید محمد SW‏ ملقب به سیلق 
[ بن سید حسن بن حسین الاصغر ] بن امام همام زين العابدین عليه السلام#-كه در 
رسائل صحیحة مرحوم مولانا اولیای dal‏ و شيخ على بن محمدبن النجيبى و سيد ظهیر 
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الدین که در زمان سلطنت کارکیا میرزا علی و کارکیا سلطان محمد سلاطین دار tp poll‏ در 
سنه هشتصد و هشتاد و دو هجری نوشته‌اند و صاحت ير الاساب و عمدة الطاب و 
مرحوم pal‏ هذایةالّین خلیفه فیح الله در «شجره سادات عالی‌درجات» که به سجل و 
مهر سید محمدین سید حسین آلمرعشی QU‏ و سایر معتبرین رسانیده و میر ضیاءالدین 
محملین امير تاج الدین حسن در رسال ضیاء اقلوب بر نسب سادات dle‏ درجات 
مرغشی نوشنه و مرحرم میرزا محمدشقیع مستوفی موقرفات ممالک ایران در بحر النواید 
و عبدالرزای بن اسحاق سمرفندی در مطلع السعدین ‏ و صاحب Tat Bb‏ هر یک مفصلا ر 
صاحب روضة الصا در مجلد پنجم و ششم در نحت احوال افراسیاب چلاوی و امير 
تیمور گورکانی و مؤلف حیب البر مجملا و سایر نوشتجات ذکر کرده‌ند که آن حضرت 
در yl halt‏ که از ترابع بلده dace‏ آمل است به وجود آمده و به حد رشد و کاردانی 
رسیده از مازندران به خراسان نقل فرموه‌ند. dle‏ در خدمت سید عرالدین سوغندی 
بود که از مربدان شیخ حسن جورئ و اجازه از او یافته و او از شيخ خلیفه و او از شيخ 
بالری زاهد "و ار از شيخ شمس gull‏ تبحمد و او از شيخ فضل الله و او از شيخ تاج الدین 
علی و او از شیخ شمس الدین کافی و او از شیخ عیسی ثانی "و او از شیخ شمس الدین 
محمد صدیق و او از شیخ عیسی کامل و او از شپخ محمد عباد و او از شيخ pal‏ قدسی 
.که از جملهُ مریدان شیخ جمال الدبن طیفور است و او از شیخ بایزید بسطامی و او از 


۱, عنوال درست این کاب مطل سعدن است. 

۲. بعنی اثر پر ON‏ شرف الدین علی بزدی در تاریخ تبمور به نام ظفرنامة gaged‏ که در سال ATA‏ در شپراز 
پابان یافته و خبارت «صنف فی شبراژه از سال انمام ال شیر مي‌دهد. 

ee ۳‏ بدالو -تصحیح از تاریم ظرستان مرعشی. 

* متن: زاهدی .کلمه بالو هم په معنای یل است هم به معنای برادر تنی پا اعبانی؛ بعني shale‏ از Se‏ پدر و 
بک مادر 

۵ متن: غیسی شافی - تصحبع از اریخ طرستان مرعشی, چون در سلسله شابخ دو عیسی بوده درمیرا alba‏ 
می‌گشنند. نه «شافی» که در متن نسخه آمده و Lytle‏ سهر 
قیسی Ul gt ety‏ توشته. 


از کاتب است که بعد از نمس اندین «کافی» شيخ 


.۰ مقامه مالف لا ۲۳ 


امام و sola‏ مطلق امام جعفر صادق -علیه السلام که به دست مبارک خرفه به دوش او 
داده و بعد از آن به وطن اصلی خود مراجعت فرموده Mao ya Ads by‏ آبای عظام خود 
در قریه‌ای از فرای آمل تجرد اختیار فر موده به ald gle Cole‏ و اقدام می‌نمود و در اه 
سدره اشتباه OF‏ حضرت مرجع خراص و عوام آن دار گشته افراسیاب چلاوی؛ بعد از 
آن که در سلک اریاب ارادت آن حضرت درآمده بود: از غلوای مردمان و ازدحام خلایق 
که به بیست‌هزار کس رسیده با آن حضرت در مقام تفاق برآمده به دفع آن حضرت جازم 
گردید و آن حضرت را گرفته به زندان فرسناد. قضا را در آن شب یک پسر او به قولنج 

درگذشت و افراسیاب این را به فال بد گرفته به خدمت آن حضرت شتافت و از زندان 
Dy‏ آورده به خانه فرستاد. بعد از چندگاه نیز در مقام غدر پرآمده در سنه هفتصد و 
شصت ]= ۷۶۰] هجری باگروه انبوهبرمز نيضرت شنافته چون شرع دفع او واجب 
شده بود آن حضرت با جمعی از STIL pa‏ مقام/مدافعه برآمده فی ماپین کار به قال 
انحامید. از تقدیرات یزدانی؛ تبريی از Las:‏ شاد یافته بر مقتل افراسیاب آمده از 
پای درافتاده با سه پسر: کپاحسن و گیاسهراب و کیاعلی به قتل رسپدند. 

افراسیاب را هشت پسر بوده *: کباسیف‌الدین که به مرض قولنج فوت شد و کیاحسن 
و کیاسهراب و کیاعلی با پدر در جنگ چلاوبان کشته شد و اولاد ندارد و کیااسکندر و 
کیاسهراب که ایشان نیز در روز رزم پدر ناپدید شده‌اند. الکای مازندران و آمل وگاوباره ر 
طبرستان تماماً در dae‏ تصرف UF‏ جامع کمالات صوری و ممنری درآمده چندی 
Ob yee‏ در مقام نفاق و عناد برآمده آخر الامر تاب مقارمت نیاورده جلای وطن کردند. 

خلاصه OT‏ که مریدان دست ارادت به ذیل عاطفت إن جناب بیش از پیش زده 
استدعا نمو دند که چنانکه امور دینیه ابشان به برکت هدایت و ارشاد آن جناب به خير و 
صواب مروت است مهمات ملکی ر انتظام مملکت نیز به میامن توجه و نربیت اپشان 
منسق و منتظم بوده خلق را از شر ظلمه و ساق ایمن نمایند, بنابر تکلیف و انجام ماتمس 


مردم؛ آن ولایت پناه بهناچار مشفول فرمانفرمایی ولایت مازندران شده فرب به بيست سال 


۴ ل yp‏ آل داود ‘ate‏ 





بدان pal‏ خطیر پرداخته در محرم سنه VAY‏ به‌دار بقا شتافت و در OF‏ بلد؛ Lad‏ آمل 
مدفول است. 

و اولاد امجاد ذکرر OF‏ عالی‌جناب چهارده تفر بوده‌اند. ده شر از ابشان در الکای 
دارالمرز بادشاهی و فرمانفرمایی کرده صاحب سکه و خطبه بوده‌اند: سبدعبداله و سید 
کمال الدین و سید فخرالدین و سید نصرآلدین و سید ظهیرالدین و سید زین العابدین و 
سیدعلی و سید شرف الدین و سید بحیی که احوال ایشان مذکور خواهد شد ان cles‏ 
تعالی و چهار پسر دیگر که در صغر سن به جوار رحمت ایزدی پیوسته‌اند. اسم شریف 
She!‏ معلوم نیست. 

در OLS‏ صحاح TN‏ مذکور است که مرعش نام بلده‌ای است جریده موصل و سید 
غزال الدین نسابه گر بد که نام قلعه‌ای است میان ارمنیه و دیار بکر و در جای دپگر صحاح 
اللغة گوید که کبوتر باد پرواز راگویند و چون شی‌علی مرعش در نهایت jhe‏ شأن بوده او 
را مرعش گفته‌اند و سمعانی در کتاب اساپ مرعش را نیز بر این تفسیر نوشته؛ 

تاحمدین علی العلوی نشابه گرد کم نام شخصی علری است. در کتاب خود نوشته 
که على ابوالمرعش بن Lage‏ الملقب سیلق بن حسن بن الحسین الاصفر" بن على بن 
الحسين بن على بن ابى طالب علیه السلام. 

و سلسلۀ مررعشیه پنج فرقه‌ائد: 

یکی سادات مازنداران. 

دوم سادات شوشتر که از مازندران به آنجا نقل فرموده‌اند. 

سوم سادات Ate pe‏ اصفهان که از مازندران به آنجا تقل کرده‌اند. 

چهارم سادات مرعشیه قزوین. 

پنجم بعضی از سادات که به دارالسلطنهٌ هرات و ple‏ بلاد که در ازمنه سافه از آن sho‏ 
حرکت و نقل فرمرده‌اند. 


con oe A‏ الاصفر 


ی و ام تک ی فلز لت ۱۵ 


کیفیت احوال سید کمال الد ین احمد [ین ] امپرکبیر عليه الرحمه رشته میرژا داود 

[سید کمال الدین احمدین امیرکبیر ]" والی سازندران و ساری بوده. ساری را او 
دارالسلطنه نمرده و در نهایت علو شأن با مردم به سر می‌برد و از سایر اولاد [امیرکبیر ]" 
امتباز داشته. 

در مجلد ششم روضة الصفا مذکور است که در آخر سنه ۷۸۷ که امیر تیمور گورکان 
نوبت سیم به جائب ابران نهضت فرمود نا سلطانیه رفته بعد از مراجعت به رستمدار 
رسیده به غزم تسخیر ولایت آمل ر ساری به جانب مازندران رفته مشار البه مع سید 
رضی الدین برادر خود سر اطاعت و انقباد پیش آورده پیشکش و ساوری ab)‏ فرستاد و 
سکه به نام صاحب‌قران آرابش دادند. صاحب‌قران نیز الکای ایشان را واگذاشته 
حکرمت استرآباد را نیز علاوه به سید مشار البه داده روانه ماوراءلتهر شد تا در سنه 
۷ که صاحب‌قران از جیحون عبور نمرد به فیزوزکوه رسید؛ سید کمال الدین امیر 
غیاث الدین پسر خود را به درگاه فرستاد که در خدمت صاحب‌قران بوده باشد و به قول 
صاحب حیب Cull‏ خود نبز همراه نود. دز پورش ابراك؛ روز جمعه پازدهم شهر رجب 
سنۀ ۷۹۴ که از سمرقند نهضت نموده بعد از عبور از آب آموبه» روز دوشنبه دوم شوال 
سنه مذکرر» به حوالی استرآباد رسیده در کار آب آموبه جرجان؛ سید برکه که پیش از 
این به رسم رسالت og‏ اولاد سید قرام ll‏ رفته بود باز آمده. وفات سید Sy‏ مذکور 
در شهور ستهُ ۸۳۹ بود در سمرقند و در آندرون گنبد مضجع pal‏ تیمور مدفون "de‏ ر 
در Soa cle‏ به نظر رسید که در شهور dew‏ ۸۰۶ بوده و نعش او را به اندخود برده 
مانت گذاشته‌اند. 

و سید غیاث الدین [با تحف و خدمات]" لایقه به درگاه صاحب‌فرانی رسید. چون 


عبارث پیشین را تکرار کرده. ۲ متن: یر 
۲ نشیم فیاسی, متن: باش و صدفات]. تاریخ طیرستای مرعشی:؛ سید غیاٹ‌الدین را با شحف و هیداییا به 


ار دو ا اعلی ثرستاد...صی Th‏ 


۶ ازور ال داود دب 


سید کمال الدین خود تفاعد نموده بود» آتش عضب تیموری شعله‌ور گشت؛ به مازندران 
شتافت و قلعه ماهانه‌سر را که در چهار فرسنگی آمل در al Lj? wile‏ است و محل 
تحصن اولاد سيد pl yb‏ الدین آنجای ad Soy‏ سادات را به ماوراءاللهر فرستاد و شود 
Ube‏ به جانب جر جان مععلوف داشت. 

در پیستم شهر محرم الحرام سنه ۷۹۵ در منزل شماسان نزول فرموده ولابت ساری 
را به جمشید قارن و آمل را به اسکندر شیخی ولد افراسیاب چلاوی داد و در روز 
پنج‌شنبه چهاردهم صفر از آنجا از راه سمنان و دامغان به ری رفت. 

در ظفردامه مذکور است که سید بر که ماضی اوصاف حمید؛ سید کمال الدین را مذکور 
ساخته که از حمله متابعان است] و خراح و مال فبول می‌کند و از جملهُ هواداران است. 
سید فیاث ولد ار در پایه سریر اعلی حاضر است. صاحب‌قران او را طلب فرموده به 
نوازشات سلطانی سرافراز نمود. چولنسند الم شا به اغثبار pe‏ سیادت و جاه در 
آمدن تغافل ورزیده بود؛ صاحب قران را از این ناخوش آمده در باطن آزرده‌خاطر شده از 
استرآباد جانب مازندران روانه یه ویر رخ حرکت صاحب‌فران به سید رسید از 
آنجا پرادر خود سید رضی الدین را به ماهانه‌سر تفل نمود که در آن حدود قلعه‌ای در 
نهایت استحکام بود و باندی وافع است و از یک طرف به دربا پیوسته. با حکام آمل و 
ساری و جمعی از خویشاوندان و آقربا در آن حصار متحصن بردند. بعد از سه روز 
صاحب‌قران به آمل رسیده سید غیاث الدین را نزدیک پدر بزرگوار فرستاد که په نصایح 
pls‏ حاضر گرداند و خود متعاقب در حرکت آمده تا روز دوشنبه پیست و ششم شهر 
ذی‌فعدة الحرام هر دو لشکر به هم رسیدند و جنگ در گرقت. توا تن شم 
پسر شخ علی بهادر به قنل رسید. بعد از سه روز سید کمال الدین و مولانا عماد الدین 
صلاح را در آن دیده از قلعه بیرون آمده به خدمت صاحب فران رسیدند و بعد از مصالحه 
ر مکالمه فی ما بین قرار یافت که سادات و مشاهیر آن ولایت اولاد خود را نزد 
صاحب قران فرستاده که در سفر و حضر همراه باشند. چون این خبر به مردم ماهانه‌سر 
رسید سر از چنبر اطاعت پیچیده نقار؛ُ مخالفت به نوازش درآوردند. صاحب‌قرال 


۱۷ © و ور سس موم جر مقلم مۇلف‎ sil 


داروغة نبشابور و شیخ علی املی را با سپاه گران از کنار دربای قلزم بر سر ایشان فرستاده 
حصار ماهانه‌سر را محاصره کرده و همگی را به دست آورد» اموال و اسباب آنها را به 
ناراج و غارت بردند. 

روز سه‌شنبه ره شهر ذی‌حجه‌الحرام؛ صاحب قران خود سوار شده داخل شهر بند 
قلعه شد و امیر کمال الدین و سید رضی الدین با الاد و احفاد در خدمت صاحب‌فران 
به‌سر مي‌بردند. دبگر روز درباره مذهب سخنان خشونت آمیز مذکور می‌شد و زبان 
نصبحت گشوه و می‌فر مودند که از اعتفادات فاسده اجتناب نمایید و دست از سنت و 
LS yd‏ و اجداد بردارید و بعد از این di gb‏ اهل سنت اختیار نموده اولاد خود را به 
تعلیم علوم شرعی ترغیب نمأیید. چون نصایح و مواعظ خود را بی‌فایده دانست همگی 
را به قلعه ساری فرستاد و در محافظت GLE!‏ مبالغه فرموده مقرر فرمود که سادات را از 
یا سپاه پیرون کردند و از این حرکت ناپسنلدید اکثر آنها را جماعتِ سپاه به درجه 
شهادت رسانیدند ". خصوصاً شيخ علی بهادر به asl‏ پسرش حسین خواجه و اسکندر 
شیخی به جهت قتل پدرش افراسیاب و تپگر مردمان و بسپاهی که مریدان و شیعیان امیر 
قوام الدین را به فتل رسانیده بودند به شهادت رسانیدند و سید کمال الدین را با اهل و 
The‏ و عشیرت از راه دریا به کشتی نشانده به خوارزم بردند و سید مرتضی و سید 
عہدالله را با ارلاد و جماعت ایشان از راه سمرفند به تاشکند روانه نمود و خود در شهر 
محرم he‏ ۷۹۵ حکومت شماسان نموده حکومت ساری را به جمشید فارن و حکومت 
آمل را به سلیمان خواجه مفوض فرمود و در زمستان در مازندران به سر برده در ببست و 
چهارم شهر صفر مذکور روان عراق ر فارس شد. 

ر به قولی بیست و ششم شهر ذی‌القعد؛ سن ۷۹۴ به صحرای قراطوغان؛ سپاه 
تیموری و امیر SLES‏ الدین به هم رسیدند و به مقاتله پر داختند. سید کمال الدین تاب 
مقاومت نباورده به dal‏ ماهانه‌سر متحصّن شد. نوبت دیگر با برادران از قلعه بیرون آمده 
جمعی موفور از عساکر اسکندری که سرکرد؛ لشکر صاحب‌قران بود به قبل رسیدند. 


۳۸ لا زیر آل داود Bethe Sets aa’‏ 





محاصره نموده مذت در ماه و چند روز ایام محاصره کشید. بعد از آن» سید کمال الدین؛ 
عماد الاسلام را که در زمره علمای اعلام اسلا بود با تحف و هدایای ALY‏ فرستاده 
صلع نمردند. 

مذکور است که امیر تیمور؛ به تاریخ چهاردهم شهر رمضان سن ۸۰۶ از قشسلاق 
فراباغ آذربایجان به سمر فند مراجعت کرده به واسطه کفران نعمت که در آن وقت از 
اسکندر یخی به ظهور آمده بود پسران و خویشان خود را در فلعه فیروزکوه مستحکم 
نموده خود به جنگل رستمدار گریخته بود. صاحب‌قران امر فرمود که Lab‏ مذکور را به 
تصرف درآورده اسکندر شیخی را نیز دستگیر کرده به فتل رسانیدند و امیر غیاٹ spall‏ 
ولد امیر کمال الدین را طلب کرده به ایالت ساری سرافراز نمرد و سیدعلی برادر او را به 

گویند در حبتی که خبر شکست امرای pl Olle‏ سعید میرزا از معسکر حسن پادشاه 
به اریخ شهر رییع الثائی سنه AVY‏ در Pile‏ به او رسید؛ امیر GLE‏ الدین محمدین امیر 
جلال الدین عبدالوهاب بن امیر AE‏ الدین مذکور را به جهت تمهید صلح فی‌مایین نزد 
حسن پادشاه فرستاده قبول مصالحه نمود و سید مشار al‏ را متظور نظر عاطفت ساخته 
نشان ایالت ساری به ار شفقت فرموده ارزانی داشتند * 

ملخص کلام آنکه از مسماة ترکمان خاتون همیشره یا صبیۀ پادشاه مير عماد الدین که 
چندگاهی حکومت هزار جریب کرده ]45[ در Uke‏ [زوجیت] او بود و ple‏ زوجات 
شانزده پسر داشته ': 

اول: امیر غطاءالله که در صغر سن فوت شده 


دوم: امپرسید علی رشن میرزا محمد داود است که در ساری |امیرسبدعلی]" فوت 





ep nes cree A‏ است بدینگونه: اأ جر عمادالا ین ,| af‏ چند soy gl‏ شر allo‏ از بود. کلام ثو سنده 
هم ایتر است؛ شم تادرست. }1 | معلوم تتت چه گسی از ثر شمان gle‏ ن(ن کال خاترن؟] و pes‏ زنان سانرده 
ale 4 ticle i) A‏ | امیر تمال الدين منظور برده از ان asd‏ عمادالد پن حا کم TA‏ جربب اسو ده و سید 
عزالاین بوده و دخنر سیدغزالدبن زب سبدمرلضی بود پسر امیرسیدعلی. 


tly .۲‏ به نظر می‌رسد, 


گم موف © ۲٩‏ 


شده و مدفون است و او را یک پسر بوده سید مرنضی از صبيُ سید رضی الدین آملی که 
ار را نیز یک پسر بوده سید ابومحمد که او پنج پسر داشته: میرعبدالکريم و 
میرعبدالرحیم و میرعبدالرزاق که Sally‏ ایشان از قوم تاتار است و امیر قوام الدین که از 
رشته مرزا محمد داود است و سیدکمال الدین که والد؛ ایشان از ملوک کیومرث بوده.! 

و در حیب المپر مذکور است که میرزا ابوالقاسم بابر .بعد از آن که در موضع خبوشان 
با برادر خود میرزا علاءالدوله صلح کرده ay‏ روانۀ مازندران شده چون به استرآباد 
رسید خبر به او رسید که سبدمحمد حاکم ساری سر از اطاعت پیچیده در اواخر سنه 
۰ب لشکر عظیم متوجه آن دیار شده سید مذکور بعد از استماع؛ با سپاه بی شمار؛ قدم 
در مدان کارزار گذارده متوجه دفع ار شده چون تلافی فرشین روی tala‏ سید مذکور 
تاب مقاومت نیاورده خود را به جنگل کشید. میرزا بابر به ساری داخل شده آنجا را په 
تصرف درآورده سید مشار اله در تدارک کار تخرد کوشید. از این خبر میرزا ابوالفاسم 
بابر در تاب شده در فکر چاره جریی برد که امرا و دولتخواهان صلاح در آن دیدند که 
کسی نزد او فرستاده طلب مواصلت نماید, شابد بدین جهت به بگانگی و اتحاد مبذل 
گردد و مردم کاردان را با تحف و هدابای لایفه فرستاد و اظهار مواصلت نمود. 
سیدمحمد از این پیغام خرسند شده صلاح وقت در آن دیده done‏ عظمای بابر میرزا را 
به عقد آزدواج خود درآورده بعد از مدتی در شب شانزدهم شهر محرم سنه ۸۵۲ واهب 
بی‌منت فرزندی کرامت فرمود سید ابومحمد و به فولی سبدمحمود نام داشت که او را 
پنج پسر بود که قبل از این مذکور شد. والد؛ نواب گیتی‌ستان فردوس‌مکان شاه عباس 
ماضی -ائارالله برهانه _» مهد علیا فخر السا بیگم صبية محترمه ميرعبداله خان [ین ] هیر 
عبدالکریم [ین | سیدمحمدبن سیدمرتضی بن سیدعلی بن سید کمال الدین است که 
pales‏ صاحب‌قران امیر تیمور گورگان بوده. 

سیم: امیر غیاث الدین که در نزد پدر مدفون است" و والد؛ او از نجبای مازندران بوده 


۱ پعنی ملک گیومرت رستمداری. 
۲ سیدکمال الدین پدر غیاث الدین و پسر دوم سبد فوام الدین بعد از شکست در مقابل نبمور به مأوراءلشهر 


ee 


۰ لا زور آل داود .. 


راو هشت بسر داشته. 

اول: میرعبدالوهاب که در تیم چال گیلان نزد عمش سیدنصیرالدین مدفون است که 
او را نیز سه پسر بود: سید فوام الدین و سیدعلی و سید حمزه که در استرآباد مدفون 
اسیت. 

[دوم ]: سید ظهیرالدین که در هرات مدفون است. 

سیم: سید‌زین العابدین که از را سه پسر بوده: سیدکمال الدین و سید عبدالعظیم که در 
نیم چال و سیدعلیاکبر که در [سیاسرنجان] مدفونند. 

چهارم: سید فرام الدین 

پنجم؛ سیدعلی که هر دو در استر sb]‏ مدو نند. 

ششم: سید غزال الدین "که در نزد پدر مدفون است. 

هفتم: سید نصیرالدین که او را سه یر بود مپرعبدالحی ' و میرکمال الدین و یکی 
دیگر که در دیلمان مدفونند؛ در حوالی قبر سبدغیاث الدین بن سیدعبدالوهاب و اولاد 
ایشان در دیلمانند. پسر هشتم در یف cel‏ فوت شد هی اسم او معلوم نیست؟ 

چهارم: سیدعبدالعزیز که diss‏ من Hie eli‏ مي باشند. 

me‏ سید هر تضی که چندگاهی حکرمت ساری کرده و به تاریخ چهارم شهر صفر 
di‏ ۶ فوت شد و در شیراز مدفون است مذکور است. که در سنۀ ۸۱۳ که شاهرخ 


mm 
تبعید شد و هم آنجا مرد. پس از مرگ تیمور و مراجعت فرزندانش به مازندران «فقرای مازندران چند تفری‎ 
رفته جثه مبارک او را از آنجا به مازندران آوردند و در ساری دفن کردند و عمارتی مرغرب بر بالای فبرش‎ 

EET ge) Stew تاریم یر لین‎ Tere سا‎ 

۱, چنین است در متن - در تاریخ ظهیرالدین: |سباسرتیمجان هرسم] شاید سیأسر تیم جال هرسم درستانر 
باشد. 

۲ مسلما این صورت که در متن آمده درست نیست و صحیع آن سید عیدالمز بز اسا, 

۲ تصحیح از اریخ ظهبرالدین, در ملن: غیدالحسین. 





میرزا در ماوراء النهر برد سیدرضی برادر سپدعلی به امداد سادات هزارجریب لشکری 
فراهم آورده قصد پرادر خود کرد. چون شاهرخ میرزا به خراسان آمده بود؛ میرسیدعلی 
به خراسان نزد شاهرخ میرزا رفته طلب امداد نمود. شاهرخ میرزا نهایت امداد به‌تهدیم 
رسانید و خواجه شمس الدین سمنانی را مقرر فرمود که با سبد مشار البه به جانب ساری 
رفته با سید مرتضی صلح داده خاطر او را جمع گرداند SIS]‏ به نوعی دیگر په خاطر 
رساند» با هشتادهزار کس که در خراسان با خود دارم آمده آنچه بابد به تقدیم خواهد 
رسید. سیدعلی در استرآباد مکث نموده خواجه شمس الدین روان آمل شد. چون 
خراجه مذکور به خدمت سیدمرتضی رسید پیفام شاهرخ میرزا را به نقدیم رسانید. 
فایده نبخشیده جوابهای ناملایم داد و به جهل خود مصرّ بود. مبرسیدعلی نیز در 
استرآباد جمعی را با خود متفق کرده بی‌خبر بر سر برادر ريخته از جای خود گریزانش 
کرد و بار دیگر آمل به تصرف هیر سید چا duals‏ 

ششم: سیدغبدالله که در هرات فوت شد و در مزار خواجه محمد ابوالولید سدفون 
است و از او اولادی نمانده. 

هفتم: سبدنصیرالدین که در تیم چال مدفون است و او را سه پسر بود: [ارل] مير 
عبدالحی که در واجک مدفرن است. دوم سید ظهیرالدین که May Cal fa‏ ب نامه است. ' 
سیم کمال الدین که در دیلمان مدفرن است» در مزار سیدغباث الذین‌بن سیلعبدالوهاب 
و اولاد او در دیلمانند.. 

Jane‏ سید زین العابدین که در هندوستان فوت شده و اولاد ندارد. شش نفر از او دز 


صغر س فوت شده‌اند ؟ 


کیفیت احوال سید رضی لد ین بن اميركبير عليه الرحمة 
به تاریخ سنه ۷۶۳ به حکومت آمل متمکن [شد] ر در ماوراء‌النهر به شهادت رسد 


س 





۱ بعنی سپد ظهیرالد ین مرعسی مورخ و مولب کتاب «تاریخ طبرستان و روپان و مازندراده 


247 تعلقات م dal‏ شو د. 


a ES OTT 


ودر آنجا مدفون است و او را دوازده پسر بود: 

اول: سید محمد که ولبعهد پدر برد و در ماوراء‌النهر فوت شده و اولاد او در آمل‌اند. 

دویم: میر عبدالمطلب که از اولاد او ذکور نمانده" در آمل مدفون است . 

سیم: سید علاء‌الدین که از او نیز اولاد نمانده و در ساری مدفون است و به قولی در 
امل. 

چهارم: سید قوام الدین که او نیز حکومت آمل کرده در آنجا مدفون است و او رادو 
پسر بوده: سید رضی الدین و سید کمال الدین که از سید کمال الدین دو پسر باقی مانده: 
سید رضی الدین محمد که در آمل فوت شده و دیگری سید قوام الدین محمد که در 
وی 

پنجم: سید مرتضی که او نیز چند By‏ حکومت آمل کرده و او را یک پسر بود: سید 
شمس الدین که نیز حکومت آمل بی او فراز CAS‏ ,با مردم آن she‏ در نهایت نیکویی 
به‌سرمی برد.چنانچه در اندک مدتی تمام مازندران به تصرف او درآمده در آخر فی‌مابین 
بنی‌اعمام کار به نداق و متافشه انجامیده مبرعبدالعظیم بن سیدقوام‌الدین بن سید 
زین‌العابدین بن مير عبدالوهاب بن سید غیاث الدین بن سیدکمالالدین به استرآباد نزد 
میرعبدالکريم بن میرعبدالله خان رفته استمداه از اوطلب کرده از آنجا نزد میرزا علی 
سلطان حاکم رودبارات و طالقان رفته از او نیز استمداه اعانت خواسته از آنجا به رشت 
نزد میرزا حسام‌الدین رفته نیز طلب اعانت نموده قریب سی‌هزار کس فراهم آورده با امیر 
عبدالکريم روانه مقصد نمود. چون به حوالی مازندران رسیدء سید مرتضی " از این حال 
متحیرگردیده خودرا به قلعه کشیده محصور گردید و تا مدت سه ماه قلعه‌داری نمود. 
کاری نتوانست ساخت. بالاخره به صلح انجامیده مصلحین خیراند بش مازندران را حصّه 
قرار داده تا در سنه ۳ میرشمس الدین به جهت خاطرجوبی آقارستم روزافزون والی 


‘Hal 1‏ از او اولاد ذکور نمانده, 


۲ این سپد pt‏ نے و مازند, اییان #برادر کش سیل شیر تکسی || می‌تنتند. aly ates‏ 2 سېد جسن زا پر سر 


اندک مال موروئی کشته برد (TTD 521, ut yp)‏ 


= 





آنجا میر عبدالعظیم را به قتل آورده Sly‏ ساری شدند و در آنجا چهار باغی طرح انداخته 
و عمارت عالی بنا گذاشتند و به عیش و عشرت مشغول گردیدند. چون خواهر 
مير عبد العظیم در خانه شیر cpl pee‏ نوده و يه که دوستىی آثارستم؛ برادر او را 
بهدرجه شهادت رسانیده بوده امیر کمال به آقارستم به جهت مراعات مادر خاطر 
ناخوش و پی دفع او می‌بود و در مقام مکر و فربب بودند تا مير شمس الدین را اثر 
بیماری ظاهر شد. بعضی را گمان این بود که آقارستم او را مسموم کرده بیماری او اشنداد 
پذیرفته؛ آقارستم کس نزد میرعبدالکريم بن میر عبدالله در بیم‌مردان استرآباد فرستاد که 
حال چنین؛ و چون اتباع امير شمس الدين از این وافعه مخبر شددند به این اهر راضی 
نله میر کمال الدین بسر او را فرمانقرما کرد و اخثبار ملی‌راتی آقارستم را بود و 
میرکمال‌الدین در پی دفع او می‌کرشید که آقارستم از این خیال مخر شد. حسب الصلاح 
چند فر از دوستان خواجه علی که shy jy‏ بوده میررشمس الدین را در ٩۱۳ dea‏ به درج 
شهادت رسانندند. مير كمال الدین را از بنك رون آورده بر مسند حکومت و بعد از یک 
سال او را نیز مسموم و پسر ار را که pe‏ عبدالرزاق نام داشت به جای پدر نشانیدند. باز 
خود به دستور سایق فرمانفرما بود تا بعد از چندی» از این نوع سلوک بر میر عبدالرزاق 
ناگرار آمده در پی دفع او می‌بود که این خبر به آفارستم رسید. دختر میرعبدالرحیم را 
به‌جهت پسر خود آقا سهراب خواست و فی‌مابین عهد و پیمان وافع شد و به اتفای مر 
عبدالکریم بر سر امیرحسین کیا والی فیروزکوه رفته آنجا را به تصرف خود درآورد. این 
خبر به ملک کاوس رستمداری رسیده از پدر روگردان شده نزد آقارستم آمده جمعیت 
عظیم واقع شد. با میر عبدالکريم بر سر قلعه لاهیجان رفته محاصره کردند تا بعد از چند 
روزی به صلح راضی شده از sh‏ قلعه حرکت نمودند. میرعبدالکریم جانب بارفروش 
شلف آقارستم به طرف سار رفت تا در زمان درلت نو آب صاأحب قران شاه اسماعیل؛ 
[زرج] امیرحسین کیای چلاوی والی دماوند و فیروزکوه و خوار و سمنان که نهایت 
اقندار به هم رسانیده خبر آمدن شییک خان به سمع نواب خافان صاحب‌فران رسیده 


۱ کلمه زايد به نظر مي‌رسد شاید اروم أله روخه» پرده 





روانه خراسان شدند. در عرض راه به امیرحسین LS‏ رسیده او را به قتل رسانیدند و اموال 
او را به سپاه نصرت پناه تفسیم فرمودند. در میان اسباب او نوشته‌ای دېدند به خط و مهر 
آقارستم که نوشته بود که دست من و دامن شما. اگر به‌هم رسیم مشکل نخواهد بود. 
نواب خافان صاحب‌فران دست امیر حسین را فطع کرده به دست یکی از فررچیان 
عقیدت نشان به جهت آقارستم فرسناد که در دامن او انداسته بگوید که آخر دست او به 
دامن تو رسید. آقارستم از این واقعه در تاب شده بعد از چند روزی از راه خوف و پیم په 
تاریخ سنه ٩۱۶‏ رحلت نمود و حکرمت بارفروش و آمل به میرعبدالکريم فرار گرفته 
منمکن گردید. تا در آن اوان» درویش یعقوب نامی به‌هم رسید و جمعی کثیر بر سر او 
جمعیت نمودند [راو] dels‏ خروج کرده با سه‌هزار کس بر سر آقا محمد روزافزون آمد. 
Bi‏ محمد تاب نیاورده ly‏ ساری شد و بعد از چندگاهی؛ آقا محمد لشکری فراهم 
آورده به اتفاق میرعبدالکریم بر س دازوښشر یعقوب hey‏ درویش یعقوب فرار نمود و 
تمامی ولابات مازندران ره میرعبدالکريم ازثقال CSL,‏ و او را دو پسر بود؛ مير 
زبن‌العابدین و میر شمس‌آلدین که هرکو در Calg‏ شیجاعت و دلارری و همت بودند ر 
میرعبدالرزاق را نیز در پسر بود یکی سیدمرتضی که ابن عم او میرعبداله ولد 
عبر عبدالکريم چشم او را میل کشید و دیگری میرعبدالعزیز, 

گویند که tildes zal‏ ولد امیر عبدالکريم بن میرسیدمحمد حسب الامر تواب 
gf‏ ستال» بعد از پدر چول بر مسند حکومت نشست پسران امیر عبدالکريم قراطوغان 
که ابن عم آو بودند در خدمت او به سر می‌بردند. میر زین العابدین که برادر بزرگتر و در 
Cal‏ حسن و جمال برد به اعتبار زیادتی |جمال | محبٍ سید مشار اليه شد. جمعی از 
خراص رشک برده و بعضی خیالات فاسده و گمان بد به اعتبار وجاهت بر او برده چهل 
تفر متفق شده به تاریخ AVY dens‏ در حمام بر سر او ریختند و او را به درجه شهادت 
رسانیدند. و میررعبداله را پسری برد میرعبدالکريم نام و چون مير عبدالّه مذکور در 
حمام به قتل رسید؛ امیر زین العابدین در ساری بر مسند حکومت نشسست جماعتی از 





درویشان دیگر بار جمعیت نموده" فریب دوهزار کس را بر سر امیر زین العابدین ریخته 
از شهر بیرون کردند و طلب خون میرعبدالکريم می‌کردند که تو شیخ‌زاده ما را شهید 
03,8 و خارجی شده[ای], از این واقعه, میرزین العابدین تاب مقاومت نباورده گریزان 
شد و بعل چندی که تدارک احوال خود دیده بود؛ کس نزد درویشان فرستاد که من نیز 
شیخ‌زاد؛ شما هستم. چون است که شما با من این نحو رفتار می‌کنید؟ جواب گفتند که او 
از de‏ و پدر هدایت و ارشاد بافته بود [و تو به خود سر آمده‌ای]." آخر میرزین العابدین 
با لشکر خود بر سر ایشان ریخته قربب سه‌هزار کس را به قبل رسانیده سرهای [آنان] به 
ساری برده مناری Se‏ ساخت و به امور حکومت متمکن برد تا مدت یک سال دیگر 
باز درویشان جمعیت کرده سیدتاج الدین را فرستاده دعوی باطل نمودند. مر زین 
العاپدین دیگرباره با سپاه خود بر سر ابشان رفته فریب دوهزار کس را با سرکرده ایشان 
به قدل رسانبده روانه ساری شد و تدارگ !حرا دیده سیدمرتضی عم خود را در ساری 
به جای خرد گذاشته بر سر امیرحسین حاکم مازندران شتافت و کار به جدال انجامید. 
آخرالامر فائق آمده(؟] بسیاری باز WS‏ و به کامراتی په‌سر می‌برد تا روزی اراد شکار 
کرد. موافق رسم و فاعد؛ آن زمان چنین بود که هرگاه مردی به سفر رفتی» زوجه او تا 
آمدن زج دستمال نقشینی دوخته در حین دخول او به خانه به دست ار دادی. مير با 
زوجۀ کریمۀ خود بر سر دستمال مکالمه را به سرحد کمال رسانیدند. زوجه کریمه 
وصف دستمال نموده سید مشار اليه فرمودند تا آمدن من چنین دستمالی به اتمام 
تخو اهد رسید. ملکه شرط نمود که اگر تمام نکنم فلان مبلغ دادتی باشم. سید نیز تعهد 
فرمود که اگر تمام کرده باشی من نیز فلان مبلغ دادنی باشم. این خبر به والده سید 
زین‌العابدین رسید. از رشک و حسدی که زنان را می‌باشد به خبال باطل افتاد که شاید 
دستمال را تمام کرده آن مبلغ را بگیرد. باید ندیبری انگیخت که رفع آن بشود. 


نمی‌دانست که آخر به خود بازمی‌گر دد. طعامی Lge‏ کرده سمی در آن ریخته به جهت 





ا منظرر سادات پازراری است که با زين العابدین به مخالفت برخاستند fal)‏ طرستان ظهیرالدیسن مرغشی 


Jotul شنز یه و جود سر‎ und تصحیح‎ T ۸ ue 
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ملکه فرستاد وپیغام داد که چو پسرم به شکار رفته طبخی نموده بودم. به جهت شما نیز 
حصه فرستادم که تناول تمایید. چون طعام را به خدمت ملکه آوردند به اعتبار شوقی که 
به اتمام دستمال داشت» متوجه نگردید. به گوشه‌ای ضبط نمودند تا سید از شکار 
بازآمده دستمال تمام شده را به دست او داد. سید در نهایت شوق نشسته طلب طعامی 
فرمرد. ملکه گفت طعامی امروز Sally‏ شما به جهت من فرستاده اینک حاضر است و من 
در انتظار شما poy‏ طعام را نیز [برای] سید pole‏ نمودند. چون لقمه‌ای از OT‏ تناول 
فرمود احساس سم در آن نمود. دست کشیده داشت و در تدارک دفع آن شده سگ 
شکاری حاضر شد. فدری از آن طعام و گوشت را نزد سگ ریختند. سگ چون بخورد 
علی الفور بمرد. سید مشار الیه با والده خشونت فرموده سخنان عتاب‌آمیز گفتند و در 
معالجه کوشیده لیکن سودی نداد و سید به دار بقا رحلت نمود. برادر اعبانی خوده میر 
شمس الدین را قائم مقام خود گردانید: 

ششسم: سبدحسن که در محاربه چلاوبان شهید شد و او را دو پسر بود سید 
رضی‌الدین ' و سبداسداله که مت بیست و یک سال جکومت آمل کرده. 

هفتم: سید افضل الدین که او را دو پسر بود؛ یکی سید محمد که در مازندران به 
شهادت رسیده و دیگری سید le‏ که در آمل فوت شده و پنج پسر دیگر در صغر سن 
فوت شدهاند. 


کیفیت حال سید فخرالدین بن امیرکبیر غلبه الرحمة 
که حاکم رستمدار بود و در کاشغر به شهادت رسیده در آنجا مدفون است ۳ 


A‏ تاریخ طرستان ظهیرالدین مرعشی: سید مرنضی .شأبد هم نام کامل وی رضي لدین مرنضی برد 

۲ ایضا: yee‏ الفضل. 

r‏ ظهیرالدین او را اتير ap Sell‏ خوانده و توشته که اراد او در dl bal‏ و سادات دیلم نبیره وی‌اند و مفیرة 
ایئان در آمل است. 





کیفیت حال سید نصیرالدین " بن امیرکبیر عليه الرحمة 
که اولاد بسیار داشت از منکوحه و جاربه که در ابام حکومت رستمدار در حرکت به 
dhe‏ کجور چهل گهواره با خانه کوچ همراه داشت. در یک شب درازده پسر و دو دختر 
از ار فوت شده و در ماوراءالتهر به رحمت ایزدی پیوست و در آنجا مدفون است,؟ 


کیفیت حال سید ظهیرالاین بن امیرکبیر|علیه الرحمة] 
ولد ششم ایشال که حاکم میان‌رود و توابع بوده در مأوراءالنهر فوت شده و در آنجا 
مدفول است و او را دو يسر لوك سیدفضل الله که در نهایت شجاعت برد و هفت قلم را 
خوش می‌نوشت و در قاشی دست تمام داشت و در آمل به شهادت رسیده و در آنجا 
مدفون است. و دبگری سبد ظهیرالدین که احوال او معلوم نیست. 


کیفیت احوال سيد علی ولد هفتم امیرکبیر عليه الرحمة 

در سبزوار فوت شده و در آنجا مدقون است و او را یک پسر بود: سیدقوام الدین که 
او را سه پسر بود: سید صاعد میرعبدالعظیم و سید شبلی. 

مذکور است که سید صاعد با برادر خود بر سر حکومت آمل منازعه نمود. سیدقوام 
الدین او را شهید کرد و او را پسری بود میرزین العابدین نام که از بتی‌اعمام گریخته در 
ساری به سر می‌برد. تا روزی با سپدفضل الله ولد سید ظهیرالدین مناقشه کرده او را شهید 
کرد و سید زین العابدین مذکور را پسری بود سیدشبلی نام. در سواد کوه به سر می‌برد و 
مير عبدالعظیم مذکور عالم و فاضل بوده و شعر را نیکر می‌گفته در آمل فوت شده و 


۱. متن: نصرالدین. 
۲. ظاهراً اشتباه است. این داستان چهل گهراره را ظهیرالاین مرعشی دربارة سپدفخرالدین نوشته. در ناري 
طر ستان ر شی آمده که سبدتصی Al‏ بن (ند gle‏ الدپن) ډو فرزند داشنه؛ سبدفضل اله و سید ظهیرالدین و در 


.. لا زور ال اود‎ FA 





کیفیت احوال سید شرف الدین ولد نهم ' امیرکبیر عليه الرحمه 
که چندگاهی حکومت آمل کرده و در تنکاین لوت شده و در جنب مزار پدر بزرگوار 
خود مدفون است و او را دو پسر بوده که یکی سید‌ظهیرالدین نام و در چالوس مدفون 
است و او را دو پسر بوده سیداحمد که در هوسم مدفول است و یکی سیدعلی که بعد از 


فوت يدر به بیست روز فاصله مترلد شد و در آمل مدفون است. 


کیفیت احوال سید [شرف الدین ولد نهم ] امیرکبیر عليه الرحمه 
که در قراطوغان ساری بوده و در آخر عمر به استرآباد رفته به رحمت ایزدی پیوست 
و در Leal‏ مدفون است و او را پسری بوده امیرعبد العظیم که اولاد او در استرآباد r‏ 
خراسان می‌باشند و چهار پسر او در صغر سن فوت شده‌اند و اسامی ایشان معلوم 


۳ a 


کیفیت احوال سیدیحیی ولد دهم امیرکبیر علیه الرحمة 
که در ساری وت شده و در land]‏ مدفون است و اولاد او در ساری می‌باشند ‏ 


امير نظام الدين على بن امير قرام الدين محمد 
در زمان شاهرخ میرزا بن امیرتیمور گورکان از مازندران به اصفهان نفل فرموده. ایشان 
را دو پسر بود: امیرعلاءالدین حسین و امیر فرام الدین محمد که bly‏ ماجده‌اش dee‏ 
سید زین‌العابدین علی الهادی الکلباری است و سید مشار اله به دستور آبا و اجداد به 





از تاریخ طبرستان cpl gb‏ نداشنه با اتب دچار لعزشي شده در غر حال پسری از قرام الدین امیرکبیر: به نام 
زین العابدین در جزو اولاد او نبامده ر بالنتبجه ترتیب معلالب و شمار آنان به هم خورده و این به هم عوردگی 
چنان است که متن فابل اصلاح و تکمیل نبرد. بداچار من را آن چنان که بود آوردیم. ولی شمار وترتیب پسران 


mop fs بر اسا تاریم ظهیرالدین در لفات‎ ۳ fall قو ام‎ po 
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مرید بسیار داشته‌اند. ولادت ایشان در شب ببست و هفتم رمضان سنه ۸۴۶واقع شده ر 
پادشاهان زمان و امرای OLS dle‏ اعتقاد ples‏ به آن جناب داشته‌اند و املاک و رقبات 
بسیار وقف فرموده‌اند که حق التولیت آنها را گرفته صرف معيشت خود می‌فرموده‌اند و 
آنجه تحصیل می‌فرمرده صرف دروشان و فقرا می‌کرده‌اند و از آن جناب دو پسر بافی 
مانده است: امیر نظام الدین على و امير عبدالقادر. اما 


امير عبدالقادر بن امر قوام الدين محمد 
آن جناب در cule‏ پرهیزکاری و صلاح thoy‏ و غالب آوفات خود را به عبادت 
حضرت باری و زراعت و عمارت مصروف می‌داشته‌اند. ولادت ایشان در شب جمعه 
هفتم شهر هحرم سنه ۷ بوده و UT‏ جناب را هشت پسر و سه دختر بوده: 
امیرعبد الکریم؛ میرشرف الدین حسن امیر انوسعید؛ امیر عطاءاله: امیر عبدالبافی؛ امیر 
معزالدین محمد امیر شمس‌الدین محمد امير قوامالدین محمد 
اما امیر قوامالدین ولد هشتم افتیر عبدالقادر که از صببه مرحوم مغفور شيخ 
محیی‌الدین کردلانی با خواهر ار بوده و در cule‏ زهد و صلاح و پرهیزکاری بوده‌آند و 
اکثر خطوط را خوش می‌نوشته‌اند و ایشان را شش پسر بوده: میرزا ابوالمعالی و مبرزا 
ابوالفضائل و میرزا ابوالحسن و مبرزا صفی‌الدین محمد و مبرزا محمد ممن و میرزا 
اما میرزا ابوالحسن ولد سیم امیر قوام‌الدین محمد که در نهایت صلاح و سلاد و 
پرهیزکاری و تقدس, تمامی عمر شریف خود را به طاعت ر عبادت به سر می‌برد و در 
آخر عمر به زیارت عتبات عالیات رفته در دارالسلام بغداد به رحمت ایزدی پیوست. در 
روضه مقدسة كاظمين -غلیهما السلام-مدفون است ر از ایشان یک يسر به وجود آمد 
میرزا رحمة الله و سه صبیه: خیرالنسا خانم که در he‏ میرمحمود استرآبادی بوده و 
فخرالنسا خانم که معقودهُ بیرمحمدحسن بود و صفیه سلطان خانم. 
اما میرزا رحمقاله خلف میرز ابالحسن که در نهایت صلاح کاری و سلامت نفس و 


........ لاز یر آل داود‎ ١ 


در ابام صدارت مرحوم میرزا رفیع الدین محمد مأمور به امور شرعیات الکای خراسان و 
در مشهد مقدس رضویه به دار پقا شتافته در آنجا مدفون است و از اسان سه پسر 
نیک‌آختر به وجود آمده: میرزا محمد شفیع و میرزا قرام الدین محمد که جد مرحوم 
مففور میرزا محمدجعفر وزیر مقندر پادشاه سعادتمند کریم خان زند بوده» و میرزا 
ابراهیم» که از او اولاد نمانده» و سه صبیه: سهل جهان پیگم والد؛ مرحوم میرزا حسن 
Walp‏ شعبات ثلاث شب نا سادات مرعشیه و دیگری مهرجهان خانم که در حبالۀ سیرزا 
علینقی ولد مبرزا شاه نقی -من جمله سادات حسینی -بوده است. 

اما میرزا محمد شفیم خلف ارجمند مپرزا رحمة الله مولود شریف OF‏ جناب در سنه 
۶ در دارالسلطنه امفهان وافم شده و در کمال فضل و دانش بوده‌اند و در علم 
معاشرت بی‌نظیر و با خلق در غایت حسن خلق و اداب سلوک می‌فرموده و در انتظام 
احوال خود می‌کوشیده و در علم سباق استاد بوده و فرید عهد و خط نستعلیق را خوش 
می‌نوشته و شعر را نیکو می‌فرموده و در اتشاو حل معما و سایر مشکلات دست تمام 
داشته‌اند و از کتب تواریخ و wll‏ و اخلاق و احادیث و سعقولات نهایت مهارت 
داشته‌اند و چندین مجلد از تواریخ و احادیث نبوی(ص) و ائمه معصومین -علیهم 
السلام -وصحابه کبار -رضوان لله علیهم اجمعین از ابتدای آفرینش عالم تا زمان هجرت 
نبوی(ص) و اثبات واجب الوجود -تعالی شأنه -و حقانیت مدهب sl‏ عشربه و اخلاق 
حسنه و آداب و سلوک و معاشرت با GLE‏ موسوم به بحرالفوالد و نسب نامه مشتمل بر 
احوال سلسله Ate‏ صفوبه -ادام الله الی یوم القيامه-نوشته و تمام عمر شریف را به 
شادماتی و کامرانی با مردم صاحب کمال و درویشان صاحب حال و خویشان و اقوام 
به‌سر می‌برده‌اند و آنچه تحصیل می‌فرموده صرف اپشان می‌کرده‌اند و آنچه aN‏ 
خویش پروری بوده به تفدیم می‌رسانیده. در اول حال, در خدمت سلطان العلما خلیفه 
سلطا و جناب میرمحمدباقر مشهور به میرداماد و plo‏ علمای آن زمان به مطالعه و 
مباحثه علوم مشغول بوده‌اند و چون آثار رشد و کمال و کاردانی ايشان را نواب خلیفه 


ce eee حن و‎ OO 


۱ اه ا: اسر و جهات» درستتر است: 


سلطان مشاهده فرموده صبیه مرحوم میرزا رضی الدین محمدبن امیرابوالفاسم بن خلیفه 
فتح all‏ عمزاد؛ خوده جان Sy‏ خانم؛ را در حبالةُازدواح مشار البه درآورده اوایل حال 
به امر اشراف کل عمارات سرکار Lele‏ شریفه مأمور و بعد از عزل میرزا طاهر خوزانی 
به منصب استیفای کل موقوفات ممالک محروسه مأمور تا زمان سلطنت نواب خاقان 
صاحب‌فران شاه عباس Sls‏ برداله مضجعه -ر صدارت میرزا محمدمهدی 
اعتمادالدوله؛ به اعتبار افساد بعضی از اشرار و مفسدین؛ فی‌مایین ایشان به کدورت 
رسیده از تدای هفت dake‏ سنه ۱۰۷۱ مدت بازده سال خانه‌نشین گردیده مشغول 
تألیف بحرالنواد مذکور بوده‌اند. تا زمان نواب طوبی آشیان شاه سلیمان -نوراله مرقده- 
در سفر قزوین در dine‏ ۱۰۸۲ به تعزیز سیدمحمد مشهور به امامی به دستور به منصب 
استیفای موقوفات سرافراز شدند و به تاریخ سنه ۱۰۹۱ بعد از عزل میرزا صالح رصدی 
صدر ممالگ به نیابت صدارت نیز نایزر و در مات چهار سال و هشت ماه در خدمت 
مذکور به نوعی سلوک می‌داشته‌اند که همگی gle‏ الله راضی و شاکر و دعای حاصل 
می‌نمود و در مدت هفتاد و هنشت تساو چند ماه ایام شریف عمر خود را به اعزاز و 
اکرام به سر می‌برده تا در ابتدای چهار dis dale‏ ۱۰۹۵ در دارالسلطنه اصفهان به دار قا 
رحلت فرمود و در مدرسهُ درب دولنخانه خود واقعه در tle‏ احمد آباد که از محدثات 
مرحوم مذکور و مشهور به مدرسۀ میرزا شفیع و شفیعیه است مدفون گردید و از آن 
جناب سه خلف مبادی آداب پسندیده اوصاف به وجود آمده: میرزا عبدالله و میرزا 
محمدمعصوم و میرزا حبیب الله و سه صبیهُ مکرّمه: نورجهان خانم که معقودة میرزا 
ابوطالب ولد امیرصدر جهن [بوده] و از او یک صبیه داشته مهین بانو خانم که در حبالهة 
میر سید محمد ولد سیدحیدر جبل عاملی بوده و ازاو سه پسر به وجود آمده میرسیدعلی 
و میرسید مرتضی و میرسیدرضی و بعد از فوت میرزا ابوطالب: در Som‏ سید محمد 
aly‏ او بوده و از او یک پسر داشته میرمحمدسعید که جد" شاه قرام الدین حسن که از 
ساداث حسینیه است در اله او بو ده است. دیگری نور شرف خانم که در JLo‏ 


ا تصعیح فیاسی: محن: Le‏ شاه قواع... 
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میرزاعبدالله ولد میر محمد حسین متخلص به میر اجری ody‏ که کر احوال میرزا عبدالله 
مذکور عن‌فریب مسطور خواهد شد و اسم dave‏ دیگر معلوم حقیر نیست. 


کیفیت احوال عالی‌جناب معلی القاب میرزا عبدالُ 
خلف ارجمند اکبر مرحوم میرزا محمد شفیع 

تولد آن جناب در سال ۱۰۴۲ بوده و در سفر دارالسلطنه قزوین و مازندران که در 
ab OLS)‏ اتتساب نواب خاقان شاه عباس ثانی dbl‏ برهانه -در بلده طهران به‌دار بقا 
رحلت نمودند و تقش شریف آن مرحوم مغفور را به آستانة مقدسهُ عرش Layo‏ امام 
امن علی بن موسی الرضا شل و در درب آستانه مدفون نمودند و آن Jie‏ جناب در 
نهایت حسن و جمال و غایت عقل و کمال و صاحب شأن و جلال و مستجمع جمیع 
محاسن صوری و معنوی و خرش‌خوئ وانیک ذات و رحم‌پرور بوده‌اند و به طریق آبای 
عظام و اجداد کرام عالی مقام با مردم روزگار در نهایت خوبی به سر مي‌برده‌اند و شعر را 
نیک فرموده‌اند. و «مرعش» تحلصن می‌کرده‌اند که دیوان ایشان مشهور و اشعار ابشان 
معروف است و در انشا و معما بد تمام داشته‌اند و در CY plas‏ ماهر و [صاحب؟] 
خصایل پسندیده خالق و خلایق بوده‌اند. مشمول نظر عاطفت خاقانی گشته نواب ide‏ 
alle‏ مهد علیا زییده پیم -طاب الله ثراها عر شرف بپگم را به عقد ازدواج ایشان 
درآورده و بنا بر وفور قابلیت و جرهر ذاتی خود در خدمت نواب خافان معز و مکزم 
گردیده انیس و جلیس بزم همایون و در سلک آقایان منسلک بوده‌اند و تمام عمر خود را 
در خدمت تواب اشرف به مصاحبت و زندگانی به کامرانی گذرانیده‌اند. 

و از آن عالی‌جناب یک خلف ارجمند بی‌همال عدیم المثال موسوم به میرزا 
محمل‌داود به وجود آمد و سه صبيه محترمه: فخر جهان پیگم که در سال میرزا عیسی 
وزير اصفهان ale‏ زاد؛ خرد بود و در شهر محرم سنه ۷ به‌دار بقا رحلت نمودند. 
تاریخی که در فوت آن علیا جناب گفته شده این است: اروح وی شد همنشین با فاطمه؛ 
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= ۱۱۲۷ و دیگری مهر شرف بیگم که معقود؛ الکساندر میرزا ولد شاه نواز خان والی 
گرجستان [برد] و دیگر نقیبه آ pl‏ بیگم که در جوانی رحلت نموده از او عقبی نیست. 


کیفیت احوال عالی جناب مپرزا محمد معصوم 
ولد ثانی میرزامحمد شفیع 

در نهابت صلاح و فضل و کمال و حال به مباحثه و مطالعه و تدریس علوم دینیه و 
معارف dandy‏ مشغول و در علم سیاق و شمر و معما کمال مهارت داشته و شکسته را 
خوب می‌نوشته در مدت چهل سال عمر خود را[به دستور]" آباء و اجداد با درویشان ر 
فضلا و خریشان به‌سر می‌برده و در اواخر عمر» در زمان نواب طوبی آشیان شاه سلیمان؛ 
به جهت تشخیص مداخل و مخارح ولایت gS‏ مأمور گردیده در Olena‏ به جوار 
رحمت ایزدی پیوسته در آستانه امام زاده شام رضا مدفون است. 


کیفیت ای نی رز میب 
ولد اصغر میرزا محمد شفیع 
که در Col‏ خلق و تیکوبی خصال بوده با مردم روزگار و خویشان در کمال خوبی 
بسر می‌برده خط نستعلیق را خوب می‌نوشته و شمر را نیکو می‌گفته و در سلک آقابان 
عظام بوده و در اواخر عمربه جهت نمشیت امور خطه لار فارس با وزرا و کلانتران مأمور 
به Ud‏ صوب شده در سنه ۱۰۸۶ که چهل و سه سال از عمر شریف ایشان گذشته بود در 
دارالعلم شیراز جهان فانی را وداع نموده در آستانه امام‌زاده احمد مشهور به شاهچراغ 


مدفولن است, 


| تصحیح قباسي: در مشن ble‏ تاریخ چنین آمده اروم او ٹیل il AS‏ است با ۱۷۱۱۸ 
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بیان مجملی از کیفیت احوال زبده اولاه سلاطین اعظم و اشرف مخدرات بنات 
بنی آدم مهین بحر گوهر بحر سلطنت و شهریاری و گوهر ثمین صدف عزت 
و تاجداری مستوره سرادق عظمت و ابیت محبوبه رده عصمت و عفت 
حجله نشین حجره شرف و وقار محفل گزین غرفه عت و اعتبار 
صدرنشین طارم چهارم مهد علیا. 
زبیده بیگم 
بنت اصغر خافان جنت مکان شاه عباس [ین ] شاه سلطان محمدبن شاه طهماسب بن 
شاه اسماعیل الحسینی الموسوی الصفوی بهادر خان که از فخر جهان بیگم پنت بگرات! 
خان والی کل گرجستانات به وجود آمده در She‏ نکام عالی‌ جاه رضران جایگاه میرزا 
عیسی خان قورچی باشی نواد؛ معصوم خان صفری[ابن عم" شاه طهماسب بن شاه 
اسماعیل ah til.‏ بر هانهم - که در زمال cloak‏ میور وکل الدوله و تایب السلطته tthe‏ 
می‌بوده است و از زبیده پیگم چهارنفر اولاد.به هم رسید: سبدمحمدخان و سیدعلی 
خان و سیدمعصوم خان و جهال باتو کم سه,نفر ذکور در حیات زبیده بیگم و عیسی 
خان به امر شاه صفی مقتول, دو نفر از ایشان بلاعقب و از سیدمحمدخان ولد اکبر که به 
حد بلوغ رسیده بود بدر جهان بیگم نام صبیه[آی ] ماند لاغیر [که] در Whe‏ میرزا جعفر 
nis‏ دارالسلطنه [بود] و بدر جهان بیگم نیز در حیات زبیده بیگم فوت شد و از او پسری 
ماند میرزا عیسی وزیر اصفهان که فخر شرف بیگم ne‏ کبرای مرحوم میرزا عبداله 
خلف میرزا محمدشفیم در حبالة او بوده و از ایشان پسری به هم رسید میرزا سیدعلی لا 
غیر. و از جهان باتو بیگم Line‏ عیسی خان قورچی باشی که در Ble‏ نکاح سیمون خان 
والی گرجستان بوده در حیات زییده بیگم» عز شرف پیگم به هم رسید لا غیر, در ie‏ 
نکاح عالی جاه مپرزا عبدالله خلف میرزا محمدشفیع ولد میرزا رحمةالله بوده و از ایشان؛ 
در حیأت زییده بيگی عالی جاه میرزا محمد داود[به هم رسید] و زییده یگم مذکر 
gi ۸‏ گرات با باگرانی ششم بسر داود خان پسر لوارساب (لهراسب) پادشاه کارتلی و شمال غربی تفلیس, 
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در حیات جهان gl‏ ییگم صببۀ خود و همگی اولاد و احفاد صبیۀ مزبوره و میرزا عیسی 
نتیجه‌اش و میرزا سیدعلی " فوت شد و بعد از او عز شرف بیگم فوت شد و بعد از عز 
شرف بیگم از عالی‌جاه میرزا محمد داود نه تفر اولاد به هم رسید و بعد مهر شرف پیگم 
که درحباله نکاح الکسندر مپرزا ولد شاه نواز خان والی گرجستان بود بلاعقب فوت شد 
و بعد میرزا عیسی فوت شد و بعد میرزاسیدعلی ولد او بلا عفب فوت شد. اولاد زییده 
بیگم منحصر شد به Sle‏ جاه میرزا داود که چهارده تفر بوده باشند که ذکر احوال ایشان 


کیفیت احوال میرزا عبداله ولد میر محمدحسین 
متخلص به میر اجری 
از جمله sled‏ سادات عالی درجات وساکن دارالعباد؛ یزد می‌بوده به زیور کمالات 
آراسته و نور شرف خانم dn‏ میرزامحمدشفیم در cis ile‏ ایشان بوده و از ایشان 
چهار پسر نیک خصال حمیده فعال به وجود آمده: میرزا محمد مهدی مستوفی موقوفات 
و میرزا محمد امین متخلص به «ازل» و میرزا محمدهادی و میرزا علی رضا و دو صبیه 
gay‏ جرد آمده: خد dow‏ بانو پیگم و صفیه سلطان یگم. 


کیفیت احوال عالی حضرت میرزا محمدمهدی ولد مپرزا عبد اه مذکور 
در شهر محرم سنۀ ۱۰۷۳ به وجود آمده و «شهر محرم الحرام! مطابق تاريخ تولد 
اوست و در نهایت حسن خلق و کمال و قابلیت و تدبیر معاش و در بعض علوم ماهر و در 
شمر و انشا و معما دست تمام داشته و «عالی» تخلص می‌نموده و در علم سیاق و حساب 
بهره‌مند و تمام عمر خود را با فضلا و صلحا و درویشان به سر برده به تاربخ شهر شوال 


۱. محنملا؛ امپرزا عبسی و نتبجه‌اش مبرزاً سبدعلی» درست‌نر باشد, زیرا مپرزا عپسی پسر بدرجهان خانم برد 
وبدر جهان نره زییده بیگم پس بدین ترتیب میرزا عبسي ph‏ زبیده بیگم است و سبدعلی پسر میرزا عیسی 


نتیجه وی. ۲. جيم قیاسی. متن: عبدالخريم. 
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سنه ۱۱۱۷ حسب الاستدعای dle‏ جاه نواب رضوال اباب میرزا محمد داوه به منصب 
استبفای موقوفات ممالک سرافراز و بعد از چندی صاحب فراش [شد؟ ] و فصد زیارت 
روضات مقدسات نموده بعد از صحت مزاح و ترخص از خدمات خاقان جنت مکان به 
شرف زیارت اماکن شریفه مشرف و بعد از چندگاه به اعتبار حسن سلوک و نیکوبی با 
خلق الله بعد از مراجعت نواب مالک رقاب از سفر خر اثر مشهد مقدس معلی» به نيابت 
صدارت نیز مأمور گردیده به خدمت مذکور قیام داشت و مردم از حسن سلوک او راضی 
و شاکر بودند. بعد به جهات چند. از آلام روزگار مزاج منحرف گردیده صاحب فراش و 
در سه ماهه اول پونت تیل سته ۱۱۳۰ از خدمت مذکور استعفا نموده به مپرزا علاءالدین 
حسین ولد میرسیدرضی محوّل نمود و میرزا محمد مهدی از پبرین(شیرین؟) بیگم صب 
عظمای نواب مرحمت و غفران ماب میرزا محمد داود خلف ارجمند میرزا عبداله 
مرعش چهار پسر نیک اختر و سه دختر فرخنلام سیر داشت: میرزا محمدشفیع و میرزا 
محمدهادی و میرزا محمدرحيم و میرزا سیدمرثضی و نور شرف بیگم و بدر شرف یگم 
و شرف نسا بیگم که ذکر احوال انشا در باب اول این تذکره بیان خواهد شد. ان شاء الله 
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در بیان کیفیت احوال نواب مرحمت و غفران ماب جنت و 
رضوان آزامگاه الغريق الى رحمة ربه الودود میرزامحمد 
داود الحسینی المرعشی الصفوی و اولاد امسجاد شلک 

جناب ایشان طاب الله ثراهم و جعل الجنة مثویهم 
جناب میرزا محمد داود خلف ارجمند میرزا عبدالله خلف میرزا محمدشفیع بن 
میرزا رحمةالله بن میرزا ابوالحسن بن میرزا قوام الدین بن عبدالقادر بن امير قوام الدین 
محمدین امیر تاج الدین حسین ابرمحمدبن امیر سیدمرتضی بن امیر سپدعلی بن امیر 
کمال الدین احمد بن امبرکبیر سید قرام الدین صادق مشهور به مير بزر بن سیدکمال 
لدین احمدین سیدعبدالله بن سیدمحمد بن سیدابوهاشم بن سیدعلی نقیب طبرستأن 
بن سیدحسن بن سیدعلی بن سیلحسن بن سیدعلی المرعش بن سیدعبلاله بن 
سیدمحمد pS‏ ملقب به میلق بن سیدحسن بن حسین الأصغر بن حضرت زین 
العابدین بن امام همام حسین بن اسدالله الغالب و هزیر السالب على بن ابى طالب -علیهم 
صلوات الله الملک لواهب که Bally‏ آن جناب عز شرف بیگم بنت جهان بانو ییگم بنت 
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زبیده بیگم بنت خاقان جنت مکان شاه عباس بن شاه سلطان محمدین شاه طهماسب بن 


شاه اسماعیل اناراله برهانه بوده. تاریخ تولد آن جناب به نحوی است که خود به رشتۀ 


نظم کشده‌اند: 


طالم بندة سرگشته محمد داود 
بود ناريخ ز هرا رسول عربى 
دز لب دهم مام رسیم الأول 
هر چه فوس آمده در شمسا قشرین درجه 
مشتری بيست و سه مرحله طی کرده ز حوت 
بسوده در بیست و شش فطع عقرب مریخ 
زهسره مرل ود ساخته در اول دلو 
کرده طی بیست و شش حصه قمر از جوز 
بوده افلاک و کوا کب همه بر Hip al‏ 


yobs‏ و رو سیه و قابل عفو و غفران 
سف الف و ستین و خیس از دورال 
گشته طی بازدهم ساعت از اجزای زمان 
در صفاهان که فضایش دهد از خلد نشان 
وده در بسازده die‏ جای کوان 
کرده خورشید جسهان در ششم دلو قران 
کرده در بسازده جدی aye‏ حولان 
زاس آراسسته در شس‌انزده دلو مکان 


کاز pals‏ اسوق وجود buat‏ ایس سرگردان 


و آن جناب نیز به زیور فضل وکمال آراسته و در تمام علوم عقلیه و نقلیه سیْما ریاضی 
و نجرم و هندسه» دست تمام داشته‌اند و در شعر و معما و تاریخ و علم سیاق ماهر که 
دیوان OLS‏ ایشان زیاده بر ببست هزار پیت می‌شود و با مردم روزگار به وجه احسن و 
طربق مستحسن معاشرت مي‌فرموده‌اند و عمر شریف را به دستور آبای عظام واجداد 
کرام با علماء و فضلا و خویشان به سر می‌برده‌اند و بعد از فوت میرزا حبیب ال -عم 
خود در صغر سن در سلک آقابان عظام منسلک بوده‌اند و بعد از فوت مرحوم میرزا 
حبیب الله به منصب استیفای موقوفات کل ممالک ایران مأمور و بعد از اتقضای مدت 
یازده سال از خدمت مذکور به زبارت بیت الله الحرام مشرف و بعد از مراجعت به 
منصب استیفای خاصه نیز سرافراز و بعد از چندی حسب الاستدعای نراب معظم ال 
حدمت استفای موقوفات را نواب مالک رقاب به میرزامحمدمهدی عمه زاده و داماد 
نواب معظم الیه محل فرمودند و منصب صدارت کل ممالک ایران به ایشان مرجوع و 
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آن جناب بالبدیهه این رباعی را منظوم و عرض ر استعفا از منصب صدارت نمودند. 
رباحی 
ناقوس نواز دب رگبران بودن بساکارمعلة بهودان بودن 
صد مرتبه خوشتر است نزد «داود» ‏ از مبدع شرغ و صدر ابران بودن 

وچون استعداد و قابلیت آن جناب به پیشگاه ضمیر خورشید تأثیر حضرت شاهی 
all‏ و اطوار پستدید؛ ابشان پسندخاطر و مرغوب طبع خاقان افتاده احتراماً در سنه 
۰ به منصب جلیل القدر تولیت Sloe)‏ مقدسه رضي رضویه سرافراز نموده و به 
نوازشات شاهانه ممتاز فرمودند و در سنه ۱۱۱۷ از مشهد مقدس به عزم زیارت 
روضات مقدسات وارد اصفهان و بعد از شرفیابی حضور ساطع النور و ترخص از فيض 
گنجور مجدداً به زیارت عتبات سدره مرتبات فایض و در آن سفر سعادت ثمر با رفقا ر 
همراهان ر مساکین و فقیران؛ به نوعی,سلوک و اسان فرموده بودند که همگی راضی ر 
شاکر و داعی بودند و در هر متزل به مراسم خطبه و فاتحه pal‏ می‌نمودند. بعد از 
مراجعت. ply‏ وفرر قابلیت ذاتی ایشانام پیش از پیش منظور نظر عاطفت اعلی حضرت 
ظل اللهی گردیده امر تولیت را به فرزند گرام OF‏ جناب میرزا عبداله مفوض و حسب 
مر اعلی مقرر گردیده که آن جناب همواره همراه کوکبة اعلی و پیوستُ [سجالس 
مجلس]" والا بوده به تمشیت امور She‏ و مصاحبت اعلی حضرت شاهنشاهی پرداخته 
انیس مجلس ارم قرین باشند, تا آن که به تاریخ روز شنبه نهم شهر رییع الأول سنة ۱۱۲۵ 
هجری به شفقت شاهانه سرافراز شده نواب علیه» عالیه شهر بانو پیگم همشیر معظمه 
خود را که از ابام حیات خاقان طوبی آشیان -نورالله مرقده -نامزد آن جناب بود به رشته 
ازدواج کشیده عقد مناکحه میمونه در دولتخانه واقع شده و dale‏ عمر شریف را در کمال 
اعزاز و احترام در خدمت آن خدیو زمان مصروف صحبت و تمشیت امور مملکت 


می فرمودند. بعد از آن که شصت و دو مرحله از عمر شریف طی کرده بردند الم فانی را 


۱ ظاهراً L‏ کلمه «سجالس» اضافي است با کلمه «مجلس!. 


۰ لا زبرر ال داود 


وداع نموده [سال ۱۱۲۷ ه.ق] در 455 احداثی خود در ارض «لسان الارض؛ اصفهان 
که نزد b pe‏ مرحومان آقاحسین و آقاجمال خونساری واقع است مدفون گردیدند. 

ر ارلاد ذکور و اناث آن جناب چهارده تفرند. ذکور ده نفر: میرزا ابوالقاسم سیرزا 
عبدالله» میرزا محمدعلی؛ میرزا محمدحسین؛ میرزا محمدرضا: میرز! سیدعلی؛ میرزا 
عبدالمولی؛ میرزا زین العابدین؛ میرزا کلب رضاء نواب سید محمد. 

وناث چهار نفر: پری نسابیگم؛ فخر شرف بیگم» حورجهان pha‏ تیجة الساییگم 

چند نفر دیگر [هم ] بوده‌اند که در حین حبات والد در صغر سن فوت شده‌انده اسامی 
ایشان معلوم نیست. 


کیفیت احوال عالی جاه رضوان جایگاه 
میرزا ابوالقاسم خلف اکبر نواب تیرزا محمدداود طاب ثراه 

ولادت ایشان در شب شنبه ببست و سیم شهر صفر سنه ۱۰۸۰" مقارن طلوع صیح 
در دارالسلطنه اصفهان واقع شده است, از انندا در سلک آقابان منسلک و په اشفاق 
شاهانه سربلند و به cule‏ صاحب شجاعت و سخاوت و قوت و شرکت و غیرت و تهور 
و حسن و کمال بوده‌اند و ایام عمر در تحصیل و مجالست آهل کمال و صحبت شعر و 
اتشا و معما و تفنن و تفرج و صید و تیراندازی بوده‌اند و چون ايشان را در تسییم اراضی ر 
امور رعیتی نیز مهارتی کامل برد نواب کامیاب اقدس ایشان را به آوردن آب 
کرنک[کوهرنگ] به اصفهان مأمور فرموده بودند که به هر نحو که ممکن و مقدور شود 
جاری نمایند. ایشا با خدم و حشم بسیار و رفقا به جهت صحبت و سایر تدارک روانه و 


مشغول فرمان فضا جربان پادشاهی گردیدند. نظر به وفور عفل و کاردانی و تدبیر بنای 


سرن ———— 








| جهت تکمبل و نوضیح اضافه شد قباسا 
۲. در فتن به صورت ٥۸ا‏ نرشته شده که نزدیکترین سورت درست ال ۱۰۸۰ سم باشد. داود در آن هنگام 


پار ده شان ده سال پیس ند أشتة, 
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a‏ گذارده در حفر و فطع Of‏ مشغول بودند و در آخر به علت طغیان افاغنه و آمدن 
ایشان به اصفهان و انقلاب زمان دست از اتمام OF‏ کشیده ناتمام مانده که هنوز مانده 
است و بعد در هنگامی که جماعت افاغنه به محاصر؛ اصفهان مشغول می‌بودند؛ آن 
جناب را به حراست[سیبه]" به سمت آنبانین که اعظلم صوبه‌های شهری بود تعیین 
فرموده به ge‏ اهتمام ایشان مقرر و چندی با افاغنه مردانه به مبارزه قیام و جمع کثیری 
از ابشان به هلاکت رسیدند. Sell‏ ملاعنه تویخانه راکه در جنگ قریه جیلان آباد" قهاب 
از دست شاه قزلباش و تویچیان سرکاری گرفته بودند رو به شهر بسته کار را بر اهمالی 
شهر تنگ کرده بودند. چون این خبر به شاه مالک رقاب رسید امرای خود رابا تأکید زياد 
در باب اثنزاع توپخانه از تصرف anol‏ فرمودند. هیچ یک از ایشان در قوۀ خود ندیده 
جرأت ننمودند. al‏ هزیر دلاور به لطف الهی ر اقبال پادشاهی از عهده برآمده به تقدیم 
رساند. اول از بسیاری الطاف و اشفاق راضی نشندند. بعد از استدهای زیاده از حد 
مرخص فرمودند. OF‏ شیر پيشه هیجا رخصت Gil pail‏ حاصل نموده با جمعی از فدویان 
دودمان این خاندان رفیع الشأن ies‏ الان و العنان بر ایشان asus‏ جمعی را مقتول و 
تویخانه را آورده و برخی را میخ در آتش خانه‌ها کوبیده و قدری را در چاهها و SUL‏ 
عمق انداخته مظفر و منصور مراجعت فرمودند. پادشاه باوقار سر او را در کنار افتخار 
گرفته بعد از تحسینات بسیار و الطاف بی‌شمار؛ انعام و خلعت شففت و عنایت فر موده به 
تشریف زیبای دیبا مشرّف ساخته مقرر شد که چون افاغنه در سیبه‌ای از سپبه‌ها زورآور 
شدند؛ ole dle‏ میرزا بوالقاسم را خبر کنند که به کمک آن صوب رفته دفع شر آنها 


| چنین است در متن؛ شابد: تفبیی(لفبه‌ای)] ثقبه به سعنای سوراخ است. اما نفب نیز نامتناسب به نظر 
نمی رسل. منظرر از نشب همان ٹر تل Tunnel‏ است۔ 

۲ در متن صوبه و در حأشبه «سیبده. سیبه به معنای خندقی است که در بناه Ob‏ جنگ کتند(غیاث اللخات: 

آتدراج) و دبواری از چرب با چپر و حصار (yaw cap)‏ در طی محاصره اصفهان مردم در lot‏ افتانهاب 

تعبیه tage‏ پرداخته بردند. اروز در اصفهان گرچه را سیبه می‌گربند. 


۳ مسلماً همان قر به گلنایاد است که در آنجا فزلباشان در مقابل افغانها شکست خوردند و نوبهای خود را از 


دست داد نك, 
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تماید, 

روزی pal‏ محمود آقای ناظر خبر نمود که افاغته در سببة آفای مذکور شدت 
می‌نمایند. چون مپرزای مشار اليه از این خبر اطلاخ یافت با جمعی از رژسا به جانب 
سپبه محمود Bl‏ رو نموده در وقتی که افاغنه نزدپک برد که سیبه را متصرف شوند 
رسیدند. jy Ube‏ بر آنها تاخته متهزم نموده بعضی را مقتول و تتمه را فرار داده بعد از 
مراجعت خبر دادند که میرزا سیداحمد را در سمت افاغنه احاطه نموده‌اند. از شنیدن 
این خبر بی‌تاب شده عرق ابوت به حرکت آمده بی‌اختبار بدون اخبار و جمع‌آوری سپاه 
روی به آنجانب نهادند. کسی که با ابشان بود دو تفر غلام گرجی که نام یکی هوشنگ و 
دیگری لاچین بود. بعد از طی قدری مسافت. درخت عظیمی نمودار شد. چون نزدیک 
آن درخت رسیدند؛ ملعونی از افغان در آن درخت پنهان بود. ناگاه نفنگی حواله نموده از 
فضا پر پیشانی ایشان آمده شریت شهادت چنبدند و در صحن مقدس امام زاد؛ واجب 
التعظیم امام زاده اسماعیل که در اصل شهر واقع است-مدفون گردید. یکی از آن 
غلامان گرجی که همراه ایشان بو آناففان را 4 ضرب گلوله از درخت به زیر انداخت. 
سر او را با نمش میرزا به شهر آوردند. 

ایشان را از صبیهُ میرزا ابراهیم خلیفه دو پسر نیک اختر و یک صبیهٌ فرخنده سیر 
می‌بود: میرزا سیداحمد و میرزا عبدالائمه: dae‏ مذکوره در غر شهر ذیفعده سنه 


۳ در اصفهان بلا عقب فوت شد و در مقبر؛ جد خود مدفون گردید. 


کیفیت احوال میرزا سیداحمد و میرزا عبدالائه 
ولدان مرحوم میرزا ابوالقاسم طاب ثراء 
آن که در اواخر dine‏ ۶ هجری که محمود افغان اصفهان را محاصره نمود 
طهماسب میرزا که فرزند صابی نواب مالک رقاب بود حسب الامر اعلی ولیعهد و به 
جهت تحصیل سپاه و لشکر به انفاق بعضی از اسرا و امیرزادگان و معتمدان پادشاه 
والاجاه روانۀ فزوین گردیدند. از آن جمله یکی مپرزا سیداحمد ولد میرزاابوالقاسم بود. 
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چون وارد دارالساطنهُ فزوین شدند» در آنجا یز به جهت غلبه افغان و قرب ایشان تاب 
توقف نیاورده به جائب تبریز و آذربایجان حرکت کردند. چون شاه طهماسب در سن 
شباب بود و طبع او مایل لهو و لعب و نیز اکثر رفقای او جهال و نامقید و بی فکر و کم 
تجربه: به جهت رفع هم و غم؛ به سبب محبوس بودن پدر و مادر و برادران و اعمام و 
بنی‌اعمام ترغیب به خوردن خمر نمودند. میرزاسیداحمده چون دید که به جهت اعمال 
شنیعهء این شاه قابل امر سلطنت و جهانبانی نیست و کاری از او متمشی نخواهد شده 
لاعلاج از شاه طهماسب مفارقت نموده به سمت عراق آمد. چون وارد ابرقوه شد ارقام 
جعلی به مهر شاه طهماسب؛ که به دستیاری بعضی از حکاکان که همراه داشت به pled]‏ 
رسانیده بو ده به سر داران و روسای فارس نوشت AS‏ 

ادر این وقت میرزا سیداحمد را که یکی از اقارب ماست خطاب خانی داده به 
سرداری و سپهسالاری فارس تعیین فرمودیم آمی‌پاید ] از گفته او تخلف نورزیده در قلعم 
و قمع اقاغته از بلاد فارس و عراق کوشیده در همه باب اطاعت او را اطاعت ما دانند و در 
فهده شتاسند./ 

چون این ارقام به ایشان رسید به شوقی تمام متوجه خدمت سید احمد خان گردیدند. 
السق هرگاه اشرار گذاشته بودند خدمات پسیار به جهت شاه طهماسب می‌کرد و دولت 
صفربه چنین به باد فنا نمی‌رفت. 

به هر جهت سیداحمد خان دید که از ابرقوه تا اصفهان شش منزل است و در این 
زودی خبر به اصفهان خواهد رسید و از افغان لشکری گران بر سر ایشان خواهد رفت و 
هنوز استعدادی نیست که با افاغته مقابله توان نموده صلاح در آن دید که به سمت اقلید 
و سرمق و فتقری و مشهد ام اللبی و برانات که از محال فارس مي‌باشد رود. و در اوایل 
dine‏ ۱۱۳۷ خود را به جهرم که از الکای فارس است رسانید. عبدالفنی بیگ که از جملۀ 
رسای جهرم بود و قلیل جمعیتی داشت و هنوز اطاعت اقغان نکرده بود بسیار مشعوف 
گردبده مشغول جمم آوری [سیاه] و خدمتگزاری گردید. چون جممی از افاغنه به جهت 
تسخیر لار که در شش منزلي جهرم راقع است؛ به معاونت سنیان توابع لار قلعة مذکور 
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را محاصره نموده بودند مخبر شده و از شیراز نیز حاکم آنجا فریب به هزار سوار به آنجا 
فرستاد. فربب شش ماه جهرم را محاصره نمود. چون سپداحمدخان در نهایت شحاعت 
و تهرر بوده هر روز پشت فلعه جنگ‌های مردانه می‌کرد و جمعی کثیر از فاغنه را به قنل 
می‌رسانید. در این وفت خبر رسید که محمود که پادشاه افاغته بوده و در اصفهان می‌بود؛ 
بعد از قتل شاهزادگان صفوی, جنونی بر او عارض شده در رجب ۱۱۳۷(یکهزار و 
بکصد و سی و هفت هجری) به دست بنی عم خود اشرف به فتل رسید. بعضی از 
سرداران که راضی به سلطنت آشرف نبودند و پسر محمرد را می‌خواستند نیز به امر 
اشرف به فتل رسیدند. از این اوضاع؛ افاغنه مضطرب شده دست از محاصر لار و جهره 
کشیدند و در شیراز جمعیت نمودند. سیلاحمد خال؛ در شهر رمضان مدکرر از جهرم 
برآمده رژسای فسا و داراب و نیریز و اصطهبانات و خفر و غیره به قدر شش‌هزار سوار 
پیاده پر سر ار جمع شد‌ند. 

در این وفت؛ خبر جمعیت سیداحمدخان در آذربایجان به شاه طهماست رسید و 
معاندین به عرض رسانبدند که میرزا احمل خرد پادشاه است و داعیهُ سلطنت دارد 
و دشمن خانگی است. اول ار را دفع اید نمود. بعد کار دشمن خارجی آسان است. این 
معني خاطرنشین شاه طهماسب شده به فکر استیصال سیداحمدان افتاده محمدخان 
شساملو را به حکومت کرمان و شاه‌وبردی خان چگینی اکراد را به سیه‌سالاری 
فارس [منصوب نمود!' و ارقام به سرکردگان فارس نوشت که میرزاسیداحمد باغی 
است. به اطلاع بر مضمون رقم مبارک جمعیت خود را از سر او منفرق نموده او را دست 
بسته به دست شاه‌ویردی خان بدهید که روانهُ حضور نماید.» 

شاموبردی خان به حوالی نیریز و داراب رسید. سبداحمدخان از محاصرۀ جهرم 
برآمده و از کرمان ولی محمدخان؛ برادر خود را با امیرمهرعلی تزرج احمدی که از 
سرداران بلوج بود روانه لار نمود. او خود را یش از سیداحمد خان به قلعه لار رسانند, 
مستحفظین او را استقبال نموده داخل شهر گردید. بعد از یک ماه سیداحسد خان از 





1 تون we‏ شاملو را به حکرمت گرسان و شاد بردی شان.. را سپه سالار فارس نمود. تعسحیح gals‏ 





جهرم روانه لار شد. چون سیداحمد خان مردی بود شجاع و دلیر و سپاه او نیز زیاده بر 
برادر ولی محمدخان بود؛ برادر ولی محمد خان تاب نیأورده فرار نمود و به جانب کرمان 
رفت. سید احمد خان» بعد از چند یوم وارد شهر لار شد. چون اکر ترابع لار از اهل سنت 
و جماعت بودند و به Oke‏ و دل معاونت افاغنه می‌کردنده در اطاعت سیداحمد. خان 
راجل بودند. چنانچه بعد به جهت تحصیل سبورسات» سیداحمدخال محمد شریف 
یک غلام را با جمعی به توابع لار فرستاد. در قریه کرمسنج" که dal‏ مستحکمی دارده با 
اهل آنجا در خصوص سیورسات منازعه شد و محمد شریف یک کشته شد. این خبر 
چون به سید احمدخان رسد به قدر سه‌هزار سوار بر سر ایشا فرستاده قلعه را به 
دست آوردند. زیاده بر چهارصد فر از اشرار آنجا را دست بسته په شهر لار آوردند و 
همگی آنها را به قتل رسانیده و خود سوار شده به جهت تسخیر سایر قلاع اهل تسئن که 
از جانب جنوب شهر لار واقع است Sd)‏ هنو زک دو فرسنگ راه قطع نکرده بود خبر 
رسید که شاه‌وبردی خان به جمیم سرکردگان که همراه شمایند نوشته است که 
عندالفر صة شما را دستگیر Sy doles‏ نتوانند به قتل رسانند. بعد از تفحص به صحت 
رسیده که هادی بیک مین‌باشی که سرکرد؛ هزار سوار و از اهل قرب خسویه من توابع 
دارابجرد بوده متعهد ابن مطلب شده. به‌مجرد تحقیق این خب سیداحمد خان مراجمت 
نموده به سرعت تمام دو منزل یکی خود را به دارابجرد که شش منزلی و مایین شرف و 
شمال آنجا واقع است رسانیده و هادی Sy‏ را گرفته مفتول و به قولی هر دو دست آو ر 
مقطرع و به قصبه نیریز که دو متزل شهر داراب آجرد] است عطف Ube‏ نموده ناگاه بر 
سر شاه‌وپردی خان که در کمال اطمیتان و غفلت بود ریخته بعد از اندک محاربه او رأ 
دستگیر نموده تمام اسباب و کارخانجات او را تاراج نموده بعد از چند روز به وساطت 


بعضی از سرداران» شاهءویردی خان را از قید برآورده مرخص نموده که هرجا خراهد 


مس 
ا 


۱ متن:گرمیخ و در حاشبة نسخه:گرسپر خنج. درست همان کرمستج اسث از دهات جنرب شرقی لار به فتع 


۲ متن: a‏ - خسو به به فتم خا دهی است در پلج فرسخی جنرب داراپ. 


ee eee آل داود‎ ye OOF 


برود و شاه‌وبردی خان متوجه خدمت شاه طهماسب شده کیفیت احوال دلاوربهای 
سیداحمد خان را به عرض رسانید و سیداحمد خان سیاوخش بیک سردار نیریز و سام 
پیک سردار داراب را هر یک با هزار سوار و مین‌باشی بازهری و لشکر ایج و اصطهپانات 
و فسا و خفر و تادوان" و مشهد مادر سلیمان و بابرنه بیک بواناتی و یولقلی پیک سردار 
ایل مدک باری و سرکردگان ار وشول " مثل لشنی و ممسنی و فهونده و سفیدبانی متوجه 
کرمان ر دید. 

چون این خبر در سنه ۱۱۳۸(یکهزار و یکصد و سی و هشت) به Sy‏ محمدخان 
رسید؛ لشکر کرمان را جمع نموده به اتفاق میرامیرییک طاهری و خواجه حکیم بیک 
درلت‌آبادی و سرکردگان برانکوه و سیرجان و شهر بابک و سالار عسکر بلوک اقطاع و 
اسماعیل بیک راوری و میرزا ابوالحسن بمی و خاندانقلی بیک کرمانی و سایر سرکر دگان 
جمعیت نموده در سمت شمالی شهر هیمند ص مصاف آراسته در اندک زد و خوردی 
ولی‌محمد خان تاب نیاورده فرار برقزار اختیار نموده لشکر سیداحمد خان تعاقب نموده 
آو را دستگیر نمودند و اکثر سرکزدگان کرمان le gb‏ و کوهاً اطاعت سیداحمد خان نموده 
به اتفاق ار از راه سیرجان و مشیز وارد شهر کرمان گر دیدند و بساط معدلت و حکومت 
گسترده تألیف قلوب سپاه و رعیت نمود و همگی سرکردگان را به خلاع فاخره و انعم 
لابقه سرافراز نموده و به اتفاق همه سرکردگان و سرداران سپاه کرمان و فارس بر سر 
بعضی از سرداران بلوچ که همیشه یافی و طاغی بردند مثل سالار نعمة الله فهستان ر 
مرادین فهلی و شهداد خارانی و رخشانی و سرکردگان جیرفت و رودبار تا حد مکران 
متوجه گردید. اهالی آن امکنه را بعضی به استمالت و بعضی را جبراً به اطاعت درآورد 
چون از طرف شاء طهماسب بأس تمام داشت؛ به مشورت بعضی از رفقا به جهت اجرای 
امور حکومت و رفع تسلط افاغته و رفاه خلایق در dew‏ ۱۱۳۹(یکهزار و یکصد و سی 
ونه) هجری نام سلطنت بر خرد نهاد. چون معلوم مردم شده بود که شاه طهباست اراد 


'. فربه‌ای در چهار فرسخی جنرب شرقی حفر 


1 مچ التراریخ: #در و sd joe‏ 


OV یاب اول / اولاد سید فوام‌الدین لا‎ EASES 


imn 


انهدام دولت او دارد؛ بلکه راضی به حیات او نیست و امر ملک‌گیری به غیر از دو شق 
متصوّر نیست یا از جانب سلطانی متوجه شود یا اسم سلطنت بر خود نهد تامردم بر سر 
او جمعیت کنند؛ در آن وقت چاره را منحصر در آن دیده بر تخت سلطنت نشست: سکه 
و خطبه به‌تام نامی او زب و زینت یافت. سجع مهر ایشان این بود: اتاج فرق پادشاهان 
احمد است؛ و نقش سکه ابن؛ 
سکه زد در هفت کشور چتر شد جون مهروماه ‏ وارث ملگ سلیمان گشت احمد پادشاه 
ولی‌محمدخان را که سابق دستگیر و محبوس بود از JS‏ برآورده مخلع نموده وزیر 
اعظم و اعتماد الدوله خود گردانید و طالب خان|را] که او نیز از جمله اتباع شاه 
طهماسب بود دیوان‌بیگی خود نمود. 
بعد از جمعیت سپاه» سبداحمد شاه به فصد تسخیر دارالعلم شیراز از کرمان برآمد. 


در سنه ۱۳۹ ۱(بکهزار و یکصد و سی واه هجری)/,عزیمت شیراز نمود. 


غزیمت سیداحمد‌شاه به تسخیر دازالعلم شیراز 

همه جا در طی منازل» سرداران و سرکردگان ملحق به سپاه او می‌شدند تا لشکری 
انبوه روی داد. چنانچه از بعضی قات مسموع شد قریب بیست هزار سوار و پیاده جمع 
شدند. چون در این مدت بعضی فتوحات او را روی داده بود؛ به جهت کمی سن و تجربه 
ر بسیاری شجاعت و دلاوری ر فرور سلطنت قیاس امور کلی را بر آن جزوبات ماضیه 
می‌نمود. با وجود آن که هیج شهری و بلدی به غیر از کرمان در تصرف او نبوده خود را 
باډشاه بالاستقلال دانسته بر سرداران که هنوز اکثری با او در مقام اخلاص نبودند به 
Gy‏ سلاطین مفرور سلوک می‌نمود. ایشان منتظر فرصت می‌بودند؟ خصوصاً ولی 
محمد خان که اعتماد الدوله او بود. سیداحمد شاه منزل به منزل طی مراحل نمود؛ از راه 
نیریز و بلاد شبانکاره و داراب و فسا و سروستان و کهنجان طی مسافت نموده به پل فسا 
که چهار فرسنگی شیراز است y‏ سید. در آن وقت» از شیراز؛ از طرف افغان بعد از قزل 
محمد ناظر که مخاطب به ازبر دست MULE‏ شده برد؛ محمدخان پلوچ حاکم برده با 


سه‌هزار سوار جرار افغان متوجه محاربه او شدند. در سر پل فسا مقاتله روی داد و آن 
مکان جایی بود بسیار تنگ و محل صف آرایی نبود. اراد سپداحمد شاه چنان بود که 
لشکر خود را از پل و تمکزار گذراتیده آن طرف جنگ واقع سازد و لشکر افغان 
پیشدستی نموده از پل گذشته بودند و دست چپ سپداحمدشاه کوهستأن برد و در 
دست راست دریای نمک که هرگاه انسان با حیوان در آن افتد فرو یرود و نابدید 
دة 

چون لشکر افغان نمودار شدند نظر به آنکه diye‏ دو لشکر فاصله چندان نبوده 
شجاعان افغان شمشیرها کشیده ساعد دست چپ را پیش چشم و روی خود گرفته فریاد 
برآورده عنان ریز بر لشکر سیداحمد شاه تاختند و ایشان تاب نیاورده و نیز جهت تنگی 
مکان کمک از عقب به آنها نرسید. جمعی کشته شدند و جمعی برگشتند. مقارن این 
حال» ولی‌محمدخان و طالب خان ور دو از Ceara‏ راست و hl‏ لشکر روی در فرار 
آوردند. به نوعی قشن متراکم شد که مجال صف آرایی در آنها نماند و بسیاری از لشکر 
سیداحمد شاه به دربای نمک فر رفت و پسیاری کثبته شدند و بسیاری اسیر شدند. 
سیداحمد شاه در کمال پی احتیاطی؛ در آل روز به نخت روان نشسته بود. چون مشاهد؛ 
این احوال نمود مضطرب Gh‏ برهنه از تخت روان به زیر آمده خود را به اسبهای کوتل 
رسائیده سوار شد و تاج سلطنت از سر انداخته؛ به صورت متبدل» تنها جنگ و گریز 
نموده خود را از معرکه به‌درانداخت و لشکر افغان کارخانجات و اسباب شاهی و اموال 
سرکردگان و Oba‏ شاه را برداشته به شیراز رفتند و از بیم تعاقب ننمودند. 

سید احمدشاه» با مشقت بسیار» روز دیگر خود را به نیریز رسانید. در آنجا اسبان را 
علق خورانیدند و با هفتصد هشتصد سوار که همراه او بافی مانده بوده از دربای نمک 
دیگر که در Ole‏ آنجا و کرمان است گذشته داخل کرمان گردید. چون سرکردگان گر مان 
بعضی گشته و برخی اسیر شده |بودند] چتدان جمعیتی بر سر ار نشد. پلکه اکر قلاع 
اطاعت ننمودند و بعد از چند روز خبر رسید که سرکردگان کرمان که اسیر افغان شده 


بردند و افاغنه آنپا را Bly‏ اصفهان نموده بودند: اشرف که در آن وقت پادشاه افاغنه برد 


۵٩ باب اول / اولاد سید فرامالدين لا‎ E 


اول حکم بر فتل آنها نموده سرکردگان از بیم ber‏ بعد از عجز بسیار» تعهد نمودند که 
اگر سرداری از شما همراه باشد» ما جمیع بلاد گرمان را مطیع شما سازیم. بلکه اگر 
توانیم سیداحمد شاه را کشته با زنده به دست شما بدهیم. اشرف آنپا را خلعت داده 
وعده‌های جمیل نموده و عبدالله خان بلوج را با چهارهزار سرار افغان و درگزینی و کرد 

سیداحید شاه از استماع این خير مشظرت شده متحیر گردید. حول در سنه 
به کرمان, شاه طهماسب نیز شکست از رومی بافته از بلاد آذربایجان بر آمده مي خراست 
به گیلان رود؛ فوج ارس از راه دربا و lew pb‏ وارد گیلان و رشت و فومن گردیده ناچار 
شاه طهماسب عطف Ube‏ نموده از ترابع فزوین گذشته به ری و طهران وارد گردید. در 
آنجا نیز از افغان شکست خورده وارد.مازندران |شد] ر از آنجا به خراسان رفت. 

چول خبر آمدن لشکر اففان به سرداری عبدالّه خان به سبداحمد شاه رسید ناچار 
به جهت عدم جمعیت و pole‏ به dah‏ زسیدن به Cats‏ شاه طهماسب و استعفای 
جرائم و عذرخواهی سکه و خطبه» عزیمت خراسان از راه بیابان نمود. چون وارد بلاد 
طبس گیلکی و قاين گردید عریضه‌ای به خدمت شاه طهماسب به مضمون مذکور 
نوشت و به صحابت یکی از معتمدان خود روانه نمود. چون احمال و اتفال بسیار با خود 
داشت؛ خواست حصاری و محکمه‌ای به جهت خود به هم رساند که اثاث و اسیاب 
زبادتی که همراه داشت در آنجا گذاشته خود به خدمت شاه طهماسب رود. اتفاق به 
یکی از قلعه‌داران قلاع plang‏ نمو د که باید قلعه را تخلیه نمایی که ما را چنین آراده هست. 
قلعه‌دار گفت قلعه تعلق به پادشاه دارد. من بدون حکم بادشاه چگونه خالی می‌توانم 
ee eee‏ شاه رسیده متفیر شده بی‌تأمل امر به CPLR‏ فرمود. به آندک زمانی مسر 
نمودند. قلعه‌دار مذکور به قولی کشته و به فولی فرار نمود و خود را به شاه طهماسب 
رسانید. شاه طهماسب و طهماسیقلی خان از شنیدن این خبر از جای برآمده طهماسیقلی 


۰ ازور آل داود .. 


سس ر ب وو یهو و تھی 


Se‏ وکیل جلایر را سردار نموده حکم بر قتل سبداحمد‌شاه و اخراج او از بلاد ایران 
نمود. سیداحید شاه penne‏ شده از وفوع این عملی که بې‌اختیار شده بود و نیز اراده 
جنگ با لشکر شاه طهماسب نداشت و بعضی از همراهان و رفقا او را تحریک در جنگ 
طهماسب بیک جلایر نمودند. سیداحمد شاه فول نمود. ناجار از بلاد خراسان بررآمده 
به حوالی سیستان رسید و اکثر مردم ار متفرق شدند و در سیستان نیز کسی متوجه او 
نشد و همراهی او ننمود. ناچار از خوف جان و آبروه از حوالی بلو چستان گذشته و بیابان 
نهبندان را طی نموده به قصب ہم و نرماشیر که از توابع کرمان است رسید. در آنجا معلوم 
شد که جمیع سرداران کرمان با عبدالله خان بلوچ متفق شده مطیع افغان شده‌اند. از 
کرمان نیز نظر کرده از حوالی لار گذشته به بلاد جرون که حاکم‌نشین آن بندرعباسی 
است متوجه گردید, 

چون در آن اوقات میرزا We le tals‏ عن جد از عظما و عمدگان شهر لار 
بود و همیشه از جانب سلاطین صفویه؛ او و پدر و جد او خدمات بنادر فارس داشتند و 
او نیز از جانب شاه سلطان حسین Sle‏ پنادر فارس بوّد؛ به سبب خالی بودن شهر لار و 
نبودن حاکم شهر لار را نیز به تصرف درآورده بود و دو سال به جهت غلبه افغان در dal‏ 
لار محاصره گشته و به سبب هجوم رعایای توابم لار که با افغان هم‌کیش و هم‌مذهب 
بودند و فلعه را چون نگینی در میان گرفته و در شهر لار به سبب قحط و غلا اکثر مردم از 
گرسنگی هلاک شده و نتمه جلای وطن نموده بودند و از هیچ طرف مددی و آذوقه‌ای به 
قلعه نمی رسید و اغلب مردم قلعه از شلات جوع هلاک و آنچه بیرون می آمدند به جهت 
عناد سنیان توابع لار و فساوت قلب افاغته به فتل می‌رسیدند. ناچار میرزا زاهدعلی؛ به 
توسط بعضی از سیبه داران دور قلعه که با وجود تسان حقوق بسبار در Aad‏ آنپا داشت» 
عریضه‌ای به حاکم شیراز نوشته اطاعت افاغنه را قبول نمود. بعد از ب رآمدن او از قلعه, 
افافته او را روان حضور پادشاه خود به اصفهان نمودند. و چون در زمان اشرف» اکثر 
قزلباشیه به روی کار آمده راتق و فاتق امور سلطنت بودند و میرزا زاهدعلی با همه آنها 


آشنایی قدیم داشت سفارش و حمایت او نموده پیش اشرف گفتند که میرزا زاهدعلی 


FU ی رات‎ Re 


مرد کارآمدی است و در همه امور لار و بنادر؛ او کمال وقوف و استحضار دارد. رعایت او 
موجب تألیف قلوب اهل بنادر و لار می‌گردد. ارف نیز عمل به گغتۀ آنها نموده 
حکومت بندر و جرون و بعضی از توابع لار را به او رجوع تمود و [با| خلعت و فرمان 
حکومت OT‏ بلاد او را روائه نمود. 

بیرزا زاهدعلی؛ بعد از ورود به بندر عباسی و سرانجام مهام آنجاء ناگاه سیداحمد 
پادشاه وارد شد و میرزا زاهد علی؛ چون تازه وارد شده بود و هنوز جمعیتی بر سر او 
نشده بود و نیز مرد کدخدا پيشه بود و فطع نظر از این امور چون سیداحمدشاه از 
خاندان صفویه بود UB‏ به حرب او راضی بود مع هذا دفعة سیداحمد پادشاه او را 
دستگیر نمود. چون این خبر به لار رسید» حاکم لار به‌نمجیل نمام وارد بندر عباسی شده 
هرچند با سبداحمدشاه مردم قلیلی بودند لیکن خردش چون مرد دلیری بود و شجاعت 
را به ارث می‌برد با همان قلیل پشت به حار phy‏ عباسی داده با افافنه و سنیان توابع 
لار که افاغنه به قدر دوبست سوار و ستیان چهارهزار تفنگچی بودند و او داد مردی و 
مردانگی می‌داد و هر روزه جنگ به صر متی‌کرد,در این پین خبر به اصفهان رسید و از 
آنجا زبردست خان را با شش هزار کس سوار جرار به تعجیل نمام روانة بندر نمودند و 
زبردست خان در عرض پیست روز خود را به بندرعباسی رسانید و چون سبداحمد شاه 
دید که از عهده این‌همه سپاه نمی‌تواند Sul‏ و معاون و مددکاری ندارد به فحوای «الفرار 
ممّا لایطاق» به فکر سفری افتاد و چون زبردست خان از فرفه اهل ایران و فزلباش بود 
بالطبع راضی به انقراض متسوبان صفویه نبود؛ بتهانی کس نزد سیداحمدشاه فرستاد ر 
تأکید نمود که زود به‌در رو, و الا دستگیر خواهی شد. سید احمدشاه نیز ابن معنی را 
مغتنم دانسته از راهی که آمده بود مراجعت نمود. لیکن از این ترذدات بی‌ماحصل ر 
بی‌وفایی مردم زمانه او را افسردگی بسیار روی داده و اجل نیز دامنگیر شده و مشیت 
آزلی و تقدیر لم‌یزلی در شهادت او به دست اقاغنه ثبت شده بود و راه صلاح و فلاح بر او 
مسدود گردیده زبرا که نجات او منحصر در رفتن هندوستان بود که از راه کیج و مکران 


خود را به سند و به هند رساند. لیکن کارکنان فضا و قدر جشم و گوش او را بسته به قصبه 


ا لا زلور at‏ داود . 


داراب آوردند. چون dab‏ حسن آباد داراب مدتی در تصرف متعلقان سیداحمد پادشاه 
بود و قدری از اسیاب کارخانجات او نیز در آنجا می‌بود به آنجا وارد گر دید. 

چون این خبر به اصفهان و شبراز و لار رسید از اصفهان نیمورخان کرد و از ضیراز 
محمد خال بلوج و از لار حاکم لار با فریب ده‌هزار سوار و پیاده بی‌شمار وارد داراب 
گر دیدند. سیداسمدشاه در dal‏ حسن LT‏ محصور گردید. مدت هشت ماه محصور بود. 
هر روز از قلعه ببرون آمده با افاغنه a pb‏ جدال و قتال مشتعل می‌ساخت به‌ستابه‌ای که 
دوست و دشمن بر دست و بازوی او آفرین می‌گفتند. آخر به سب فحط و غلا عاجز و 
بی دل شد رفقا چنانجه بعضی از صاحب کاران او با افغان سازش کرده بودند که هر 
اراده که او می‌کرده به افغان خبر می‌رسانیدند. از بعضی تقاة شنیده شده که در وقتی که 
در فلعة حسن ob!‏ چرن حال خود را هر روز در ضعف و حال دشمن را در فوت مشاهده 
می نمرد؛ خواست که میرزا عبدالائمهاپرادر SES‏ خود را به طرفی از اطراف بفرستد و 
بعد خود را به افاغته زده آنچه مقدر باشد به ظهور رسد. نقبی از یک طرف به خارج قلعه 
زدند. در شبی که مقرر برد که را یلشیو پاچد کس از سعتمدان از آن ثقب بیرون 
روند همراهان او په افاغنه خبر دادند. چون میرزا عبدالائمه از نقب بیرون امد اذاغنه که 
در کمین بودند ایشان را گرفنه محبوس نمودند. فردا کس به بای قلعه فرستادند که 
سپداحمد شاه را بگویید که ما برادر شما را به J‏ رسانیدیم. چون سیداسمدشاه این 
خبر را شنبد دانست که کار همراهان است. دل بر کشته شدل داد و به‌مصداق «الغریق 
بتشبث بکل حشیش؛ به‌توسط تمورخان کرد و ضمانت او بر جان و آبروی سید 
احمدشاه از قلعه بیرون آمد ر با آفاغنه ملاقات نمود. تمور خان کرد که سردار دوهزار 
سوار بود او را در حمابت خود گرفته Diy‏ اصفهان گردید. آشرف افغان چون از دلاوری 
و شجاعت سید احمدشاه زیاده بر شاه طهماسب در هراس بود و او را یز وارث مملکت 
می‌دانستند اول با عزت و آبرو با او ملاقات نمودند و در GLE‏ تمور خان فرود آوردند و 
بعد از آنکه تمور خان را خاطر جمع کردند که او را نخواهد کشت؛ تمورخان در 
محافظت و حمابت او بی‌پروا گردید. بعد از چند روز به ily‏ ملاقات در باغ سعادتآباد 


۶۳ باب اول / اولاد سید فوامالذین لا‎ SER r tase Contes 





اصفهان سیداحمدشاه را طلبیده محبوس نمودند و به تمورخان پیغام فرستاد AS‏ چون 
افاغته به سیب کشته شدن بسیاری از عظمای اقغان با سیداحمد شاه آدهای Dye‏ دارند 
من ناچار شده او را چند روزی برای خاطر افاغنه محبوس کرده‌ام. بعد از اطفای شورش 
آنها خلاص خواهم نمود و رفقای او را که فریب به پیست تفر بودند نیز در زندان‌خانه 
محبوس مود و چنین شنبله شد که سیداحمدشاه را برای امتیاز و حفظ مرتبه سلطنت 
به زنجیر طلایی مقید نموده بودند. بعد از سه شب کتار زاپنده رود نزدیک پل جویی؛ در 
پشت پل مذکور» سیداحمد شاه را با برادر خود که میرزا عبدالائمه نام داشت گردن زدند 
و به آبای کرام خود ملحق شدند. وقت صبح این واقعه به تمور خان ظاهر شد. به 
بازماندگان سیداحمدشاه پیفام داد که نعش او را برداشته در مقر جد خود در 
تخت‌پولاد اصفهان مسدفون گردانیدند و از او عقب [yp‏ اولادی نماند و رففای 
سیداحمدشاه را هسمگی از قید براژرده گترگن زدند. این واقعه در اواخر سئه 
۰ ((یکهزار و یکصد و چهل هجری) بود و تموز جان مذکور کینه این معنی را در دل 


گرفته بعد از چندی از پیش افغان راز نموده بهررومبه Gore‏ گردید. 


کیفیت احوال جنت آرامگاه میرزا بدا" 
خلف دیگر میرژا محمد داود 
چنان است که در عهد نواب مالک رقاب بعضی اوقات در مشهد مقدس به نیابت رالد 
ماجد خود؛ به امر تولیت سرکار فيض آثار آستانة مفدسه عرش hana‏ روضه رضوبه قبام 
ر بعض اوقات در اصفهان در سلک GLUT‏ مشغول تحصیل کمال می‌بودند و در زمان 
شاه طهماسب به امر وزارت اعظم مشغول می‌بودند تا در سنه[ ]" هجری در 


مشهد مقدس فوت شد و در صحن col‏ پای مبارک؛ در مقبرهُ والد خود مدفون و از 





.١‏ تصحیح از محمل الواریخ, متن: خاجونی 
۲. ارا سن V3 a‏ ابر القاسم 


۳ در نسخه نالوشته ماده ظاهر! ملف نمی دالسته با در تردید بوده 


wah و‎ el ad 





میرزا عبدالله شش فر اولاد مخلف شد؛ 

میرزا محمدحسین ر میرزا زین العابدین و میرزا ابوطالب و گیتی بانو بیگم» سلطان 
یم و بیگم صفیه. سلطان بیگم dame‏ اصفر در روز جمعه بیست و چهارم شهر ربیع 
ا (یکهزار و یکصد و شصت ر سه هجری) در اصفهان بلا عقب فوت 
مقبرة تخت فولاد احداٹی خود مدفون گردید. 

گینی بانو پیگم را در استیلای افاغنه: مرحوم ally‏ او به آقا alte‏ خادم باشی آستانه 
مقدسه رضویه تزویج نمود و از او میرزا محمدحسین و زینب بیگم و شهربانو بیگم به 
وجود آمد که الحال در سمت ترشیز و خراسان مي‌باشند. 

و بیگم را نیز از خوف افغانه در مشهد مقدس به آفاعلی نام مردی از تجبا تزویج و از 
او دو ذکور و دو اناث به‌وجرد آمد که در مشهد مقدس می‌باشند. یکی از صباپا زوجه 
Lace!‏ خان خوزستاني ... 

و میرزا زین العابدین در سنه ۱۱۶۴ روانة بلاد هندوستان و در مرشدآباد بنگاله 
متأهل و ولا آنجا در pals‏ تمهت ایشان ghd‏ داده و تخمیناً در سن ۱۱۹۷ در 
مرشدآباد فوت شد و از او پنج اولاد ذکور و دو نفر اناث بافی مانده است: میرزا 
محمدعلی و میرزا محمدشفیع و میرزا محمدباقر و میرزاسیدعلی و میرزامحمدحسین و 
یکی از صبایای ملکوره زرجۀ احمدعلی خان غالب جنگ ولد احترام الدوله برادر جعفر 
علی خان والی بنگاله و deme‏ دیگر نیز زوجۀ اقوام والی مذکرر[بود) و در ماه مزبور میان 
اپشان تفسیم می‌شود. 

میرزا محمدعلی که در ایران به هم رسیده بود؛ در مشهد مقدس نزد عم خود میرزا 
محمد صادق می‌بود. تا در سنه ۱۱۸۳ که سن او تخمیناً در مرتبه بیست سال بود از را 
اصفهان و عتبات ily,‏ هندوستان و تقریباً بعد از دوازده سال معاودت به اصفهان 
وتخمیناً یک سال در اصفهان و ثانً عود به هندوستان نمود و در عرض راه به م قصد 


A‏ دار اسا تیاده 


آ, دو dy sha‏ عتا و doe‏ ماش و Spt‏ ماخاند ما شاه 


,۰ باب اول / اولاد سید قرام‌الدین FOOD‏ 


نرسیده بلاعقب فوت شد. ما تدری نفس بای ارض توت ان الله علیم خبیر 4 

و میرزا محمدصادق ولد اکبر میرزا cable‏ در اواخر سنه ۱۱۶۲ در خدمت عم 
بزرگوار خود سیدمحمدمیرزا" و سلطان داود میرزا خلف ايشان از دارالمژمنین قم روانهة 
مشهد مقدس و بعد از برهم خوردن سلطنت عم عالی‌مقدار؛ زیب النسا بیگم صبیه میرزا 
محمدعلی عم دیگر خرد را که قبل cpl!‏ در حباله تکاح علی‌شاه ولد ابراهیم خان بود 
تزویح و او را برداشته روانة مکه معظمه و بعد از ادای حج و طواف؛ عود به مشهد 
مقدس و مشفول خدمت وکالت سرکار آستانة مقدسه می‌بود و زیب النساء پیگم تخمیتً 
در hee‏ ۱۱۶۷ در مشهد مقدس بلا عقب فوت و در عمارات آستانه مقدسه مدفون 
گردید و میرزا محمدصادق را ازام ولد پسری به وجود آمد و در صغر سن فوت شد. بعد 
از ماتی طویل؛ شهربانو پیگم he‏ مهر شرف بیگم عمه‌زاد؛ خود را خواستگاری نموده 
از او دو بسر متولد شد میرزا محمدمهدی: که yl ja‏ شباب بلاعفب فوت شد و از او 
صبیه‌ای به‌وجود آمد» آن صییه نیز در صقر سن فوت شد . و میرزا محمد صادی» قبل از 
فوت هر دو ولد خود مبرزا محمد‌مهدی و,مپرزا محمدعلی؛ در شب سیزدهم صفر سنه 
۳ ((بکهزار و یکصد و نود و سه هجری) به جوار رحمت ایزدی پیوسته در سردابی 
که نواب مرحمت مب میرزا محمد داود» در صحن پایین پای مبارک؛ به جهت مقبرة 
خود احداث فرموده‌اند مدفون گردید و از میرزا محمدصادق عقبی و اولادی باقی نماند. 

و مبرزا ابوطالب؛ در خدمت عم خود میرزا محمدحسین؛ به سمت عتبات عالیات 
رفته» در حوالی قصبه بروجرد به فوج رومی برخورده؛ بعد از محاربه و فتل میرزا 
محمدحسین؛ مر زا ابو طالب اسیر رومیان شد. چون دانستند که از نجبای ابران (است ]و 
قابلیت نیز دارد؛ ار را تعزیز و توفیر نموده ملقب به عمر آقا نمودند و احمدپاشا والی 


بغداد Lane‏ خود را تزویج او نموده و از او دو ذکور به‌هم رسیده که الحال در موصل 


1 سوره لقماد: ۳۴ آ. یعنی سپدسحمد ملقب به شا+ سلیمان انی. 
۳ مولب با کانب فرزند ذگور دیگر مر زاسحمدصادی را باد نکر ده وی از جملات بعل روشن می شود که پسر 


دوم و مخیدتلی نام nals‏ 


۶۴ زیی آل ere‏ 


صاحب منصب‌اند, چون والده ابشان صیه احمد پاشا می‌باشد یحتمل که در مذهب آهل 


کیفیت احوال مرحمت و غفران پناه میرزا محمدعلی 
خلف دیگر میرزا محمد داود طاب اله ثراء 

مذتی در مشهد مقدس به تبابت رالد خود به امر تولیت bleed‏ عرش درجة روضهٌ 
رضویه مشفول می‌بودند و گاهی به اصفهان به خدمت Aly‏ ماجد می‌رسیدند تحصیل 
کمال می‌گذرانیدند. روزی در مشهد مقدس؛ به علت چند تفر از اشرار» که به صحن 
مقدس جمعیت فرار نموده و سابقاً نیز با میرزای مشار آلیه مربوط ودند با رستم خان که 
از جانب سلطان سلاطین نشان نواب مالک رقاب شاه سلطان حسین الصفوی, در آن 
wily‏ در ارض اقدس حاکم و صاحیٹ اختبار ag‏ و اراد فتل آن اشرار داشت و نمود 
کدورت و منازعه واقع شد. میرزا محمدعلی مکذر از ارض اقدس موجه اصفهان [شد] 
و بعد از رسیدن به خدمت والد اجا و شرفیاپی حضور ساطع النور و عرض مطالب 
به‌امر حکومت ارض اقدس مأمور گر دیده به اندک زمانی مراجعت نمودند. در روز ورود 
به ارض اقدس, رستم DLE‏ بدون ملاقات از درواز؛ دیگر؛ بیرون رفت. چند وقت؛ 
میرزای مشار الیه؛ به دستور؛ به‌امر تولیت سایق و حکومت لاحق راتق و فاتق بود, بعد از 
استیلای جماعت بی‌عاقبت اففان به اصفهان از مشهد مقدس روانهُ زوین به خدمت 
شاه طهماسب شده و شاه طهماسب فزوین را به ابشان سپرده خرد به سمت آذربایجان 
حرکت فرمود و میرزا محمدعلی در آنجاء با صیدال خان افغان و آقاسی خان بلوج؛ که در 
سردار بودند از جانب محمود؛ محاربة شدید نموده عمارت برجی که میرزا در OF‏ بود از 
ضرب توپ خراب شده میرزا به زیر عمارت رفت. اعضای او شکسته زمین‌گیر شد و تا 
مدتی در حیات بودند. بعد از چند سال فوت شدند. 

از میرزا محمدعلی هشت نفر اناث و یک ذکور مخلف 4 

بدر شرف بیگم و مهرجهان بیگم و شمس نساء بیگم و زینت نساء py‏ و زیب السا 


...................... باب اول / اولاد سید قوام‌الدین لا ۶۷ 


پیگم و زینت بیگم و مریم بیگم [حور شرف بیگم] ر میرزا محمد. 

بدر شرف بیگم dase‏ اکبر میرزا محمدعلی را در زمان استبلای افاغنه و تسخیر قلع 
قزوین به نحو مذکوره صیدال خان افغان مزوّجه و از او کریم خان و شرف جهان بیگم 
به‌هم رسیدند و بعد از استبلای نادرشاه» در حیات صیدال خان؛ پدر شرف بیگم را طوعاً 
کرهاً براهیم خان برادرنادرشاه به عقد ازدواج خود درآورد و از ابراهیم خانء کاظم خان 
به وجود آمد و بدر شرف بیگم در سنه | ] در ارض اقدس فوت شد و در 
عمارات آستانهُ مقدسه مدفون گردید. 

کریم خان ولد صیدال خان مردی بود خوش‌سیما و متهر و شیور و سفاک و در 
محرمات لاقید. مدتی در مشهد مقدس می‌بود. سه تفر اولاد ذکور به‌هم رسانید و بعد 
به‌سبب قتل میرزا بیک مکری که از او صادر شد در ارض اقدس بودن خود را صلاح 
ندانسته به سمت قندهار و کابل پیش احنمد شاه‌افغان رفته دولتی به دست آورد. بعد از 
چند سال عود به مشهد نموده dhe‏ و اطفال خود را برداشته باز به فندهار و کابل رفت و 
از آنجا به سمت پیشاور و کنمیر و ملتان وبه سمت مرشدآباد و بنگاله ر در بلاد 
هندوستان گردش می‌نمود و دولدش نیز تمام شده تخمیناً در سنا ۱۱۹۰ در بلاد 
هندوستان فوت شد و از او آنچه اطلاع هست همان سه تفر ذکور که در مشهد مقدس 
ه‌وجود آمده بودند مخلف شده: اسداله خان و صیدال خان ملقب به خانلر؛ مرتضی 
قلی خان ملقب به بیکلر 

اسدالله خان در عتبات عالیات و کرمانتباهان می‌باشد و خانلر در کابل و کشمیر و 
پیگلر در ایام شباب بلا عقب فوت شد. 

شرف جهان بیگم a‏ بدر شرف بیگم که از صیدال خان به‌رجود آمده با شجاع 
خان فرقلو تزویج نموده‌اند از مشهد مقدس به سمت ابیورد برده و او راء بعد از چند 
وقت» به علت آن که دائم خواهش مشهد مقدس و مادر و برادر خود داشت راز شجاغ 
خان متنفر بود شجاع خان در شب آن مظلومه را خفه کرده صبح نعش او را به دست 
برادرش داد و گفت به جهت مادرت ببر, کریم خان نعش خواهر را حمل و تقل به مشهد 
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نمود. و از شرف جهان پیگم» لطیف بیک به‌وجود آمد و او را به علت شرکت در قتل 
فرپدون خان گرجی که حاکم و صاحب اختیار مشهد بود؛ در روز جمعه چهاردهم 
جمادی الاول ke‏ ۱۱۹۴ ۱» حسب الامر شاهرخ میرزا ولد رضافلی میرزا مکحول و در 
گوشه‌اي نشست. 

کاظم خان ولد ابراهیم خان که از بدر شرف بیگم به‌وجود آمده بود او را شاهرخ 
میرزا در سن شباب از هر دو چشم عاجز و در ارض اقدس می‌بود و در عمی مشغول 
ple‏ فقه و اصول و گاهی ریاضی و هیأت در اوایبل زاهد و عابد و متورع و متفی و 
محتاط در اواخر فاسق و فاجر و شارب الخمر و فاسد العقیده و در سنه | | 
فوت شد و از او اولاد ذکور و Stl‏ بسیار مخلف شد. بعضی فوت [شده‌اند] و بعضی 
هستند. یکی از صبایا در حبالة نکاح شاهرخ میرزا [برد] ر از او صبیه‌ای به‌هم رسیده که 
در طبس زوجه امیرمحمدخان ولد علین مردان خان رنگوپی بود. بعد از قتل اوه زوجۀ 
امیرحسن خان برادر او می‌باشد و از اسر هخمد خان و امیرحسن خان اولاد دارد. 

صبیة دیگر کاظم خان زوجه dl pai‏ میرزا ولد S|‏ شاهرخ میرزا؛ و haere‏ دیگر 
شاهرخ میرزا که از demas‏ کاظم خان به هم رسیده: پیک جان اوزیک در وقتی که مرو 
شاهیجان را مفتوح کرد اراده مشهد مقدس داشت و نادر سلطان ولد شاهرخ میرزا که در 
آن صاحب اختیار مشهد بود به جهت اصلاح Ble‏ خود و Ky‏ جان اوزبیک از پدرش 
خواهش وصلت نمود. آن صبیه را به Sy‏ جان اوزییک دادند و صبابای دپگر در مشهد و 





۱ تاریخ ۱۱۹۳ سال قتل فربدون گرجی نبست مگر آنکه چند سال پیش لطیف Sy‏ به اشهام شرکت در ابن 
نوطته به jm‏ با ناح کور شده باشد. زیرا فتل فربدون که از طرف شاهرخ مامرر مراثبت از نادرمیرزا و 
a a‏ مبرزا بود ناشی از شرارت نفس نصراثه میرزا برد که امر و نهی فریدون را برنمی‌تافت. نصرا مبرزا 
چرن به محبوبیت برادر خرد نزد پدر رشک می برد و be‏ مرد بی تذبیر پر خاشجریی بود wth get tyhpot‏ 
دردسر lp‏ شاهیخ فراهم مي‌آورد. coe‏ بوه که شاهرخ او با به عنوان اسعانت از گریم Oke‏ در pe‏ 
احمدخان درانی نزد mp‏ خان زند فرستاد ر در ee‏ نامه‌ای به حال زند نوشت یه رار مرجب قتل فریدول 
ale‏ شده و ule‏ شوب است. هرچه نوانید مانم اژ بانگشت او به خراسانٍ شربد(محمل اللوارسخ لتا 


تصحیم مرس رصری (elle: Jp‏ 
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ساير بلاد خراسان متفرق؛ به اشخاص متفرقه مزوجه‌اند و اولاد ذکور بعضی فرت و 
بعقضی در بلاد متفرق می‌باشند. 

مهرجهان بیگم صبيُ دیگر میرزا محمدعلی» در ایام افاغنه؛ حسین شاه برادر محمود 
افغان او را مزژجه و از آنهاء اکبرخان و رابعه بیگم به‌هم رسید. اکبرخان در هرات متأهل و 
صییه‌ای از اولاد امیر قوام الدین صادق مشهور به میر بزرگ گرفته و از او چند نفر اولاد 
دارد و رابعه بیگم Loner‏ حسین شاه که از مهرجهان بیگم شده بود» در سمت قندهار 
مزوجه و بلاعقب فوت شد و مهرجهان مذکون بعد از قنل حسین شاه» به عقد امام 
وبردی خان قرقلو و بعد از فوت او مزوجۀ ساروخان قرفلو ر از هیچ‌یک اولاد نشده بود. 
بعد از فوت ساروخان: مدتی در ارض اقدس؛ در سنه ۱۱۷۷ به هرات رفته در خانة 
اکبرخان ولد خود چند سال بوده فوت شد. 

شمس نساء پیگم صبیۀ دیگر میرزا محمدعلی خلف نواب میرزا محمدداود را نیز 
بعد از فت قلعُ فزوین و دستگیر شن میرزا محمدعلی؛ آقاسی خان بلوج؛ خواستگاری 
نموده از او اولاد نشد و بعد از قتل call‏ .خان که به ابر اشرف افنان راقع شد به حباله 
نکاح نادرشاه درآمد و از او پسری به هم رسید چنگیز خان و به حد بلوغ نرسیده علی 
شاء او را با سایر اولاد نادرشاه مقتول نمود و شمس نسا بیگم بعد از قتل نادرشاهه dor gj‏ 
میرزا محمدرضا بتی‌عم خود شده از مشهد سقدس Lily)‏ عتبات عالبات و در آنجا 
مجاورت اختبار نموده مدت [چهارده]! سال در آن اماکن مشرفه به دولت و عزت 
گذراند و تخمیناً در سنه ۱۱۷۶ به علت طاغون از آن اماکن فرار نموده وارد دارالمومنین 
کاشان و بعد از یک سال باز عرد به عتبات نموده در سنةٌ ۱۱۸۸ تخمیناً فوت شد و بعد از 
فوت میرزا محمدرضاء شمس نسابیگم زوجه‌اش نیز بعد از قلیل مدتی فوت شد و از او 


ولدی به هم نرسید. 


. تصحیم قبأمی 5 bi‏ مطالب بعد ,در متن: چهل سال آمده که مسلماً غلط است. yj‏ قتل تادر در Vie‏ 
برده و چهل سال بعد به ال قرل سبزدهم می‌کشد. در حالی که در مشن آمده که شمس نسا پیگم در ۱۱۷۶ به 
inde‏ طاعرت به کاشان امد.اگر مرگ او را هم ملاک قرار دهیم باز ۲۸ سال بعد از تادر است. نه چهل سال . 
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زینت نسا پیگم صبیهُ دیگر میرزا محمدعلی خلف نواب میرزا محمد داود dong}‏ 
میرزا ابوطالب کلانتر مشهد مقدس راز او دو نفر اولاد به‌هم رسید.یک تفر ذکور تخمیناً 
در سنۀ ۱۱۸۱ در مشهد مقدس فوت شد و از او یک صبیه باقی است و آبجی بیگم ! 
صبیه میرزا ابوطالب که از زینت نسا بیگم به‌وجود آمده بود زوجهُ شاه‌وردی خان قصب 
رادکان خراسان می‌برد تخمیناً در سنا ۷ فوت شد و از او یسری مانده است ملقب 
a‏ خانلر. 

زیب النسا بیگم صببۀ دیگر میرزا محمدعلی خلف واب میرزا محمد داود اول زوج 
علی شاه ولد ابراهیم خان و بعد از [ib‏ اوه زوجه میرزا محمد hale‏ بنی عم خود شده به 
زیارت بيت الله الحرام و Lal‏ انام -علیهم السلام -مشرف تخمیناً در سنه ۱۱۶۷ در مشهد 
ملاس بلا عقب فوت شد. 

زینت بیگم we‏ دیگر میرزا محمد Cale gle‏ واب میرزا محمد داود در WL‏ نکام 
[tor‏ شاه دراتی و از او یک پسر به وجرد آمد. نام او شاهزاده شهاب بود و زینت بیگم 
در سنه ۱۱۸۳ در کابل فوت شد ham! colds jan‏ شاه تیمور شاه ولد او شهاب 
برادر خود را با سار برادران در قلعه بالاحصار که در حوالی ph‏ کوه راقع است و 
همیشه محبس این طبقه می‌باشد محبوس نمود. تا حال حیات و ممات او معلوم نیست. 

مریم بیگم " صبیۀ دیگر میرزا محمد علی خلف نواب میرزا داود اول در نکاح ابن‌عم 
خود سلطان داود مپرزا و بعد از ترخص: در سنه ۱۱۶۶ زوجه نورمحمد ځان افغان که 
مدتی از جانب احمد شاه به حکومت ارض اقدس مأمور و بعد حاکم هرات شد و مریم 
پیگم را نیز با خود به هرات برد. تخميتاً مریم پیگم درسنۀ ۰ فوت شد. و از او در 
هرات اولاد هست. 
۱, در مشن؛ ابجی آمده است و من به قباس تصحیح کردهام. آبجی مخثف آغاباجی است. 
ف د شاه سلیمبان نانی. پس از خلع از سلطلنت و گرفتاری به محنت کوری, از بیم آنکه مبادا 
پسران ارشد او نیز دجار چنین سرئوشتی شرند سلطان دود مبرزا و سلطان غلی‌مبرزا پسران خرد را مخنیانه 


به جهت تحصیل به عتباث فرستاد. بدبنگونه مریم whe‏ از فید زوجیت late‏ داود میرزا شاید هم به طلاق 


نی وت امده, 
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حور شرف ببگم hae‏ دیگر میرزا محمد علی خلف نواب میرزا محمد داود زوجه 
شرف بیک ولد امیر اصلان خان افشار ولی در ارض اقدس می‌بود.تخمیناً در سنه ۱۱۷۹ 
فوت شده و از او یک ذکور و یک اناث باقی ماند. ذکور که ملقب به آقاجان است در 
مشهد مقدس و اناث زوجه میرزا[ ] ولد میرزا محمد مستوفی ارض افدس 
است. 

میرزا محمد ولد مپرزا محمد علی خلف نواب میرزا محمد داود؛ در استبلای افاغنه 
در paul Wheel‏ اولاد میر زا محمد داود که اسامی ایشان مدکرر خواهد شل به 
درجهُ شهادت رسید و از او یک صبیه مانده است گوهرنسا بیگم که در رشته ازدواج 
کاظم خان ولد ابراهیم خان و از کاظم خان او را اولاد متعدد بود. بعضی فوت و برخی 


کیفیت احوال مرحوم میرزا محمد حسپن 
خلف دابگر واب میرزا محمد داود 

بعد از استیلای افاغنه بر اصفهان؛ به اعانت جمعی از دوستان و مخلصان به صورت 
allies‏ با اعبان از اصفهان بیرون رفته: در حوالی بروجرده به قومی از جماعت رومی ' که 
به تسخیر بروجرد و نهاوند آمده بودند آبرخررده؟] چون کوج " همراه بود و آنها اراده 
نهب و غارت داشتند با ایشان مجادله و محاربه راقع شد. بعد از محاربة بسیار: در میدان 
به درجه dad‏ شهادت رسیدند. عبال ایشان را خواجه سرایان و ملازمان که همراه ایشان 
بودند به قصباٌ بروجرد رساندند و بعد از آنجا پیش شاه طهماسب بردند. پری بیگم 
dal g‏ خاقان طوبی آشیان؛ شاه سلیمان در le‏ مرحوم میرزامحمدحسین برد و از او 
اولاد نشده است و از میرزامحمدحسین یک پسر به وجود آمد ملف تاریخ سلطنی ؛ 
لاغیر. 


eee‏ ی 


paw .[‏ سپاه عنمانی, cet‏ به معنای 5 ile‏ همسر خان ر اده 


۳ منظور از #تاریخ سلطانی» روشن نشد. 
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و میرزا محمد مذکور' در سن ۱۱۶۳ خود را از اصفهان روانة هندوستان در ملک 
دکن تخمیناً چهل سال به دولت و عرت گذرانیده به مرت امارت و متاصب عالیه رسید و 
مخاطب به خطاب تواب قاهر جنگ سلطان نوازخان بهادر گردید و حکومت بعض 
ولایات ملک دکن با ابشان برد. صاحب کمال [بود] ر شکسته را خوب می‌نوشته تخميتً 
در سنه ۱۳۰۶" فوت و از ایشان دو ذکور و یک اناث به‌هم رسید: یکی سیداحمد خان که 
در حیات رالد فوت شد و دیگری سیدعبداله خان که الحال در بلاد دکن می‌باشد و صب 
مذکوره در آن ملک در lm‏ یکی از ولاة و اعاظم است, 


کیفیت اسوال مرحومان 
میرزا محمدرضا و میرزا سیدعلی و میرزا عبدالمولی و میرزا زین‌العابدین و میرزا 
کلب رضاقلی خان [پسران) نواب میرژا,محمدداود غفرله وطاب ثرا 

مرحوم میرزا محمدرضا ولد نهم نوات میرزا محمد داود است. در زمان سلطنت 
محمود مردود افغان, pal‏ به ES‏ ایشا نموده مع برادران ایشان میرزا سیدعلی و میرزا 
زین العابدین و میرزا کلب‌رضا در محله یزدآباد اصفهان به درجه شهادت رسانیدند و 
میرزا عبدالمولی و میرزا محمد ولد میرزامحمدعلی را نیز قبل از این چهار نفر به قت 
رسانیده بودند. چهار تفر ایشان بلا عقب و از میرزا محمد یک صبیه -گوهر نسا پیگم - 
مخلف شد که زوجهُ کاظم خان ولد ابراهیم خان و در کیفیت احوال مپرزا محمدعلی 
peepee‏ 

و از میرزا محمدرضا چهار ولد به وجود آمد: میرزا عبدالکریم و میرزا سیدیحیی که 


در ایام Ole‏ رالد خود بلا عقب فوت شد و مپرزا محمدرضای ثانی که در اول میرزا 


1 عبارت نگ است. فبلا از میرزا محمد ذ گری نشده به قربنه برمی‌آید که میرزا محمد پسر متحصر 
پر eal)‏ سین است و مولب تاریخ ساانی, 
1 تصحیج قباس .متن: ۱۳۶ .به قباس نوشته مولب که بعد از ۱۱۶۳ چهل سال در هند بوده بعید نمی‌نماید که 


در ۱۲۰۶ قرات ews‏ و voll‏ 


....................... باب اول / اولاد سید فرام‌الدین ل۵ ۷۳ 


محمد داود نام داشتند؛ در حین فتل مرحوم والد خود gs laa‏ سال داشته‌اند. اسم را 
تغییر داده به اسم رالد نمودند و بدر جهان پیگم. 

اما میرزا محمدرضای تانی؛ در ایام نادرشاه» در اصفهان مشفول تحصیل کمال و خط 
شکسته مرکب از تعلیق را خوب می‌نوشته‌اند. در فقه و احادیث بهره‌ند و در انشای 
شعر ماهر, بعد از سلطدت عم بزرگوار خود شاه سلیمان ثانی» وارد ارض اقدس و به 
شرف زبارت روضۀ رضویه و فیض خدمت عم عالی‌مقدار ایض گردبد. چند وئت در 
مشهد برد و شمس نسا پیگم dane‏ عم خود راء که سابقاً در حبالۀ نادرشاه بوده به عقد 
خود درآورده به اتفاق روانه عتبات عالبات و قریب چهل سال در آڼ اماکن به عزت و 
دولت گذران و در dew‏ ۱۱۸۶ به علت La le‏ طاعون که در آن ولایت شدت گرفت به 
کاشان رفتند. تخميناً بعد از یک سال فوت و نقل نمش به نجف اشرف شد' 

و از میرزا محمدرضا سه نفر اولاد مپخلفه نکابیرزا محمدتقی و میرزا عبدالمطلب 
که الحال در کر مانشاهان می‌باشند. اسامی اولاد میرزامحمدتقی: میرزا محمدباقر و میرزا 
احمد و یک صبیه ناز پیگم. 

اولاد برحوم میرزا عبدالمطلب: میرزا محمدرضای مشهور به مبرزا نواب و میرزا 
کاظم و میرزا حسین و میرزا داود و میرزا اسماعیل و یک صبیه مسماة به شمس نسا بیگم 
مشهوره به آقایگم و بک صبیه مسماة به فخر زمان بیگم که در حباله میرزا محمدخلیل 
خلف سلطان داود که در نهایت تشخص ر کمال بود و هرچند همگی صبایای میرزا 
عبدالله و میرزا محمدعلی صاحب خط و سراد و بلدیت از شعر و لغز داشتنده لیکن این 
صبية میرزا محمدرضا سرآمد همه آنها بود. نردیک به مرتبة فخر جهان بیگم خواهر 
نواب میرزا محمد داود بود بسیار متین و عاقل و در خط Ma yp pb‏ شکسته نویس. در 
اتقلابات ایام معقوده میرزا معز حکیم‌باشی علی‌شاه [شد] و از او میرزا عبدالخالق و یک 





۱ ابن مطلب با مطلب فیلی تفاونهايی دارد. فبلا مژلف نوشته بود که در ۱۱۷۶ از ترس وبا به کاشان امدند و 
بعد از یک سال به عنبات پرگشتند و آنجا مپرزا محمدرضا در ۱۸۸ درگذشت: اینجا ۱۱۸۶ ذ کر کرده و طوری 


hy ales‏ آورده که ربی ذل همان LA‏ سر انا 


ae ere ea 


Fah aa n 


صبیه به‌وجود آمد. صبیۀ مذکور در ao‏ میرزا علی اکبر ولد میرزا فضل الله کتابدار باشی 
سایق و بلاعفب فوت شد و از میرزا عبدالخالق در صبیه به‌هم رسید یکی زوجه مرحوم 
حاجی علی خان زنگنه حاکم کرمانشاهان که از ارلاد شیخ علی خان وزبر اعظم بوده و 
dew‏ مذکوره تخمیناً در سد ۱۱۹۶ هجری فوت و از او دو تفر اولاد مخلف شد: یکی 
محمد خان و دیگری اناث که معقود؛ مصطفی قلی خان ولد مرحوم الله فلي خان زنگنه 
حاکم سایق کرمانشاهان و صبیهُ دیگر میرزا عبدالخالق زوجه حاجی ابرالحسن کاشانی؛ 
در سنه ۱۱۹۹ در راه مکه معظمه بلا عقب فوت شد. تاریخ فوت مرحومه فخر زمان 
بیگم به مرض استسقا و اسهال در دارالسلطنهُ اصفهان شب شنبه دوازدهم شهر جمادی 
الثانی سنه ۲۱۲۲۷ نقل تعش به نجف اشرف شد بلاعفب. 


کیفیت احوال پري‌نسا بیگم 
صبیه اکبر نواب میرزا محمد داود غفرله وطاب ثراه 

که در lm‏ مرحوم میرزا یشید یری متخلص مم «عالی» که ذکر احوال ایشان در 
مقدمه کتاب مسطور است برد و از اپشان چهار ذکور و سه اناث به‌وجود آمد: میرزا 
محمدشقیع و میرزا محمدهادی و میرزا محمدرحیم و میرزا سیدمرتضی و نور شرف 
بیگم و شرف نسایگم . سه ذکور و دو اناث بلا عقب فوت شدند و صبهُ دیگر زوجۀ 
میرزا فضل الله و از او میرزا سلیمان و میرزا سلمان به‌هم رسیدند و هر در بلا عقب فوت 
شدند. 

آقا میرزا شفیع» بعد از قلع و قمع افاغته» شاه طهماسب شهربانو بیگم خواهر خود را 
که صبیۀ کرچک نواب مالک رقاب شاه سلطان حسین الصفری برد به خواهش و 





١‏ پآ این که مولا تصریم می نند که تناب را در ۱۲۱۸ وشته ولی از سنرات بعد از ۱۲۱۸ نیز در این کتاب سگررا 
نشانه‌هاي فرآران دیده مشرد 

۲ با این که مولب تصریح می‌کند که پری تسا پیم چهار پسر ر سه دخثر داشنه ولی از دو دختر بیشتر اسم 
نمی برد و ضمنا تصریح لمی‌کند که دو دخنری که بدون فرزند مردند و دختر سوم که زن میرزا مضل اله بود 
aay‏ نام داشتند. 


۰ باب اول | اولاد سید قرام‌الدین VOO‏ 


خراستگاری نواب سیدمحمد میرزا؛ به توسط بانو پیگم رالدۀ خود که بنت خاقان طوبی 
آشیان شاه سلیمان و عم شاه طهماسب بود به میرزا محمد شفیع که خواهرزاد؛ تواب 
معظم ll‏ بود دادند و میرزا محمد شفیم در اصفهان می‌بود تا در زمان سلطتت نواب 
جنت ماب سیدمحمد میرزا منصب صدارت خاصه را تفوبض فرموده رقم و خلعت از 
مشهد مقدس به اصفهان فر ستادند و بعد از گذشتن سلطنت آن حضرت. در اوابل سنه 
۵ میرزا محمدشفیع جهان فانی را وداع نموده به عالم باقی شتافت و در خارج 
محوطة مقبرة اقدوة العارفین مير ابوالقاسم فندرسکی در تخت فولاد اصفهان مدفون 
گردید و از اپشان سه ذکور و در اناث مخلف شد که از شهربانو بیگم صبیه شاه مالک 
رقاب بودند: میرزا محمدمهدی و میرزا زین العابدین و میرزا سیدمرتضی و دو صبیه. 
یکی از صبابا زوجه شاه‌نواز مبرزا ولد عبداله خان والی گرجستان و بلا عقب فوت شد و 
آن دیگری نیز در سن شباب فوت شد بلاغقب, 

و میرزا محمدمهدی مزیرر در اصفهان و اسم صدارت خاصه با ایشا و با اهل زمان 
بەلحر خوشی گذران می‌نمودند و al gine‏ میرزا محمد مقیم خلف میرزا محمدنصیر 
خلیفه سلطائی در حبالۂ ابشان بود. در سنه ۱۱۷۶ فوت و در پیش رالد خود مدفون 
گردید و از ایشان و صبیهُ مرحوم میرزا محمد مقیم سه نفر اولاد به‌هم رسید: میرزا 
محمد حسین و در صییه. اما مپرزا محمدحسین مثل رالد خود اسم صدارت خاصه با او و 
در اصفهان می‌باشد و یک صبیه در حبالةٌ میرزا محمدخایل خلف ساعطان داود میرزا و 
صبیه دیگر موجه میرزا محمدتقی نواب ولد میرزا محمدعلی خلف نواب مپرزا ابراهیم 
داماد دیگر شاه مالک رقاب. 

و میرزا زین العابدین ولد دیگر میرزا محمد شفیع در اصفهان و منصب وزارت 
موقوفات با ایشا و در روز شنبه ببست و دوبم شعبان سنه ۱۲۱۳ فوت و تقل نعش به 
نجف اشرف نمودند و از ایشا از صبیۀ مرحوم میرزا سیدمرتضی داماد دیگر نواب 
مالک wld,‏ سه نفر اولاد مخلف: 


سید میرزا محمدشفیع که الحال وزیر موقوفات و در اصفهان با دوستان به‌نحو خوش 


کار اه 


گذران می‌نمایند. Sus‏ میرزا محمدعلی که نیز در اصفهان و با برادر و دوستان به سر 
a‏ ۳ 

و میرزا محمدحسین ولد میرزا محمدمهدی مذکرر روز جمعه بيست و نهم شهر 
جمادي hans IM‏ ۱ در مقبر؛ُ میرفندرسکی در خارج درب مقبره مدفون گردید. 

تاریخ فوت صبیه میرزا محمد مهدی مذکور که زوجه میرزا محمدنقی مریور سود 
:وذ | | در سنه ۱۲۱۹. 

تاریخ فوت dene‏ بزرگ میرزا محمد مهدی مذکور که زوجه میرزا محمدخلیل بود؛ 
روز یک‌شنبه هجدهم شهر محرم سنه ۱۲۲۴ به مرض سل. نفل نعش به نجف اشرف 

تاریخ فوت مرحوم میرزا محمدشفیع ولد میرزا زین‌العابدین شب دوشنبه نونزدهم 
شهر ذی‌القعدة الحرام سنه ۱۲۳۰ در اصفهان. نقل نعش به نجف اشرف شد. به مرض 
سرسام. 

تاربخ فوت میرزا محمدعلی ولد دیگر مرحوم میرزا زین العابدین در سنه ۸۱۲۲۸ در 
اصفهان به ناخوشی شفاقلرس فوت شدند و قل نعش در نجف pl‏ شد و بلاعقب 
می‌باشد. 

ویک صبیه از میرزا زین‌العابدین مخلف شل که زوجه صیدمراد خان زند بنی عم علی 
مراد خان که چند رفت سلطنت عراق و فارس و آذربایجان و اغلب دارالمرز نمود و صید 
مراد خان مذکور در آن اران حاکم اصفهان و بعد به حکومت فارس مأمور گردید و از او 
صبیه‌ای به‌وجود آمد که در Uke‏ پادشاه جهان پناه فتحعلی‌شاه بود و در شهر رجب 
۸ که تاریخ تألیف این نسب‌نامه است در دارالسلطنةُ طهران بلا عقب فرت و در 
دارالمژمنین فم [مدفون گردید] 

ر میرزا سیدمرتضی ولد دیگر میرزا محمدشفیم نظارت موقوفات با ایشان و در 
اصفهان با دوستان گذران[ | تولد آن مرحوم در سه‌شنبه بيست و نهم شهر 
رجب[ ]هجری و روز وقات نیز سه شنبه بیستم جمادی الأول hie‏ ۱۲۰۸ 


(یکهزار و دویست و هشت هجری) و قل نعش به نجف اشرف شد و از آن مرحوم از 


هو ری تن مه و وه وی مخ امین هبات لول لاه مت E‏ 


hao‏ میرزا محمدجعفر وزیر محمدکربم خان زنده میرزا عبدالکريم مخلف شد لاغیر و 
الحال در اصفهان به عزت گذران می‌نمایند و فوت ایشان در سنه ۱۲۴۴ به ناخوشی دق 
درگذشت و از GLA!‏ عقبی نماند و تقل تعش به نجف اشرف شد, 

ر از مرحرم میرزا محمد شای ولد میرزا زین العابدین مزیور دو نفر اولاد مخلف 
شده: یک نفر ذکور و یک تفر اناث. 

ذکور: میرزا زین المابدین؛ بعد از فوت مرحوم والد به رتبه وزارت موقوفات 
سریلندی یافته و در اصفهان با دوستان به نحو خوشی گذران می‌نمایند. 

اناث: آسیه بیگم که در حبالهُ میرزامحمدعلی اسحاق میرزا ولد شاه اسماعیل 
مي‌باشد و یک نفر انات از ایشان به وجود آمد و در طفولیت فوت شد. 

و از میرزا زین‌العابدین ولد مرحوم میرزا شفیع مذکور چهار نفر دکور و دو اناث 
بخلف شده؛ 

ذکور: میرزا محمد.علی که در شب جمفعه ۲۵ شهر شوال ۱۲۳۰ هشت ساعت و سه 
دقیقه از شب مذکرر گذشته به‌وجود افله: 

و میرزا محمد شفیع که دو ساعت و سې و هشت دقیقه از شب چهارشنبه دوم محرم 
سنة ۱۲۳۲ گذشته بهو جرد آمده. 

میرزا محمدمهدی که در روز جمعه پانزدهم شهر جمادی الشانی ۱۲۳۵ به‌وجود 


= 


امده, 

و میرزا محمدحسین که شب یک شنبه بیست و یکم شهر شعبان المعظم سنه ۱۲۴۰ 
به‌وجود آمده. 

و رضیه سلطان بیگم که شانزدهم رجب سنه ۱۲۴۵ به‌وجود آمده. 


دلارام پیگم که | i‏ 


۱. چنان که اشاره شد با وجرد تصریح مو به تألیف کتاب در سال ۱۲۱۸ پار تواريخی در اہن کتاب آمده که 
از سال تألیف کتاب نسبه دور است. ظاهراً ملف و به اغلب احتمال فرزند وی یا فرد دیگری از شانواده 


مطالب سالهای بعد را بر کتاب افزوده. 


۸ لا ی را ی سب که 


کیفیت احوال فخر شرف بیگم 
صبیه دیگر مرحمت و غفران ماب میرزا محمد داود غفر له رحمه اه 

در Ihe‏ میرزا محمدعلی کلائتر ارض اقدس و از ایشان یک صبیه به‌هم رسید: 
فاطمه سلطان بیگم زوجه میرزا بدیع که از نجبای سادات خراسان بود و از فاطمه سلطان 
بیگم دو ذکور و یک اناث به‌وجود آمد: میرزا صدرالدین محمد و میرزا محمدحسین و 
مهر شرف بیگم. 

فاطمه سلطان پیگم در سنه ۱۱۸۰ فوت شد و ذکور اولاد آن مرحومه در ارض اقدس 
می‌باشد و مهر شرف بیگم زوجه مپرزا اسماعیل خادم‌باشی سرکار استانه سقدسه 
رضوبه و از ار صبیه‌ای به‌وجود آمده لاغیر مسماة شهربانو بیگم. ارل معقودۀ میرزا 
محمد صادق ولد مرحرم میرزا عبدالله خلف نرب میرزا محمدداود و بعد از فوت 
ایشان» الحال dm Seo‏ نادر سلطان ولد شاهرخ میرزا و در ارض اقدس مي‌باشد و مهر 


شرف بیگم در سنه | | ذرالاش آقدش فوت و مدفون گر دید. 


کیفیت احوال حور جهان بیگم 
صبی؛ سیم نواب میرزا محمد داود غفرله 
زوج اختبار نموده و در روز شنبه بیست و نهم شهر دی الحجة الحرام سنه ۱۱۵۸ 
(یکهزار و یکصد و پنجاه و هشت هجری) باکره در اصفهان وفات بافت و در عمارات 
امام‌زاد؛ راجب التعظیم امامزاده اسماعبل مدفون گر دید. 


کیفیت احوال نتيجة السا بیگم 
Gene‏ کوچک نواب میرزا محمد داود غفر له 
آن مرحومه نیز بر طریقه و روبه خواهر تیکوسیر خود عمل نموده دست رد بر سینة 
ملتمسین زده پای عفت در دامن عصمت کشیده و در روز دوشنبه بيست و پتجم شهر 
محرم سئه ۱۱۶۰(یکهزار و یکصد و شصت هجری) باکره در اصفهان وفات نمود و در 
مقبره تخت oN gb‏ احدائی رالد ماجد خود میرزا محمد داود که در حوالی مقبره مرحوم 
آقا حسین خوانساری و BF‏ جمال hab, go‏ مدفون گردیدند. 


باب دوم 


در بیان کیفیت اخوال نواب مرحمت وغفران مآب صاحبی 
قبله‌خاهیام نواب سیدمحمد میرزا السلقب به شاه 
سلیمان ثانی خلف ارشد نواب میرزا محمد داود غفرله 


رحمه الله . 


تلد آن حضرت روز دوشنبه پنجم شهر جمادی الثانی سنه ۱۱۲۶(یکهزار ر یکصد و 
بیست و شش) هجری در اصفهان راقم شده. والدة آن حضرت نواب مستطاب فلک 
جناب ملک حجاب قمر رکاب خورشید احتجاب قدسی القاب علیا حضرت زهرا 
نطرت مریم طینت حرا منزلت خدیجه مرتبت بلقیس سریرت آسیه حشمت رابعه همت 
فلک رفعت برجیس رتبث Lab‏ طلعت زییند؛ جمال عرّت و بختباری پرازند؛ اورنگ 
ساطت و تاجداری» شمس فروزال اوج فلک اجلال؛ بدر درخشان برج شرف و اقبال» 
در؛ اصداف سلاطین با تخت و تأج؛ مبدعة مراسم جود و ابتهاج؛ سهین گوهر بحر 
سلطنت و شهریاری؛ بهین ثمر دوح هت و کامکاری؛ شرف سلاله اهر اصعطفی؛ 


خلف ball‏ عترت ارتضی؛ فروغ باصرة دين و دولت؛ زیوربخش مسلا حسمت و 


O TI E 


جلالت, نقاو؛ ملکات عالم. Lee‏ مخذرات بنات ہنی آدم: مستورهُ سرادق عظمت ر 
شوکت: محجوبهٌ پرد؛ عصمت و عفت» در فاخره بحر جود و سخاء ثمر؛ُ شجر؛ « اصلها 
cal‏ وفرعها فى السماء4 dened ٠"‏ دودمان رفي البنیان صفوی» خلاصة اولاد عظیم OL‏ 
مصطفری, محصرد؛ ( أن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالین4 ' عصمة الدنيا 
والدین» شاهزاد؛ عالمیان, عليه هالية متعالیه, شهربانو بیگم الحسينية الموسوبة 
السليمانبة ۔طاب اله ثراه و جمل فی اعلی علیین مثوا-صبية کبرای شاه سلیمان طوبی 
آشیان است. 

معلوم طالبان اخبار سابقه و مفهرم مستفسران اوضاع سالفه بوده باشد که چون 
سلطان گیتی ستان و خاقان جنت مکان شاه عباس جهان فانی را وداع نموده در خصوص 
امر سلطنت؛ میان ارکان درلت گفتگو راقع شده بعضی از اولاد نواب عیسی خان 
قورچی‌باشی راکه از زییده بیگم بنت پادشاه جنت مکان شاه عباس به‌وجود آمده بودند 
اولی و انسب دانسته و برخی اولاد نواب خلیفه سلطان را که نیز از بطن صببه پادشاه 
مزبور بودند مذکور نمودند. نوا میرزا عيسي خان فرمودند که در ابن سلسله عليه 
صفربه» به قبد لعنت. قرار و استقرار یافته که تا پسر و پسر زاده باشند, امر سلطنت به 
دختر زاده نرسد و دختر زاده خواهشمند و مرتکب OT‏ امر نشود. لهذا اولاد من و خلیفه 
سلعلان دختر زاده‌اند. با وجود سام میرزا که پسر زاده شاه جنت مکان‌اند» امر سلطنت به 
اینها مدخلیّت ندارد. بناء علیه امر سلطنت به سام میرزا قرار گرفت. سام میرزا بر تخت 
سلطنت تمکن نموده به اسم رالد خود که سلطان صفی مپرزا بود شهرت به «شاه صفیا 
cdl‏ بعد از جلوس شاه صفی: معاندین و خوش‌آمدگوبان و بی‌دینان خصوصاً چراغ 
خان زاهدی که بعد از فنل مرحوم عیسی خان؛ منصب قورچی‌باشی‌گری به او قرار بافت 
و قریه قاسم آباد من قراء سایرالبلوک دارالمومنین قم مم مزارع تابعه که نواب گیتی‌ستان 
جنت‌مکان وقف اولاد زییده بیگم و همیشه در سبررغال ايشان می‌بود: سبورغال 
چراغ‌خان مذکور شدء از oly‏ عناد و خوش‌آمد» مراتب مذکوره در اسر مسلطنت را به 


سس 
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عرض شاه صفی رسانیدند و تحریک و تحریض در تضییع اولاد میرزا عیسی‌خان ر 
خلیفه سلطان نمودند که اینها نیز وارث و شایسته سلطلنت می‌باشند به‌خصوص اولاد 
عیسی خان که به مزید نسبت سببی ترابت نسبی اب عن جد نیز با ایشان نیز هست و نیز 
cobb‏ و شایستگی آنها بیش از دیگران است از آنها مطمئن و خاطر جمع نمی‌توان 
بودن.( ان لشیطان للانسان عدو مین ) اولی و انسب رفع و دفع ایشان است. از تکرار و 
اصراره شاه صفی را به آن امر شیم واداشتند که سه تفر پی‌گناه اولاد dee‏ خود را که 
زوجه میرزا عبسی خان بود مقتول و میرزا سید علی و میرزا ابراهیم دو نفر اولاد عم 
دیگر را که زرجۀ امیر علاءالدین حسین مشهور به خلیفه سلطان بود مکحول نمودند. 
چون میرزا عبسی خان قرابت نسبی و سببی هر دو را داشت و پادشاه گیتی‌ستان شاه 
عباس را با ابشان شفقت بی‌پایان Oy‏ چنانچه از مضمون این رقم که به جهت محف 
نشستن ایشان در بزم همایون و رعایت Ub‏ که,مرد جسیمی بوده‌اند نشستن بزم 
سلطانی بر ایشان زحمت و مشفت نباشد عنابت فرموده‌اند معلوم می‌شود: 


سواد رقعه شاه گیتی ستان 

«چون مطمح نظر خجسته اثر رفع تکلفات ظاهری و صقم رسوم 
Dole‏ پرستان صورت است. لهذا از cole cule‏ شاهنشاهی و نهایت 
مراحم ظل‌اللهی دربار؛ سیادت و صفوت و ایالت‌پناه: شوکت و حشمت و 
جلالت دستگاه[ | للسيادة و النجابة و التصفة و MUNI‏ و 
الاقبال عیسی خان قورچی‌باشی که به دولت دوام ملازمت سراقراز و به 
مزید اختصاص از عالمیان ممتاز است مقرر فرمودیم که از قبید رسوم و 
آداب ظاهرپرستان عریان گشته بی‌تکلفانه در بزم همایون سربرهنه نشسته 
تکلفات ظاهری که شوه نزدیکان و مسحرمان است از خود دور دارد. 
بناراین؛ آداب‌دانان بزم شاهنشاهی مشار all‏ را در ارتکاب رفع تکلفات 


مرخص ذانسته در عهله شناسند!. 
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ر مپرزا عبسی خان چون مرد کاردان مدبری بود و در زمان شاه گیتی ستان قورچی 
janie‏ و تمام سپاه ابلات و احشام aes‏ او بودند و از فر مان او مجال مخالفت نداشتند. 
بعد از قتل اولاد ایا از او نیز مخوف شده خواست او را نیز برطرف نماید. ظاهراً او را 
Su Ey‏ فارس کرده روانه نمود و باطناً تعلیم کرد که او را در عرض راه خفه کردند. 
مسموع شد که چون اراد قاتلین معلوم عیسی خان شد فرمود که خدا دو آقای خوب به 
من عطا فرمود؛ یکی دنا را به من داد یکی عقبی راء آنگاه او را کشتند. 

بعد از وقوع این cells‏ شاه صفی؛ در جنب حرمسرای شاهی مجلسی در نهایت 
استحکام بنا گذاشت مشتمل بر حصاری رفیع و جداری عظیم عریض و دروب آهنین و 
ستحفظین دائمی ر آن مجلس به علت Sol‏ دروب آهنین داشت به زبان ترکی موسوم به 
wy‏ شد پعنی درب آهنین و مقرر فرمودند که آنچه اولاد ذکور از ذکور باشد مثل 
برادران و برادرزادگان و اعمام و بنی‌اعمام و اولاد ذکور خود آنچه باشند و بعد به‌وجود 
آبند در دمرقاپی محبوس کنند وآنچه اولاد ذکور از اناث که مزوجه‌اند به‌هم رسند» عند 
ال لاده مکحول با مقتول سارن این قرار نا زمان سلطیت نواب مالک رقاب سعید شهید 
ساطان حسین برفرار بود. تا ولادت با سعادت سلیمان میرزا خلف نوراب میرزا محمد 
داود اتفاق افتاد. چون خواهرزاد؛ نواب سعید شهید بودند: مسمی به اسم جد Al‏ خود 
گردید و بعد به‌توسط خواجه‌سرایان به عرض سلطان رسانیدند که به جهت pea‏ }| محمد 
داود از خواهر شما فرزند ذکوری به‌هم رسیده است. چه مقرر می‌فرمابید؟ شاه سعد 
شهید فرمودند که مپرزا glo‏ از ما اسم خواسته است. ما را از دو اسم بسپار خرش 
مي‌آبد. در مردانه محمد و در زن از فاطمه. به این سبب اسم اکبر اولاد ذکور Tis]‏ 
محمدمیرزا گذاشته‌ايم. چون اسم او محمد است به جهٽ ما به الامتباز اسم این 
سیدمحما. باشد. بعضی از ریش‌سفیدها و خواجه‌های حرم و گیس‌سفیدهای محترم که 
از فواعد سایق مستحضر بودند به عرض رسانیدند که از lial‏ سلطنت شاه صفی الی 
الان ضابطه و قرار این است که اولاد ذکوری که از اناث این سلسله به‌هم رسد مقتول با 


مکحول سازند. میرزا داود به ابن علت عرض نمرده است. شاه سعید شهید فر مودند که 


معاڈاله که از ما gah‏ به ذوی le NI‏ برسد. نه چنین است. میرزاداود از ما اسم خواسته 
است. به خط شریف خوده در وسط صحیفه: اسیل‌محمد نوشته و فرستادند چون این 
وشته و خبر به نواب میرزا محمد داود و شاهزاده معظمه و اهل BLE‏ رسید» سرور 
موفور روی داده مانم مبدل به سور گشت. صحیفهُ مذکوره به تذهیب و تتقیش زینت داده 
تا این اوان در سر کار موجود بود. بنابراین؛ سلیمان میرزا به سید محمد میرزا و میرزا 
سید محمد مشهور شد و بعضی از خواص باز همان اسم اصلی را می‌گفتند تا ايام 
سلطنت اپشان که سجع مهر و سکه به همان اسم اصلی مقرر گردید. 

چون نواب میزرا محمد داود از ریاضی و نجوم بلکه از تمام p she‏ کمال استحضار و 
مهارت داشتند؛ در وقت ولادت فرزند ارجمند سید محمدمیرزا از اسطرلاب ارتفاع 
گر فته زایجه کشیده بودند. همان زایجه را به عالی حضرت میرعبدالکاظم خاتون آبادی که 
از del‏ سادات فضلای اصفهان و در علوم نجوم لژ بطلمیوس و جالینوس عصر خود بود 
ale‏ که موافق نمودارات اساتید منقذبه به عمل بعد به هیشت که اصح اعمال است 
ساخته شود. Sle‏ حضرت مشار ANY‏ نیز به دفت تمام بعل از عرض نمودارت و تصحیح 
زایجه محاسبه زیج جدید گورکانی؛ مواضع کواکب و سهام و فرداوات و کدخدارات و 
غیره معین نموده طوماری معلول در احکام نوشته‌اند که الحال که سنه ۱۳۱۸(بکهزار و 
دویست ر هجده) هجری است: طرمار مذکور موجود است و اغلب احکام مطابق واقم 
بو ده است. 

چون LSI‏ تمام به سلطنت OP‏ حضرت شده و خود نیز وارث شایسته و برازنده 
ساطنت بودند در السته و افراه [ر] قلوب این معتی جا گرفته بود و همه کس ایشان را 
ساطان مقتدر می‌دانست و ساوک به روش سلطنت مسلوک می‌داشتند. چنانچه به کرات 
و مرات نادرشاه اظهار می‌نمود که میرزا سیدمحمد پادشاه بی‌افسر است و در بعضی 
اوقات می‌گفته است که‌ای اهل ایران کاری که آخر خواهید کرد اول بکنید. OF‏ میرزا 
سبل محید ات بروید پیش او. از من چه می‌خواهید؟ از این نوع سخنان مکرر می‌گفنه 


است. چون اجل حافظ واین امور مقدر بود و اسباب فراهم امد در وقتی که شاه 
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طهماسب را در امر سلطنت بی‌دخل نمودند و به سبزوار فرستادند روزی نواب عاي 
عالیه راله سیدذمحمدمیرزا از نادرشاه خواهش ملاقات فرمودند. تادر شاه به دیدن 
ایشان آمد. پر ده برکشیدند. شاهزاده اظهار نمود که با Balj poly‏ من این نوع سلوک کردی. 
آیا با پسر من چه در نظر داری؟ و چه نوع رفتار خواهی کرد؟ من زن پیری شده‌ام و این 
پسر را دارم. نادر شاه در آن روز عهد و شرط کرد که از من به هیچ وجه اذیت جانی و 
عضوی و مالی و آبروبی بر میرزاسپدمحمد نخواهد رسید. خاطر شما به همه جهت 
جمع باشد. حافظ حقیقی محافظت نمود که از شر آن سفاک بی‌باک .نه ابشان و نه 


منسوبان ایشان - آسیبی نرسید و به عهد و شرط خود وفا نمود چنانچه شرط کرده بود. 


بیان محملی از اوصاف آن حضرت 

بر رای عالم آرای صاحال ذهن صاف و مالکان فهم و انصاف حرضه می دارد که 
بحتمل کافرماجرایان عیب‌جو و نکنه گیران Sea yey‏ چنان تصوّر و تخیل نمایند که به 
سیب حمیّت نسب ابوّت sp‏ انرک سفیقت و صحت سلطنت نمو ده سخنان خلاف و 
لاف و گزاف در اوصاف آن deus‏ الاشراف مذکور شده بود. این خبال را ننمابند. SI‏ 
بعض Gb‏ 4۸ و نیز دانند که pl‏ زمان به عهد ایشان اقرب و حاسدان و معاندان اغلب و 
این نسخه در هر انجمن به نظر دوست و دشمن رسیده هرگاه راه تکذیب می‌بافتند: در 
دم به طعن بنان و لسان مجروح می‌ساختند. آنچه بیان می‌شود؛ در توصیف آن حضرت 
گم است. 

dl‏ جناب آفتابی بود در اوج رفعت و اجلال و ماهی برد در برج شرف واقبال. دانایی 
بود عاقل و انسانی بود کامل, در صلاح ر تفوی IL‏ دوران؛ در کمال صوری و معنوی 
فربد par‏ و زمان, در علم فقه و حکمت گوی سبت از همگان ربوده و در فصاحت ر 
بلاغت امرژالئیس را زنده نموده در تحریر و ساق دست استادان رأ بر پشت بسته و در 
حسن خط ریحان خط دلبران چین و خط را درهم شکسته؛ انوشیروان اریکهُ بزم معدلت 
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و اتصاف؛ سام نریمان aS yas‏ رزم و مصاف؛ شیرازه ارراف مجموعة فضل ر کمال؛ 
dai‏ مسند glee‏ و ul he‏ ز پت ديهم پادشاهی» برازنده اورنگ حهان پناشی ؛ جامع 
المعقول والمتقول, حاوی الاصول و الفروع ماحی ظلم و ستم» صاحب السیف و القلم. 


لور ان سید hare‏ سل 


abi,‏ فته هقلش بارها 


ساب تمکین اوافنداگر ‏ بر سرکهسار می‌بارد گهر 
گرکند وصف کلام او رقم جوی آب زندگی گردد قلم 
همچو سزه تا مبان خامه است یک فلم بازار خطلها را شکست 
هت خطش نزه ارباب ght‏ جسوهر dil‏ حسن و قبول 
Alas‏ ادرا کی او سوزد به دام شرمن خار و خس وهم شوام 
بابد از سوز بسر سروانه‌ها حال سوز شمم از نشور ذکا 
جز در خالق ندارد هیچ pS yd‏ نسدیده مسوجة HSA‏ 
از متابش کی رسد تن را OLS‏ زآنش گل کس نسوزد در جهال 
عالمی گردد ز مهرش oo UALS‏ .زان که dole‏ ذره‌پرور آفتاب 
زآب رویش سبزگرده روزگار باغ دلھا را بود چون نوبهار 
صبح صادق تا زند از فيض دم رابت اقسسبال او بادا عام 


در Sos‏ شش سالگی» والد بزرگرار ایشان جهان را وداع نمود و آن جناب در خدمت 
نواب Ade‏ عالیه ally‏ خود و خافان سعید شهید خالوی خود تربیث یافته و در وفرغ 
سانح افغان و محصور تمودن اصفهان بعد از برآمدن طهماسب میرزا به امر تراب 
تالک واتار اعمان کات مان ای اب ا ر اا جاب رر سب شاه ماک 
رقاب راکه یکی در حبال نکاح سید مرتضی و دیگری در حباله میرزامحمد مقیم خلیفه 
ساطاتی بودند؛ از اصفهان به صورت اخفا برآورده به سمت یزد بردند. بعد از رسیلدن 
این خر به شاه طهماسب؛ محمد خان ترکستان اوغلی را فرستاد. ایشان را از راه جندق و 
یابانک به قزوین فرستادند و از آنجا به دارالارشاد اردبیل که در آن اران مضرب خیام 


جنوه شاه طهماسب بود بردند و در OF‏ وقت» Sym‏ آن حضرت هشت سال و نیم بود. 


AF‏ لا JT uj‏ داود و و وس وا 


eye by‏ در اسفار همراه شاه می‌بودند و گاهی حرم را به آن جناب سپرده خود به 
جانب دیگر می‌رفتند. تا در وقتی که شاه به عزم تسخیر خراسان و استخلاص Lab‏ طیبۀ 
مشهد مقدس از دست سلک محمود سیستاتی روانه خراسان گردیدند» نوات 
سیدمحمد‌میرزا با اولاد ایشان و حرم خود در بارفروش و قلعه رستمدار گذاشته اله فلی 
خاب فاجار و غپره را به جهت محافت تعیین فرمود. سیدمحمدمیرزا؛ در سفر و حضره 
در طی مناز و مراحل؛ به وفت فرصت لمحه‌ای از تحصیل کمال فوت و فروگذاشت 
نمی فرمودند. نظر به فابلیت و استعداد؛ در اندک مدتی» سرآمد اهل کمال گردید ر محل 
اخلاص و عفیدت قزلباشیه و صوفیان سلسله صفوبه گردیدند و از این جهت: شاه 
طهماسب همیشه اندیشناک بود. لیکن به سب احنرام Ane‏ بزرگوار اظهار نمی‌نمود. بعد 
از فتح خراسان و مراجعت به عراف و اخراج افغان از اصفهان سیدمحمدمپرزا را با حرم 
خود از بارفروش طلبیده خواهر خود py [Sole‏ را با آن جناب به رشته ازدواج 
کشیده بعد از استبلای نادرشاه که در آن وقت هتوز نام او طهماسبقلی خان بوده بر شاه 
طهماسب مرحوم و فرستادن al‏ اژراه بزد به خراسان در daw‏ ۵۱۱۴۴ سیدمحمدمی زا با 
اهل حرم و متعلقان از سمنان روانه مشهد مقدس و از آنجا به ساری و مازندران و بعد از 
بک سال از راه علی بلاقی » به سمنان فرستادند و بعد از جلوس خود در چول مغان؛ در 
سنه ۱۱۳۸(بکهزار و یکصد و چهل و هشت) هجری» شاه طهماسب و شاه عباس ولد او 
را به سبزوار و جناب سپدمحمدمیرزً را به اصفهان فرستاد. نواب علیه والده آن جناب 
نظر به علاقه با برادر veal)‏ شاه طهماسب را تنها نگذاشت. با فرزند خود سیدمحمدمیرزا 
وداع‌نمرده روانه سبزوار گردبدند. بعد از شهادت شاه طهماسب. تواب علیه از سبزوار 


مراجعت به اصفهان نزد ولد خود سید محمد مپرزا و بعد از عود نادرشاه از هندوستان به 


۱, تام این BL‏ در سنن درست خواند؛ نمي‌شود. mle ee‏ عم نیامده, این است عبارت poe‏ او ار Hu‏ 
میرزاسید محمد که اسم او سلیمان مپرزا برد با اهل حرم خرد به اصفهان طلبید و همشیره خود را با آن جناب 
به رشنه ازدواح کلبد(ص (AF‏ 


۲ بلاق و بولاف به معنای چشمه است و علی بلاقی از معابر سفید کوه است در شمال غربی دامفان. 


۸۷ باب دوم / سادات مرعشی ل‎ e Se 


صوب خراسان, آن حضرت را با نواب alle‏ والده به ارض افدس طلبید که صدارت کل 
ممالک ایران را به علارة تولیت سرکار فیض آثار به آن جناب بدهد و به بهانه صدارت آن 
حضرت را نزد خود بدارد. چون ارادة او به نواب عالیه ظاهر گردید پیفام داد که اگر ترا 
اراد کشتن پسر من هست مثل برادر زاده‌ام» نزد من اراد خود را به عمل بیاور و الا من 
زن پیری شدهام. مرا به فراق او گرفتار مکن. از استماع این پیفام؛ فسخ اراد خود نمود. آن 
جناب را با والده به اصغهان مرخص نبود تا در غره شهر رمضان سنه ۱۱۵۵ (یکهزار و 
صد و پنجاه و پنح) هجری» نواب علیه در اصفهان به رحمت ایزدی پیوست. آن جناب 
نعش والده را به موجب وصیت به آستان ملایک پاسبان امام الجن و الانس على بن 
موسی الرضا ade‏ لاف التحيه و الثنا_فرستادند و در داخل حرم محترم مدفون گردید. 
شمرای آن عهد نطعاتی چند درتاریخ وفات [yl]‏ گفته‌اند. بعضی از آنها مرفوم می‌گردد: 


سم زوجسا شاه هيدان که بعمور این جهان ز آبای او شد 
جو لبیک اجابت گفت حق را غلریق بسحر رحمتهای او شد 
ولی از چشم مردم شد چو بنهان به مشهد بعل رحلت جسای او شد 
بود این هم سزید اطف ایرد خرد از جان و دل جویای او شد 
شد از سال وفاتش fie‏ حبران . که «صافی» را زبان گویای او شد 


بگفتا با «حجاب» از بهر اریخ «بهشت جاودان مأوای او شد»! 
ii i tk‏ 
جو دخت سلیمان جنت مکان که زد طعنه بر فر dpe‏ او 
روانش چو شد سوی خله برین لب‌اسی ز سندس بپوشید او 
بگفتا چنین هافی با «حجاب» ۰ «که از آب کوثر بنوشید او» 
soe‏ 


۱ در ماده تاریخ اول و دوم برابر pple‏ از معا لس ۲۴ و در چهار من بر ابر عدد pg‏ زاخیانی؛ = pul Is cit‏ 
قسمت اصلی ماده تاریخ افزوده ثا سال مطلرب(۱۱۵۵) به دست آید. ضما باد متوجه پود که دو ماده ناریخ 


صافی یکی بیش نبست. تنها اختلاف در وزد است. 


AA‏ لا زیرر آل داود ۔............ 





شهربانو بیگم آن نواب بلقبس احترام ‏ آن که بسرپا شد لوای شرع از آبای او 
آن فلی‌قدری که جو ابر بهار از aly‏ جود شالمی شسرهنده و ممنون شد از آلای او 
رفت از راه شرف زین بزم در ماه صیام چون که شد از bab‏ عشرت هی مینای او 
ازواشب» از پیر خرده سال وفانش خواستم Islan cat‏ عشرتآباد جتان مأواي ty!‏ 
il i 2‏ 

آن خدیجه عصمت زهرا hae‏ صفورا طینت بلقیس خو 

سرغ روحش بود طویی آشبان لاجرم زس خاکدان نایید رو 

کلک «صافی» بهر سال رحلتش گشت از pos‏ سرد او راه جسو 


از پی تاریخ یا «احیاب» گفت اشد بهشت حاودان مأوای al‏ 


Hi if ii 
شسپربانو بسیگم آن نواب خورشید اتاب‎ 
آن که او را خوانده پیر عفل بلقبس زمان‎ 


در حسریم صت او مسهر وع از عسبور 

در سسرای فت او زره از نامحردان 
کے مرغ روح او در اول مهاه صسيام 

عسزم سیر گلشن فردوس و گلگشت جنان 
قدسیان کسسردند استقبال روح پاک او 

رجا سر لب: حلایث خر مقدم بر زبان 
زد به تاربخش رقم «واهب» چو داخل شد «صیاع» 

een‏ روج اوگردید طوبی آشیان»' 


بعد از abl‏ نادرشاه آن جناب را به سنه اردلان» در حینی که روانۀ دافستان بود طلید 


- 


| برابر عددی «صیام = ۱ ړا بابد بر حبله !مرادن ناریخ» افزود. ماده تاریخها نشان می‌دهد که مرک BL pet‏ 
بیگم در اول رمضال VOR‏ روک aha‏ 


.T‏ شمان aS‏ امروز ستندم خوانده می‌شود 


۸۹ از ود وه فا باب دوم / سادات مرعشی‎ ee 


به جهت خدمت رفیع منزلت تولیت سلطال خراسان -علیه السلام -و از راه فراهان و فم و 
طهران به عنوان چاپاری روانه نمود. آن جناب دو ماه و نیم راه را در پیست یوم طی کرده 
خود را به تقبیل آستان بهشت نشان امام الانس و الجان رسانید. 


sabi 
بر سند تولیت چربنشست  خورشید سپهر دين به شافی‎ 
ده افسسر بزرگی واقسف ز رسوز آن کما هی‎ oj 
از ناصیه‌اش عبان چو خخورشید ار شرف هر آنچه خواهی‎ 
همام بسزرگوار ذش کاز اوست فلک به خود مباهی‎ 
زپی دغاونارح گ از لطف و عنابت الى‎ if 
رحست الهی»۱۱۵۶۰‎ Gul باد «آن‎ Lol زافات زماله در‎ 
ik # # 

بر سر ساگنان مشهد a‏ ناگه افکند چون هما سابه 

آن مه اوج رفعت ety‏ , آن زحل Ab‏ مستری پایه 

معدل جود ومنبع احسان کاز کف اوست بحر را سایه 

آمد از فيب بهر تاربخش cle Lote‏ رحمة» آبة 


مدت شش سال با آن امیر جلیل القدر در کمال عزت و شوکت مشفغول. در این بین؛ 
یک دفعه په بردغ و add‏ دیگر همراه سیدحبدر مجتهد آن زمان و سایر اعاظم و اعیان 
خراسان به محال شکی و قبه طلبیده در اجلاس و مباحثه با افندیان روم و اهل سنت و 
جماعت و بادریان تصاری و رهبانان بهود؛ در باب حقیقت اسلام و صحت مدذهب 
جعفری که با ایشان مباحثه در میان بوده به استماع و تمیز در آن مجلس امر فرمود. آن 
جناب با جمهور فضلا و اعاظم اران رواتة نخجوان به جهت آراستن این مجمع شام 
گر دیدند. 


تعد از دو ماه و نیم میاحثه علمای ملل و الزام بافتن آنهاء آن جناب را از نخجران به 
بعل اړ در ‘cd‏ 1 سر 





۱ به معنای کشیشان و طاهرا ماخوذ است از کلمه پادر(فادر) به معدای بدر. عنواني که خاص کشیشان است. 


.4 لا زور آل داود .. 


وان رفته با نادرشاه ملاقات و تفهیم حقایق گفتگوی علمای ملل مختلفه فل و دل کرده 
مرخص و مراجعت به ارض اقدس نمودند. بعد از مراجعت نادر شاه از کرکوک و موصل 
به خراسان و منقلب شدن احوال ايران به جهت افغان او محافظت قلعهٌ مشهد مقدس را 
به آن جناب تفویض نموده خود روانة دشت قبچاق و خبوشان گردید و هفت‌هزار نفر 
اقغاب که نادر شاه به جهت محافظت شهر در خدمت آن جناب گذاشته بود بعد از 
استماع ob‏ نادر شاه؛ مجموع آنها را آن جناب از مشهد بیرون کرده جماعت فزلباش را به 
بروج فلعه تعیین فرمود و مسرعان قمر مسیر به جهت اخبار و احضار علیقلی خان در 
سیستان روانه نمود. هر چند نصرالله میرزا و امامقلی میرزا ولدان نادر شاه از جناران که 
هفت فرسخی مشهد مقدس است آمده از آن جناب خواهشش دخول نمودند نظر به OF‏ 
که تمامی فزلباشیه و رعاپای ممالک Ul pl‏ کمال توحش ر قتفر از نادر شاه و اولاد او 
داشتند» در آن وقت آنها متوسّل به فلن خان افقان و عطاخان اوزیک شده بودند که در آن 
ردت با هفتاد هزار کس در حوالی شهر جام مجتمع بودند و اگر بار دیگر پسران نادرشاه 
به استصواب آنها به ایران مسلط می‌شددند قتل و نهپ عظیم در خراسان و سایر بلاد 
ابران روی می‌داد و چون با علیقلی خان قزلباش را حسن ظنی برد لهذا دادن قلعه را به 
علیقلی خان اصلح و اسلم دانستند. بعد از آن که علیقلی خان در کمال استعجال قریب به 
شهر رسید» به آبین متولیان سلف سرکار فیض آثار که به جهت پادشاهان معمول است؛ 
جناب سید محمد مبرزا به استقبال برآمده علیقلی خان را داخل شهر کرده در همان روز 
او را بر تخت سلطنت نشانید و نام او [به] علیشاه عادل‌شاه شهرت یافت و نقش سکه او 
این اسست: 
گشت رابج به حکم لم By‏ . سکۀ سلطنت په نام علی 

تاریخ جلوس بیست و هفتم شهر جمادی الثانی سنه ۱۱۶۰ء بعد از جلوس؛ به جهت 
مخالفت کرد چمشگرک: عادل شاه آن جناب را همراه خود به خبوشان برده بعد از 
اتتظام مهام آنجا به مشهد مراجعت نمود. چون عادل شاه به جهت فلع و قمع برادر خود 
ابراهیم میرزا عازم صوب عراق و آذربایجان گردیده [bay] oy‏ آن جناب را در مشهد 


مقدس مناسب ندانست. از برای تألیف قلوب آن جناب؛ علاوه تولیت منصب صدارت 
کل ایران را به at‏ جناب داد و همراه خود به مازندران و استرآباد برده عزم به دست 
سیم بار رفته: با محمدحسن خان و یکنج برادر پموت محاربه صعبی روی نمود. 
محمد جسن خان و يموت تاب مقاومت aay gl‏ فرار بر قرار اختبار نمودند. بعد از تهب و 
غارت اسیاب به جا مانده يموت و گوکلن به استر آباد مراجعت و آن جتاب را نیز همراه 
آورده و در مراجعت پسر صغیر محمدحسن خان که از بطن dine‏ یکنج يموت و نام او 
آقامحمدخان برد و در آن وفت جهار سال داشت. آن پادشاه بی مروت آن طفل بر گناه را 
صوفی‌زادگان سلسله dle‏ صفویه است و در این بات به هیچ وجه اطاعت al‏ شاه 
ننموده Ligh‏ آن جناب تا کنار آب گرگان od peas‏ حسن خان را مطمثن نموده بیاورند. 
آن جناب گفتند که در این وفت از شما این ظلم نامناسب نسبت به طفل صغیر او به ظهور 
رسیده که ofall‏ باعث باس و Borg‏ ار گزدبده,چگوتهبه آمدن حضور از AS‏ من با 
کس دیگر راضی خراهد شد و مرا نیز اطمینان درست به عهد و bapa gb‏ شما نیست. در 
این صورت: از من اين امر به انجام نمی‌رسد. اگر خدمت دیگر باشد بفرمایید. از این 
جواب باطناً متفیر گردید. لیکن به جهت مصلحت ظاهر نساخت و اذعان نمود و از آنجا 
کوچ کرده به عزم گوشمال برادر خود به سمت آذربایجان رفت. بعد از شکست او از 
ابرآهیم polos‏ دز ساطانبه؛ آبراهیم شاه al‏ جتانب Vy‏ 5 صحتهای سار jl‏ به امور سابقه 
مأمور و اختبارات جدیده همراه خود از راه فراهان و همدان» عازم سنه و اردلان گردید 
ومعارضه و مجادله با امیر اصلان‌خان فرقلو: همشیره‌زاده نادرشاه نمود. بر او ظفر پافت 
و از راه مراغه همراه او وارد تبریز گردبدند. بعد از خروج شاهرخ میرزا در مشسهد 
مقدس» ده معاونت کرد چمشگزک ابراهیم شاء از تبریز پنج‌هزار کس همراه ON‏ جناب 
نموده به جهت سد رودخانة قربب به دارالمزمنین قم که هر ساله باعث خرابی صحن 


مقدس حضرت معصومه می‌گردیده و تجدید مقرنس AB‏ مطهره و مرست عمارات طیبه 


11 لا زور آل داود ۴ 


و ساختن قلعه و ارگ و محافظت شهر و تسقیق محاسبات عمال عراق روائه نمود. بعد از 
دو ماه از ورود ایشان به شهر cad‏ ابراهیم شاه نیز وارد و عادل شاه مکحول را با متعاقان 
حرم خود و جواهر خانه و خزانه و اسباب بیونات پادشاهی و بنة امرا و لشکریان از افغان 
و قرلباش و اوزیک و توپخانه که زیاده از چهل‌هزار کس بودند به آن جناب سپرده خود به 
اراده مقابله و مجادله با شاهرخ میرزا از راه دامغان روانه سمت خراسان گردید. در منزل 
خوار که از بلوکات سمنان است» جماعت قزلباش به سبب اتحاد ار با افغان و آوزدک؛ به 
او شوریده و او بی‌اختیار شده همراه افغان و اوزیک رو به جانب قم آوردند. چون 
OLE Lal‏ افغان در آن وقت» به سیب مرض: در فم مانده بود از استماغ برهم‌خوردگی 
فرلباش با افغان» مردم [او] در اماکن خلوت فرصت نموده در قتل و نهب کوتاهی و 
خودداری نمی‌نمردند. آن جناب چندین دفعه نزد الله‌یار خان و شاهین خان کس 
فرستادند و اعلام این مطلب نمودند, آنها انگار تمودند. بعد از چند روز باز ظاهر می‌شد 
که جمعی gs‏ گناه در گوشه و کنار در دست اشٌرار کشته گشته‌اند. از استماع این اخبار 
آتش غیرت و غضب Uf‏ جناب اشتعال نموده,حکم بر اخراج آن جماعت فرمودند. آنها را 
طوعاأکرهاً از شهر بیرون کردند و مقر شد که سپاه فزلباش در محللات و اسواق به جهت 
محافظت و ممارست مستعد باشند و هر یک از آنها که در بیرون رفتن تکاهل نمایند 
مقتول سازند و نرد اله‌یار خان و شاهین خان پیغام فرستادند که سپاه افغان در اپن مدت 
انواع اذیت به اهل شهر رسانیده و می‌رسانند. فزلباشیه راضی به بودن آنها در شهر 
نیستند. باید شما بنه و عیال افغان و اوزبی را به سللاست بر داشته از شهر بر وید که مبادا 
از قزلباش آسیبی به شما برسد. از این sll ping‏ خان خشمناک شده در کمال درشتی 
جواب داد که ما دست از جراهرخانه پادشاهی برنخواهیم داشت. چون سخن به اپنجا 
رسید» طرفین مستعد جدال شده بر بکدیگر تأختند, قرلباشیه غالب آمدند. جمعیت آنها 
را متفرق و جمعی از افاعنه مقتول شدندء الله یار خان و بيه السیف خود را به دروازه 
شهر رسانیده بیرون رفتند. آن جناب حکم به انضباط سنگرهای اطراف و جوانب داده 
مستعد و منتظر ورود سپاه افغان و اوزبک که زیاده از پنجاه‌هزار کس بودند شدند. 
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چون سپاه شاهرخ میرزا و ابراهیم شاه مقابل شدند, به جهت بد سلوکی ابراهیم شاه 
با قزلباشیه و مراعات افغال و آوزیک» قزلباشیه از او روگردان شده گربختند. افغان جنگ 
کتان همراه او به شهر آمدند که اسباب و متعلقات او در آنجا بودند. بعد از پنج روزه عطا 
خان و عطا مراد خان و آزاد خان افغان با ابراهيم شاه وارد در فرسخی شهر گردیدند. 
شخصی از اعاظم افغان را با مراسله‌ای مودت‌آمیز نزه آن جناب فرستادند که در این 
وقت جماعت فزلباشیه, از راه نمک به‌حرامی و عداوت آنهاه مخالفت نموده چنانچه 
جماعت افغان و اوزیک که پبوسته با عموی ما در مقام بندگی و عقیدت بودند الحال نیز 
همان bye‏ مرضیه را معمول می‌دارند. اصلح چنین است که محبت فرموده ساعتی 
زحمت بکشید و تشریف بیاوربد که با هم نشسته به جهت اصلاح این انفلاب عظیم 
چاره نماییم و با هم تمشبت امور سپاه و رعبت دهیم. 

بعد از رسیدن این مراسله: آن جناپ سرداران فزلباش را از ترک و الوار آنچه در آن 
وقت در خدمت آن جناب ay‏ خواسته و از رسیدن مراسله ایشان را مطلع ساختند. 
بعد از گفتگوها و کنکاش؛ سران سپاء و عمال و ریش سفیدان رعیت عرض کردند که در 
جراب مراسله نوشته شود که چون فی ما بین فزلباش و افغان و اوزیک عناد و خصومت 
از سایق است و زوال دولت نادری نیز به این علت روی داد و الحال بندگان اقدس نیز 
همان شیوه ناپسندیده رأ مرعی داشته‌اند؛ چنانجه به کزات و مرّات در اماکن خلرت آنچه 
الحال روی داده به عرض رسانیده بود و این معنی هرگز خاطر نشین ذات اقدس 
نگردیده. شد آنچه شد. الحال مناسب و مصلحت چنین است که سرداران افغان و 
اوزیک را به جهت صلاح وفت مرخص فرمایند که به سمت شهر خود رفته خود به 
دولت به شهر تشریف بیاورند که باعث اطمینان فزلباشبه گردد. بعد از آن ان شاءاله 
تعالی این جانب فی مابین تصفیه نموده به فضل ایزدی چنین خواهد شد که جمیع فرق 
فزلاشیه از ترک و ناجیک در خدمت این دولت ابد مدت دقیقه‌ای فوت و فروگذاشت 
ننمایند. بعد جماعت افغأن و اوزیک را به جهت فلع و قمع احمدخان درانی که متصرف 
بلاد هرات و قتدهار و غوریان شده مقرر فرمایند اگر آن جماعت در استیصال فرفه 
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ابدالی هرات و قندهار سعی و تلاش نمودند, آنچه رقم فرموده‌اند درست است و باعث 
الزام و انفعال جماعت فزلباش خواهد بود و تربیت آنها در این دولت پیش از بیش خواهد 
شد و باز نها را می‌توان طلیبد که در ظل چتر میمون اعلی حاضر گردند. و در باب 
رسیدن مخلص به خدمت که حکم شده بود؛ در صورتی که بندگان اقدس در دست 
افاغنه بیاختیار باشند چه حاصل؟ باقی منتظر فدوم میمنت لزوم اقدس می‌باشم و به 
سرداران افغان و اوزیی clay‏ دادند که شاه را به دست ما بدهید و شما هر کحاکه 
خواهید بروید. 

مکتوب مذکور را به صحابت pal)‏ مراسله ارسال نمودند. بعد از رسیدن به سرداران 
افغان و ارزیک آنها متقاعد نشده phy‏ محاربه گذاشتند و به هیئت اجتماعی سوار شده 
به‌عزم پورش به دور قلعه آمدند. آن جناب چون ابن حال مشاهده فرمود لشکر را حکم و 
تحریض در حرب OLY!‏ نمود و از اطراف کلم چریک و ابلجاری |داده] از ايلات 
اطراف و جرا به قدر ده‌هزار کس به دفعات په شهر آورد و مجموع سواره و ییاد 
جنگی از سابق و لاحق, در eb tah‏ تم پیست‌هزار کین مجتمع شدند. بعد از شش روز 
محاربه» شبی پنج هزار کس برداشته از راه کوچه‌باغات شبیخون عظیم به سنگر و بنه 
مخالف زده بعد از شبیخون, آزاد خان افغان با بیست‌هزار کس deve‏ خود از آنها جدا 
شده عریضۀ اخلاص ترجمه و اظهار توسل به آن جناب و اختلاف ورزیدن از دیگران به 
صحابت مسرعی روانه نمود. آن جناب» در جواب سخنان محبت |گفته| و او را خاطر 
جمع و مطمئن ساخته نوشتند که آن عالی جاه راء بنابراین که موافقت با قزلباش و بودن 
در ایران خواهش می‌باشد اولی و انسب این است که از این قرم ظالم جدایی اختبار 
نموده به سمت ساوه و فزوبن روانه شوید و در این باب؛ این بنده درگاه cal‏ مکاتیب ر 
مراسلات به سرداران CALI‏ آن اضلاع از جماعت قزلباش قلمی خواهد نمود که در 
نهابت دوستی و محبت و موافقت با آن عالی جاه رفتار تمایند. در کمال خاطر جمعی: در 
آن اماکن چندی باشند تا بعد آنچه صلاح و صواب باشد خواهد شد. 


چول این مکتوب به آزادخان رسیده بلول فاصله و تأمل کوچ OD pal‏ سست مساو و 


رفت؛ آن جناب مکتوبی به شاهرخ میرزا نوشت که احوال ابراهيم شاه به این نحو شد. 
اسباب پادشاهی تعلق به شما دارد و به هر کس بگویید بدهم. و به صحاپت مسرعی 
روانه نمود. بعد از وقوع این مراتب» مابقی سرداران افغان و اوزیک پای تبات‌شان SPP‏ 
بافته به سمت قندهار فرار نمودند و ابراهیم شاه را تسلیم سلیم خان قوتلوی افشار که 
وکیل مطلق ار بود و مکان او در فرافان فزوین می‌بود نمودند. سیم ole‏ مذکور او را به 
قلعه خود برده به فرمان شاهرخ میرزا مکحول و در بین راه مقتول نمود. بعد از فرار 
افاغنه و اوزبکیه» رسولان از هر جانب سرداران و حکام فزلباشیه از عراف و فارس و 
آذربایجان از اتراک و الواره هر کس قریب بود خود و هر کس بعید بود عریضُ عبودیت 
مشحول به ابن مضمول فرستأدند که اهل اران مدتهاست که آرزومند چنین روزی بودند 
که go‏ بمن له الحق قرار گرفته این امر جلیل القدر سلطنت و دارائی ملک ایران که 
موروئی بندگان اقدس del‏ می‌باشد data‏ تضرف درآرند. بعد از سالها؛ دوره فلکی 
به‌کام ما بیچارگان بی‌سر و سامان گردیده اميد چان است که ترخم به احوال صوفیان 
خرد نموده متوجه تربیت و پرورش ها گشعه ,ور طل,لوایآسمان‌سای خود داشته مصون 
از آفات دارند. تا حال از راه لاعلاجی متابعت ندرقلی و افربای او می‌نمودیم و ار هرگز از 
اهل ابران مطمئن نگردید و دائم متوسل به اوزیک و افغان می‌برد. به این سبب تمام ملک 
ابران به باد فنا رفت. الحال غیر از شما کسی را وارث سلطنت نمی‌دانیم و اولاد نادر را 
اطاعت نمي‌کنيم و نخواهیم کرد. از فم به اصفهان تشریف پیاوربد و بر تخت ساطت 
جلوس فرمایید که ما بنده‌ها نمک پرورد؛ این اوجاقیم. در صفای عقاید ما بنده‌ها اوجاق 
سلسلة debe‏ صفویه و نواب فردوس مکان علیین آشیان شاه اسماعیل و شاه طهماسب 
بهادرخان ail pe‏ مرقدهما-را موروثی تصور نموده به جان و دل در جان‌فشانی و 
خدمت می‌کوشیم و شاهرخ میرزا را قابل سلطنت و جهان گشایی نمی‌دانيم و نیست. چه 
در عقل خفت و در زبان لکنت و در صغر سن و Sag‏ نادرشاه است. 

در خلال ابن احوال» شاهرخ میرزا به صحابت برزو Ky‏ مین‌باشی غلامان مراسله‌ای 
در کمال عجز و انکسار با فرآن مجید فرستاد که من طفل بتیم و به سب قرابت در سلک 
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فرزندان بندگان می‌باشم, لیکن خود را از غلامان می‌شمارم و شفیعی بجز کلام الله ندارم. 
لهذا اين CAT‏ رفیع الدرجات را شفیع کردم. متوقعم که به استعجال تمام تشریف بیاورند 
و بر سر این بی‌کس abe‏ افکنده در سلک فرزندان خود منسلک سازند و به‌هر نحو که 
مصلحت دانند انتظام امور داده این بی‌کس را از دست این جماعت اجامره و اوباش 
استخلاص دهند که به حسن الهی و لطف تدبیر ناب ابری‌ام تتقیح در امور اران به‌هم 
رسد که بعد از این صدمات که به اهل اران رسیده باعث آرام و رفاه عبادالله گردند. oly‏ 
eae‏ چون آن جناب را شرم و آزرم و مروت و Caley‏ ذوی لارحام جبلی ذات بود 
مسئول او را قبول فرموده فرآن مجید را تمسک دانسته جمیع سرداران عراق و فارس و 
قلمرو آذُربایجان را جواب دادند که ما را هرگز تمنای سلطنت نوده و نیست. الحال که 
شاهرخ میرزا فرب والده با ما دارد به منزلٌ فرزند خود می‌دانیم و به علاوه قرآن مجید را 
شفیع نموده و متوسل شده بر خودالازم ر جازم نمودیم که بمون الله تعالین جمیم 
کارخانجات و متعلقات پادشاهی را پرداشته از هر راهی که صلاح باشد به او رساند و 
خود معتکف آستان ملایک Tol‏ روضه‌رضا گردد: 
دولت nF‏ که نمناگند SE‏ وفاکرد که با ما کند 

اهل روزگار با اجداد والانبار ما چه کردند که با ما کنند و علاوه بر این» اطفال صغیر و 
متعلقان در مشهد مقدس می‌باشند. احوال آنها بعد از این نقل چگونه خواهد برد و 
برایشان چگونه خواهد گذشت؟ پس اگر آن عالی‌جاهان نظر به صوفیگری خاندان 
صفویه این خواهش را دارند بابد مال کار را ملاحظه نمود. اطفال بی‌گناه را در معرض 
هلاک تباندازند. 

امرا از استماع این سخنان رضا به فضا داده مهر سکوت بر لب زدند. بعد از گزارشات 
یا امرای رفیق ‘Lely‏ خود از شهر قم» بیرون آمدند با خزانه و جواهرخانه و غیره 
کارخانجات پادشاهی و علی شاه مکحول و توپخانه را حرکت داده در خارج قلعه نزول 


در متن فلدری محو شدای بود. با تردید چنین به نظر رسید. در مجمع او ازیخ امده: با همراعیان خود از شهر 
قم طیل رحبل کوفند. 


اجلال فرمودند. چون درازده‌هزار استر و شتر پادشاهی که حامل این اثفال بودنده در 
مدت محاصرة قم» از کمی علیق: بسیار بی‌حال و ناتوان گشته بودنده طی مسافت 
خراسان مشکل بود. کسان معتبر به دارالسلطنه اصفهان نرد ابوالفتح خان بختیاری حاکم 
اصفهان و به همدان نرد آقاسی‌خان قراقرلر و به جندق نزد حاجی صفی جندفی و به 
ساوه نزد محمدحسین خان حاکم و میرزا عبدالحسین مستوفی و به [سوس تقی] نزد 
علی‌تقی خان ولد مصطفی خان بیگلربیگی به جهت ارسال دواب فرستادند. چنانچه در 
عرض بیست و پنج روز از اطراف» مرازی نه‌هزار شتر و استر رسید. از آنجا کوچ فرموده 
از درب دارالمومنین کاشان و قرب نطنز وارد دارالعباد؛ بزد گردید. چون در Canty oly‏ بادام 
و خراجه حسن که نزدیک چهارده طبس است» قریب به چهل فرسنگ آب و آبادانی 
ندارد و زمین ریگ است. از یزد بنابراین شد که به جهت حرارت هرا طی مسافت را په 
شب نمایند. به این روش که در سر هررفطازی در مشعل مشتعل باشد تارسیدن به منزل 
دیگر و با هر دو نفر یک استر رابیة " آب همراه باشد. به این نحو که نصف رابیه‌داران از 
مزل خزانه "که اول بیابان است یک روز قبل از حرکت؛ آب برداشته در میان ریگ منتظر 
باشند و نصف دیگر همراه لشکر و بنه بوده تا محل Al,‏ سابق رسند و استران dl‏ سایق 
به چشمۀ خواجه حسن رفته به استعجال آب بر سر راه رسانند. به این تهج حسن و تلبیر 
ر به فضل الله تعالی جمیع لشکر و اهل توپخانه و ay‏ سالمً از آن وادی غیر ذی زرع؟ 
نجات یافته که احدی تلف و متضرر نشد, الحمدله و المنة؛ مع همراهان به قري فيض آباد 
که سه منزلی مشهد مقدس است رسیدند و از آنجا ورود خود را به شاهرخ میرزا اعلام 
فرمودند. دو طغرا مراسله؛ در یک خریطه جواب رسید. یکی آن که از استماع ورود 
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۲. مجمم: اوفی ده نفر یک استر راویهة آب شمراه باشد: س ۱۰۵ کلمة راوید به سمتای Sate‏ بزرگ آب با 
چهارپای حامل مشک آب در منن به صررت yh‏ آمده. در وقف نامه‌ای هم که از نادر مانده باز په ای رام به 
سورت رابه توشته شدهار ک نادرنامه), 

۴ در فرهنگ جغرافی آبادبهای اران چنین نامی نه په صورت خرانه یافتم نه به صورت خنه با به صور دیگر, 

۴ اشارتی است به ی ریا انی اسکنت ذریتی بواد غير ذی زرع عند پیتک ارام 4 (سورة اپراهیم: AV‏ 


مسعود به قرب فیض آباد مبتهح و مسرور گردید. الا آنکه خبر رسید که جمعی اوزیک» از 
راه بالا مرغاب و جمعی اشرار و قطاع الطریق از ابلات منفرقه؛ از سپاه منصور چوله و 
جلایر و چگینی از سمت راز و قوش‌خانه مصمم آمدن پر سر راه جناب ابوی‌ام شده‌اند. 
gud‏ که آنچه لازمة احتباط است به عمل خواهند آررد. د رکمال تأنی و آرام طی مسافرت 
فرمایند. ثمنی این بود که به‌مجرد اطلاع از ورود مسعود خود را به خدمت رساند. اما به 
جهت موانمی که در ذريعة المودتي که سابقاً در دارالمومتین قم در نظر گذشته است 
مندرج بود از این فیض محروم گردید. 

و مراسلۀ دیگر به خلاف این معنی که توقع این است که استحکام بنه و توپخانه را در 
alge‏ سعادتقلی خان و محمدحین خان خوافی و محمدحسین خان فرایی و محبقلی 
خان ولد فتحعلی خان و میرزا رضی ولد میرزا عرب پیک و خلیل پیک برادرزاده امیرخان 
تویچی‌باشی و فربدون خان مین‌باشی غلامان که در خدست می‌باشند فرموده خود را به 
استعجال به این جانب برسانند که بعضی مراتب ضروریه اظهار خدمت شود. 

از رسبدن در مراسله نقی بکد گر متعجب و باعث تفکر و تشویش خاطر 
دریامقاطر گردید. بعد از تأمل و تفگ استخاره به کلام ربانی نموده رفتن به استمجال 
خرب آمده بناءٌ علیه موازی دویست سوار پرداشته از بی‌راهه خود را dy‏ مشهد رسانیده 
فیض‌یاب عتبه بوسی جناب علی بن موسی الرضا -علیه السلام -گردیدند. شاهرخ شاه؛ 
بعد از اطلاع بر ورود آن جناب به استانه مقدسه عرش درجه آمده در همارت سرکار 
فیض آثاره با آن جناب در کمال خفض جناح ملاقات نمود و اظهار سرور موفور و 
خواهشس نمود که آمروز در چهار باغ که مقر سلطنت ارض اقدس است تشریف آورده 
[چاشت صرف نمایند] . آن جناب همراه شاهرخ به چهار باغ مذکور تشریف بردند. بعد 
از ورود به آن IG‏ از وجنات احوال شاهرخ میرزا و امرای او و اخبار بعضی احیاب 
معلوم گردبد که در همان مجمع اراد CBI‏ دارد. در بین مکالمات؛ سیصد سوار دیگر و 


نصحیح فیاسی. مشن وکل چاشت صرف نمایندة. i lb‏ با کله #اکل» زاید است با کلمه اصرف دز 
مجمع: اکل چاشت به وفوع آبد به قربنه بعد کلمه صرف زابد به نظر می‌رسد, 


جمع کثیر از هواخواهان و نوکران که در دولتخانه خود از سابق به جهت محافظت حرم 
مقرر فرموده بودند؛ از استماع ورود آن حضرت به چهار باغ حاضر گردیدند. مجملاً به 
قدر هزار کس از هواخواهان جمع شدند و لاجرم شاهرخ شاه به اقدام اذیت جرأت 
ننمود و جمعی از قدما و دولتخواهان در کمال احتیاط مستعد محافظت اطراف حرم 
گردبدند. بعد از فراغ از اکل؛ با آن حضرت در کمال سلوک ظاهری ploy‏ نموده آن جناب 
از چهار باغ سوار شده به دولت سرای خود تشریش بردند. 

روز دیگر مسموع شد که شاهرخ میرزا رسول بیک میرآخور را که از پروردگان نمک 
نادری بود-با شصت سار از فرقة قلامان محرم؛ ثبل از ورود آن جناب ظاهرا به جهت 
طلبیدن علی شاه مکحول و پسر ابراهیم شاه که طفل بیماری بود روانه و باطنً تلقین قتل 
آن جناب عندالفرصة نموده نظر به اینکه علامالغیوب که حافظ حقیقی است در آن وفت 
اذیت ol‏ ظالم حق ناشناس را مقدر تتفوده بود؛"قیل از ورود رسول بیک» آن جناب از 
بی‌راهه تشریف برده از اذبت آن موذی مصون و مجروس ماندند تا اینکه جواهر خانه و 
خزانه و غير کارخانجات پادشاهی"داخل شهر شده به موجب ثبت و سررشتۀ دفتری 
به‌تفصیل و دفت نمام تسلیم عمله‌های ' پادشاهی لمودند. در عوض این اعانت عظیم که 
هرگاه آن جناب باعث نمی شدنده جماعت افغان و اوزیک و اهل عراق و آذربایجان ر 
قلمرو همه را به غارت برده دیتاری از این اموال و اثائه نمی‌گذاشتند که به خراسان 
برسد در جلدوی " چنین اعانتی؛ شاهرخ شاه بدعهد. بنای مکر و خدعه با کلام ملک 
علام گذاشته چنانچه لیلاً و نهارا در فکر اذیت جانی OF‏ جناب می‌بود. لکن به‌جهت 
موانعی چند عداوت خود را ظاهر نمی‌توانست نمود. در ILS‏ احتیاط OF‏ جناب تزد او 
آمد و شد می‌فرمود. تا اینکه شبی پنجاه کس از غلامان خود را به دولتخانه of‏ جناب 


۱ عمله در عربی جمع غامل است به معنای کارکنان. در فارسی این کلجه را مردم به صورت و Glas‏ سفر د په 
کار می‌برند و برای جمع:ها بر آن مي‌افزابند.. 
7 واژء‌ای است ترگی به ضم جیم بد معنای باداش انعام. 


+ +۱ لا زبرر آل داود 3 


فرستادہ ' بعد از نیم شب آنها از ممز آبی که بر صحن محل خواجه‌سرایان که در درب 
حرمسرا راقع ay‏ آمده خواجه‌سرابان مخبر شده موازی ده نفر از آنها را گرفته 
کشیک چیان متوجه محافظت آنها شدند. مایفی که هنوز داخل نشده بودند فرار تموده 
چون صبح شد دستگیر شدن غلامان شاهرخ شاه را به عرض آن جناب رسانیدند. آن 
جناب آنها را به دست معتمدین پیش شاهرخ شاه فرستاده pling‏ دادند که بعد از اعانت : 
چنین که شما محتاج و متحیر اخراجات یومی خود بودید " فطع نظر از کلام الله مجید aS‏ 
فی‌مابین شاهد است -نموده ناحق در پی هلاک من افتاده‌اید . بسیار دور از سروت و 
اتصاف است. هر چند از کیفیت مکاتیب و مراسللات شما آثار عداوت و خدعه ظاهر 
بود؛ اما چون خصومت شما بر جمهرر خلابق ظاهر نگشته بود ثرک ملاقات را درست 
ندانست. الحال غدر شما بر همه ظاهر شد. ملاقات را موقرف نمرده طریق مروت این 
است که ابن جانب را واگذارید که دړااماکن فریپ به استأنه مقدسه مع عبال مجاورت 
اختیار نماید. يا اپنکه بگذارید که متعلقان خود را برداشته به Abe Ane‏ عرش درجۀ 
اسدالله الغالب علی بن ابی طالب عله بسبلام الله المیک الواهب -رسانیده فيض باب 
مجاورث ان آستان برده باشد. 

[شاهرخ شاه] بعد از دیدن گرفتاران و شنیدن آين پیغام انکار نمود که هرگز من این 
اشسخاص را نفرستاده‌ام و خبر ندارم چون گرفتاران استماع افکار او نمودند دو کس از 
نها که از جملۀ یوزباشیان غلامان ار بودند فریاد برآوردند که ما به حکم شما رفته وگر نه 
ما را به Lob‏ میرزا سیدمحمد چه کار بود؟ به‌مجرد شنیدن آن دو تفر را گردن زد که به من 





سوب 


1 مجمع: بد chan‏ لباس .رک ایضاً به مجمل الشواریخ گلستانه که جاو دران را دو سن سوسنه 


س — 





ودرست‌اتر به نظر می‌رسد. 
J‏ مجمخ. شما مخثام و متیر بش تو مان وحد بردید؛ ص VOW‏ 
۲ اپضا: ناس در عوضی جلد وی آن در صدد شاک این حاب افناده‌اید, 
۴ مجمع: آن دو تفر زا در همان مجلس ۔ مجمل: با مجرد استماغ این سخن بوزباشی مذگور را با بک نشر غالام 


۲۳۷ ۳ ats فثل‎ au ads همان‎ pea 
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سخنان کذب را مذکور نموده‌اند که باعث توحش و تنفر گردیده شما هرگز به خاطر 
چیزی نرسانید. اگر فرمایبد من رفته در گوشه‌ای بنشبنم. شما متوجه yal‏ سلطنت باشید. 
اگر در این ادها غدر و مکر در دل داشته باشم امام -علیه السلام-و قرآن سزا دهد. 

بعد از مراجعت شخص رافع و شنیدن جوابهای پر حیلهُ ره آن جناب نوکل به ذات 
اقدس الهی نمود در دولتخانه خود در کمال احتیاط؛ می‌بودند. 

# بعد از چند روز اخبار موحش از اطراف رسید که احمد خان ایدالی که به سمت 
قندهار رفته بود خروج نموده و علی الففلة بر سر هرات آمده هرات را مسخر نمود و 
پسر خود تیمور خان را با لشکر بسیار در هرات گذشته و ابوالفتم خان بختیاری حاکم 
اصفهان سر از چنبر اطاعت پیچیده جواب می‌دهد و قوم اخترلو که قریب استرآباد 
می‌باشند با طایفةگوکلن و موت متفق شده سر از رقة اطاعت کشیده‌ند و عبدالعلی 
خان عرب خزیمه فلعه کرمانشاهان را کشیده جوّاب می‌دهد و حکام آذربایجان و غیره 
علم خودرایی برافراشته و سرحدداران سرحداث سر خودسری دارند و نیز بعضی 
اسباب دیگر که باعث انزجار خاطر سام و رعیت بود از شاهرخ میرزا به‌ظهور رسید که 
باعث توخش و بأس امراگردید. معلوم شد که سرداران ایران حدمت شاهرخ را نخواهند 
تمو د و ملک الم ایف خواشد بود. 0 

بعد از پنج روزء شاهرخ میرزا دید که آن جناب در ILS‏ اتضباط مردم خود را همراه 
دارد و راه مکر و خدعه مسدود است. شبی در خلوت. بهبود خان هتکی " را طلییده 
وعده وکالت Glee‏ خود را به او کرد. به شرط أن که الوس خود را بر داشته al‏ جناب را به 
دست آورده به قتل رساند. خان مذکور انکار و تحاشی نمود و از او مأیوس شده جواب 


داد که این اراده از بندگان اقدس بسیار بعید است. به‌جهت آن که [ایشان] از ذوی الارحام 


aA‏ از این تاره Li‏ ستاره بعل در pial pene‏ ایسا شر نك نز لب ST yy)‏ اد داستان سیب مرك را کلا از 
co J‏ انی و wpe‏ ۾ حمل انواریت کلستانه: “pil‏ 


۲ لا زور آل داود . 


می‌باشند و فی‌ماین OLA‏ مجید و امام امن ضامن‌اند" و دیگر آنکه به تحقیق مسموع 
شد که fai‏ عراق و آذربایجان و قلمرو [علیشکر] و فارس متفقاًمانع آمدن ایشان بودند. 
چنانچه نهایت ارزو و تمنای سلطنت از GLE!‏ نموده بودند و دست رد بر سین جملۀ 
ملتمسین و مستدعیان زده در نهایت محبت و شفقت این دولت و کنز عظیم را از دست 
چندین هزار اشرار و طرار مستخلص نموده از چنان دشت بی‌آب و آذوقه سالماً غانمً 
گذرانیده جمیع آنها را تسلیم شما نمود. با وجود این مراتب ظهور اراد شما" باعث 
پأس JS‏ سرداران و لشکربان گردبده deed‏ ژوال دولت خواهد بود. هرگز این اراده 
صلاح دولت نیست. بعد از شنیدن این جواب» شاهرخ میرزا منبسم شده اظهار نمود که 
فرض من امتحان تو بود. معاذالله چه معنی دارد. شخصی را که من به منز پدر خود 
می دانم و تقوبت دولت خود را از ار می‌جویم و در حق چنین کسی که این‌همه اعانت و 
لیکی به من نموده چنین اراده کی نمایم؟ د کرای سخن را نزد کسی نخواهی نمود. 

بعد از ابن cle od‏ بهبودخان را از خلوت مرخص فرموده فردا در وقتی که همه امرا 
در نزد او حاضر bay‏ رری خرد به جانب بهبود خان کرد و گفت خبر آمدن اوزیک از 
سمت [حیات شادمان]" از طریق دربای آموبه به سمت خراسان رسیده. چون 
مروچاقان " و اتک محل اقامت توست و قریب آن اماکن است» تو با قوم تاتار الوس خود 
روانه آن سمت شده در آنجا ساخلو باش. بهبود خان در جواب عرض نمود که الوس من 


بنج هزار کس‌اند. در آنجا؛ مواجب ور سیورسات این sk eae‏ از چه سمر و از کجا مغرر 


۱. مجمع: اول په جهت آنکه در سن و کمالات صرری و معنوی آن جتاب بر شما رجحان تمام دارند و مل 
عشم pie ay kIT eget‏ في cl‏ شیا و ایشباد. 

1 مجمم: با وجود اینها ظهرر اراده شما باعت.. -مشی: ارادت شما 

۲ چنین است در مجمع او اریخ و بحمل ال اریخ و متن زور آل داود. ظاهرا منظرر همان حار شادمانه 
است که اصال yt‏ مانم تر اند ه می نله و ثم کم به (حصار ناد مان با بد اشتصار به «حصاره سهرت يانه (ر 
ک سرزمنهای خلافت Ge‏ (ترجمه و نشر GbE‏ ۱۳۳۷) مس [PPA‏ 

F‏ مررچای با به صورت درست‌تر مروجق به معنای مرو کوجک(مروچه) در مقابل مرو اصلي با مروشاهجان 


(شاهگان). مروچق را در فدیم مرو الرود می‌گفتند(ابضا سرزینهای خلافت شرقی) 


۱۰۱۳ باب دوم / سادات برعشی ل‎ E e ee sae 


می‌فرمایند؟ از این جواب» شاهرخ منغیر شده امر به AD‏ بهبود خان نمود. او را برده در 
کشیک‌خانه نشانیدند, 

از وقوع این سلوک» سرداران متفیر شده عرض کردند که جد شما نادرشاه لشکری 
که به سمتي مقرر می‌فرمودند اول تدییر سیورسات ر تدارک مواجب می‌نمودند. 
به‌مجرد عرض این مطلب .که بیان راقع است -بهبود خان را-که صاحب پنج‌هزار ایل و 
الوس و سردار با تام و نتگ است محل اعتراض فرمودن و مقید نمودل بعید از مصلحت 
ملک‌داری و دور از آین خانه‌زاد پروری است. |شاهرخ] در جراب گفت شسماها شمه 
تمک به‌حرام دودمان ما هستید. این جماعت گفتند که از ما به‌جز نمک به‌حلالی-که با 
وجود ظلم و ستم شما را بر مسند نشانیده dil‏ اطاعت و عبودیت شما را به گوش جان 
کشیده ایم ۔ چه دیده‌اید؟ در جواب گفت اگر چنین است رفته سیدمحمد را به قشل 
رسانید. آن ونت صداقت و خلوص شما بر ما علوم می‌باشد. در جواب گفتند که ما 
شخصی بر گناه را که خدمت شما نموده و از راه دور مراحل و منازل پیموده و مهالک ر 
شدائد متحمل شده یکی از اجناتل کوه نورو دربای نور است که به جهت شما آورده و 
خزانه و جواهرخانه سلاطین را به خدمت رسانیده و شما فی ماين خود و او جناب 
ساطان خراسان و قرآن مجید را ضامن داده‌اید. با چنین کسی این سلوک را نمایید 
دبگران را چه اطمینان خواهد بود؟ 

امرا این مکالمات نموده به‌هم برآمده به در دولت‌سرای پادشاهی آمده بهبود خان را 
از کشسی‌خانه برداشته مجتمم شدند و به در دولتخانة آن wale‏ آمدند. 


به جهت قبول امر سلطنت اپران حفت بالامان 
چون خبر ورود امرا به درب کریاس سپهر مماش گردون اساس به سمع اشرف 


رسید؛ تصور فرمودند که به جهت فتل و نهب ر اسر می‌آیند. حکم بر مستعد بودن په 


eo A‏ دی از احبیاس که لته ore gle‏ باشل که زباده از te aa‏ هزار hag‏ ارزس داید, 


۱۰۳ لا زیر آل داود a‏ 


جهت جدال و فتال بر مردمان خود که در Ul‏ وفت فریب به سه‌هزار کس در اطراف و 
جرانب دولت‌سرا از نوکران و مخلصان عقیدت نشان از ترک و تاجیک جمع بودند دادند 
و بر سر کوچه‌ها و بشت بامها که آمدن سپاه را به اندرون ممانعت نمایند. از امرا؛ غير 
میرعلم خان عرب خزیمه؛ بهبودخان تانار مروی و جعفرخان کرد میانلو ؛ محمدحسین 
خان کرد زعفرانلو: احمدخان بیات؛ ابراهیم خان کرد کیراتلو کریم خان بربر: مهدیقلی 
خان چوله» منصور خان سپاه‌منصور ‏ امیرخان میش مست تویچی باشی؛ محمدحسن 
خان ولد فتحعلی خان فاجار: سلیم خان بیکارییگی سابق کرمانشاهان, حسین خان 
فرائی» شاهرخ خان چنگیزی میرزا امین ولد میرزا شمس الدین سحمد کلاتره میرزا 
محمدشفیع مستوفی تبریزی» که همگی شانزده نفر بودنده عریضه متأکد به آیمان شدید 
و نوشته متضمن به خواهش آمدن خود بدون اسلحه و براق که بالمشافهه Citys‏ چند 
معروض دارند. ale ely‏ مرخص فرمودند که همان شانزده تفر بدون اسلحه و براق به 
اندرون بیایند. امرای مذکوره آمده کرنش به‌جا آورده مپارک‌باد سلطنت عرض نمودند و 
به فانون سلسله dle‏ صفربه a wont‏ کرده ابستادند, از ظهور این حرکات و ملاحظطه 
وجنات OLE!‏ فرمودند که ما را هرگز تمنای سلطنت نیست. مگر توقع از شما این است 
که اعانت نموده ما را مع متعلقان ررانه عتبات عالیات نمایند که در آن روضات مقدسات 
محاورت اختیار نمأییم. امرا عرض نمودند که شاهرخ به‌غیر از اینکه خدا نکرده اذیّت 
جانی از ما بندگان به ذات اقدس رسد به نحو دیگر راضی نمی‌شود واین بندگان شاهرخ 
را که بر مسند سلطنت نشانيدیم به سیب اینکه مادر او از سلسله Abe‏ صفویه [بود] 
کردیم. اگر اهل ایران را اطمینان و انسی [با اولاد نادر شاه مي‌بود به یکی از] اولاد و 
برادرزاد‌های او مطمئن شده کمر خدمتگزاری می‌بستیم و در این مدّت ارادت و اطاعت 
که با او داشتیم و می‌کرديم به سبب سلسله عله بود. لیکن در این سلسله به قابلیت و 


تشخص و ذهن و ذکا و اقرب و احق بودن به جهت سلطنت و دارایی ملک ابران به‌جز 


A‏ تصحیم از مجع اتواز یج هنن tae‏ خان گردستائی شفانلو. 
۲. مجمع: سیاه jee‏ 
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بندگان اقدس کسی را نداریم. این طفل بی تمیز با مثل شما شخصی که نسبت به او مرتبۀ 
ابو ت دارید: با وچو د این شمه احسال که به او فر مو ده‌ابد؛ ضت روز و شب در صدد اذیت 
جانی برآمده مع هذا او را نه تشخص ظاهری و نه عقل و نه ذهن و نه ذکایی هست. به 
فرمودهُ چنین شخصی ما بندگان اگر خدا نکرده مرتکب این امر شنیع گردیم تمامی ننگ 
و ناموس اهل ایران به باد فنا می‌دهیم و در درگاه الهی معذب و مخاطب باشیم و بعید از 
مروت و نمک‌خوارگی است که ابا عن جد نمک‌پرورده و خانهزاد این اوجاقیم. اگر موافق 
فرموده او به عمل پیاوریم و او را با این احوال پادشاه خود دانیم» روز و شب بايد در حفظ 
و حراست Ube‏ و ناموس خود باشیم. در این حال آنا فان مفاسد عظیمه متصوّر است. 

در بین این گفنگوه مجموع سرداران و لشکر که در خارج و اطراف دولت‌سرا بودند؛ 
سوار و Le gle cooks‏ و کرهأ خود را به اندرون دیوانخانه رسانیدند و فرباد برآوردند که ما 
را به‌غیر از عزل شاهرخ چاره نیست و یکی از آمرارفته از طوبلهٌ سرکار به دست خود بر 
یکی از اسبان خاصه زین بسته آورد als‏ خضرت را سوار کرد و جمیع آمرا و سرداران در 
رکاب پیاده روانه شدند. زباده از هشتاد هزارکس از ترک و تاجیک ر عرب و کرد و پیات 
و غیره و سکن شهر آن حضرت را به هيت اجتماعی داخل چهارباغ که مقر سلطنت 
ارض اقدس است نموده نقاره شادمانی و شلیک نمودن توپخانه و جزایرخانه و 
تفتگچیان yal‏ شد. 

از استماع این ارضاع شاهرخ میرزای بی‌خبر هراسان شده به حرم خود گریخت ر 
تصور نمود که شاید ایشان را از این آمدن اراده بر تخت نشانیدن یکی از پسرآن ابراهیم 
خان باشد. با وجود آن که سابقاً در بین راه AA‏ قلاپور در حرم ‏ هر در را" خود به 


دست نسوان و خواجه‌سرایان در کمال تفضیح و زجر از بصارت محروم و عاجز نموده 





po A‏ او اریخ: woe‏ از haus‏ ابر اشیم he‏ که بر til yal‏ عادل شاه و ایراهیم pls‏ باتك عرس ptt!‏ خان 
برادو تادر شام ست 
: ار ید jie.‏ لایر ر فلا اوت و ساوت در اپ قلعه برد که 

۲ تصحیح از مجم اواریخ ۔ مشن؛ قلابرر و جرم. ‏ قلاپور قلعه‌ای بود بین فزوین و ساره در ابن قلعه برد 
ابراهیم شاه دستگیر و به دستور شاهرخ گور و کشته شل و نعشش به مشهد منتفل گردید. 

Yr‏ وف منظلو ر از هر aa‏ علی شاد و ابر اهیم شاه استا: 


بود.! در OF‏ حبن, OF‏ ظالم به اتفاق چند کس از خواجه‌سرایان در حالتی که OF‏ مظلومان 
در مکان خود بی‌خبر بودند» بر سر آنها ربخته ربسمان در گلوی آنها انداخته خفه 
نمودند. این خبر چون به عرض بندگان اقدس رسید عبدالله خان قرللرآقاسی گرجی و 
سعادتقلی خان کشیکچی باشی قرقل و قربانعلی خان جزابرچی بای و صفیقلی خان 
فرفلو نظر به آن که قرابت قریبه با شاهرخ میرزا داشتند -امر شد مستعجلاً در حرم رف 
آن بی‌مرژت را از اذیت آن مظلومان ممنوع ساخته آن اطفال بی‌گناه راکه اکبر آنها هجده 
سال داشت به حضور آورند. تا رسیدن خوانین مذکوره آن بی‌گناهان را از پا درآورده بود. 
رشته‌ها از گلوی آنها گشوده حقیقت حال را به عرض رسانیدند. حکم شد که ابدان 
اطفال را خوانین مذکور برداشته در مکانی مضبوط کرده اطبا حاضر شوند شاید از آنها 
رمقی بافی باشد مدارا نمابند. بعد از تدییر اطبا دو نفر آز ایشان که نسبت به دیگران اکبر 
بودند به حالت صحت رسیده که نام یکی حنس,مبرزا و دیگری رحیم میرزا بود و سه تفر 
که حسین میرزا و قاسم میرزا و القاص میرزا بودند زندگانی را وداع نموده بودند. 

در خصوص قبول آمر سلطنت؛ بعلم از عجز و الحاح خوانین؛ عهدنامه به قبد قسم و 
ممهور به امهار خوانین عظیم الشأن و سرداران سموالمکان خواستند. آنها نیز نوشته 


۱ 
ان oe‏ سرکار سپردند . بين مرجب 


مسوده وئیقه مذکور 

wed لله الرحن‎ oo 
غرض از تحریر ابن ونبقه آن است که چون بعد از تسلط افاغنه بر ممالک ایران و‎ 
مضجعه که نواس نادرشاه‎ alll هائله خاقان مغفور شهید سلطان حسین نو‎ Aah وقوع‎ 
متوجه تنبیه سرکشان‎ SU به اعتضاد و استظهار بادشاه فردوس آرایگاه شاه طهماسب‎ 


۱ عبارت گنک است ولی سخن مزلف مجمم fap)‏ بسیار رشن و راه شا احضرت شاهرخی متوحش ربي 
استفلال کردیده به حرمسرا گربخت: به لوغم آینکه پنع لثر از برادرال گوچک ساطان علی شاء که در حرم 
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وعرصه dlp!‏ را از لوث وجود آنها پرداخته شاه طهماسب را به غدر و تزویر برطرف 
ساخته خود مشغول pl‏ خطیر سلطنت ایران گردیده و در ایام فرمانرواییی خود لوای 
انواع جور و تعذی افراشته ابلات را از اماکن و اوطان قدیم جلا و ممالک ایران را خراب 
و مال و جان و چشم و گوش و سیرت و ناموس بر اکثری نگذاشت. مردم از شدت 
حوالجات بی حساب و مطالیات بی‌جای She cyl‏ و اطفال خود را به مخالف مذهب 
فروخته delle‏ و فوت و فرار و معدودی که در گوشه و کنار BL‏ مانده بودتد به 
شکنججه اضطراب و اضطرار گرفتار شدند. تا آن که از تأثیر درد of‏ مظلومان؛ نادر شاه به 
دست جماعت افشار مقتول و علیقلی خان برادر زاده‌اش اولاد و احفاد عم خود را 
برطرف و متصدی yal‏ سلطنت گردیده و در اندک زمانی؛ ابراهیم خان برادر علیقلی خان 
مزبور در آذربایجان لوای مخالفت برافراشته بر برادر فاثق oul‏ مالک ممالک عراق و 
نارس و آذربایجان و دارالمرز گشت و اهرا و خوائین خراسان که ملاحظهُ این ارضاع 
نمردند؛ تواب شاهرخ میرزا نواده نادرشاه را که در مشهد مقدس در حبس علیقلی خان 
بود -به اميد آن که به سلسلهُ Mle‏ ضَفوّیه نسپت می‌وسانید شابد تربیت پذپرد و 
ele‏ جوهر و pall‏ باشد که برهم جراحات ناسور مردم و اصلاح افساد نادرشاه 
نماید بشود-از محبس برآورده فریب به یک سال و نیم همگی غاشیه اطاعت او را بر 
دوش کشیده بالاخره معلوم دور و نزدیک و ترک و تاجیک گردید که به علت قلت سن و 
کم‌حالی و نفص عمل و لکنت زبان و عدم تجربه و نداشتن استعداد ماده از عهده این امر 
خطیر برنمی آیل و چند تفر از مردم بی‌سر و پای خفیف العقل را محرم اسرار و دخیل کار 
سلطنت ساخته روز به روز اختلال امور ازدیاد بود. خوانین و سرکردگان ایلات که از بدو 
ظهور دولت dle‏ صفویه ابا عن جد منشأً خدمات نمایان گردیده حفوق عظیمه داشتند 
تمامی بی‌بهره و مأیوس گشته از بی‌تمیزی و مهمل کاری او سد طرق و شوارع؛ هرج و 
مرج و حدوث فحط و غلا به ie‏ رسید و کار به جاپی انجامید که یکبارگی اساس دولت 
از هم ريخته خدا نخواسته اعدا و مخالفین دست تسلط یافته مال و جان و سیرت عموم 


gl‏ الله به معرض تلف درآید. از آنجا که هنوز مرحمت الهی شامل حال ایران بود نواب 


۸ لا زبرر آل داود . 


اشرف ارفع اقدس هماپون پادشاه سکندرجاه شاه سلیمان ثانی الصفوی الحسینی 
۔خلدالله ملکه و ساطانه روحنا فداه_که مظهر الطاف و مقر تأییدات نامتناهی و بالارث و 
الإستحقاق من حیث الحسب و النسب از جمیم جهات شایسته و سزاوار پادشاهی بو دنل 
اهالی ایران؛ بعد از زوال سلطدت نواب غفران مآب شاه طهماسب ثانی الی ON‏ مزر 
عرض و استدعای قبول امر سلطنت از آن حضرت نموده به معرض قبول نرسیده Oy‏ 
مقارن این احوال؛ به دولت و اقبالء از ممالک عراق؛ مشهد مقدس معلی رابه نور قدوم 
میمنت لزوم مشرف فرموده بودند. عموم امرا و خوانین و رسا و سرکردگان ایل جمیل 
چمشگرک و سرکردگان عرب و بیات و افشار و فاجار و جلایر و قلیچی و بغایری و باقی 
ایلات خراسان با خرانین و سرکردگان عراق و آذربایجان و فارس و دارالمرز و غیرهم که 
به دربار سلطنت وارد و در ارض اقدس حاضر بودند به خدمت بندگان اشرف مشرف و 
به هیئت اجتماعی مسندعی قبول ام سلطلتت شید ند. طبع اقدس از قبول این امر خطیر به 
دستور سابق تحاشی فرموده آن جماعت در این باب مبالغه و الحاح را از حد گذرائیده به 
خاک‌پای توتیاآسای مبارک yee‏ نمودند که sal‏ پادشاهی ایران میراث آباء و اجداد 
بزرگوار بندگان اقدس است که جان ما غلامان فداپش باد و بالفعل ورات دولت علي 
صفوبه من جمیم الجهات حسباً و نسباً منحصر در ذات فایض البرکات اشرف همایون 
است و اگر خدای نخواسته این مسئلت به درجه قبول نرسد و خلق را محروم فرمایند: 
جان و مال و عرض و ناموس و اهل و عبال همگی به دست دشمن خواهد افتاد و این 
معنی GY‏ شیوه حمیت و مروت و دین‌داری و فتوت نیست. لهذا استدعای مزیور به عر 
قبول موصول گشت. بنابراین» غلامان و نمک‌بروردگان اجاق گردون رواق صفیهٌ صفوبه: 

جماعت چشمگزک: محمد حسین هویدانلو و جعفرخان میانلو و جعفرقلی خان شادلو 
و ابراهیم خان شیخانلو و شاه‌وبردی خان شادلو و ple‏ خوائین زعفرانلو و خورده ایماق 
و شادلو sly Sy‏ و غیره؛ 

عرب: امیر علم خان خزیمه و معصوم خان خزیمه و محراب خان فدوی وکیل عرب و 


سایر خوانین خزیمه دلالوی و dle‏ و فراهی و عامری و چاولی و غبره. 
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بیات: احمدخان تفنگچی آفاسی دیران اعلی و محمدخان وکیل ایل مذکور و 
عبدالغفار خان و ple‏ اروقی و مختاری و غیره. 

اقشار: محمدرضا خان افشار و محمدقاسم خان افشار و سعادتقلی خان افشار 
کشیکچی باشی دیوان اعلی و سایر خوانین فرقلو و سایر لولی‌لو و تکلو و کوسه احمدلو 
و فراحمزه‌لو و قوتلو و بایالو و آرشلو و غیره. 

تاجار: محمدحسن خان قاجار ایشیک آقاسی‌باشی دیوان اعلی و محمدقاسم خان 
قاجار و محمدولی خان فاجار و ple‏ خرانین فاجار و گرایلی و یموت و گوکلان و فورت. 

جلایو: پوسفعلی خان جلایر و قلیج خان جلایر و شیر غازی" خان جلایر و سایر 
خوانین pe‏ و چوله و ساکوهی "و شاملو و غورغلو و چالوشی و نسائی أ و درونی و 
درجزی و علیلی و غیره. 

تلیچی و بغایری: عباسقلی خان بغایزۍ و فتحعلي خان و ابوطالب خان فزوینی ر 
بغایری وافغان و هوتکی و فیره. 

امالی مشهد مقدس: آقا ASL he po‏ هگا شتولی.شد hin‏ بیرزا محمدرضا ناظر آستانه 
مقدسه و میرزا محمدامین کلانتر و سایر اعاظم و خدام و حکام شرع و رژسا و کدخدایان 
نعمتی خانه و حیدری‌خانه. 

اختبار مال و جان و سیرت و اهل و عیال خود را به آن حضرت راگذاشته به جلال قدر 
الھی و حضرت رسالت پناهی -صلی الله علیه و آله و سلم-و امه هدی -صلوات الله 
علیهم -و به کلام الله قسم باد نمودیم ر تعهد کردیم که هرگونه امری از موقف اعلی صادر 
شود به جان و دل مطیع و منقاد بوده سر موبی از اوامر و نواهی اقدس به هیچ وجه من 
الوجوه تخلف نورزیم و در خدمات مطلفا کرتاهی و تقصیر و خیانت جایز نداریم و 
چتانچه احدی در هر بک از ممالک محروسه اراد فساد و طغیان و تمرّد نماید» به محض 


۱, تسحیم فیاسی: منن: شرغازی, ۲. شابد: شا گرهی / با سیاه tp‏ 
۳ تصبحیح فیاسی: متن: نسانی. نسا از شهرهای معروف خراسان بزرگ باستانی است. از این شهر است 


نورالدین ate Leo‏ | سلعلان اال cpl‏ خوارزم شاه و نویسنده کتآب فیس سر 5 sath he‏ 


.. لا زیر آل داود‎ ۰٩ 


اطلام در دفع و رفع و قلع و قمع او کوشیده خودداری نتموده لازم دولتخواهی به‌عمل 
آوریم و هرگاه خلاف یکی از این مرانب به ظهور رسد به لعنت خدا و سخط پادشاهی و 
در دیا و آخرت روسیاه و محرزم از شفاعت رسول ail‏ خرأهيم بود زاين جند کلمه به 
جهت حجت قلمی گردید. 
«تحریراً فى يوم الجمعه سابع شهر صفر المظفر سنة ۱۱۱۶۳ 

بعد از طی این اموره امرا و سرداران در قتل شاهرخ میرزا مکرر به عرض Bl‏ 
رسانیدند و بندگان اقدس تبرل نمی‌فرمودند و کمال تحاشی و انکار مي‌فرمودند که از ما 
به فوی ple‏ اذیت نخواهد رسید. به محمدرضا پیک ایشیکآفاسی قدیم ضود 
فرمودئد که با دویست جوان جزایرچی فیلی که از عراق در رکاب سعادت انتساب آمده 
بودند و از جمله فدوبان بودند برداشته در درب و اطراف حرم او روز و شب در کمال 
احتباط و انضباط به کشیک متوجه pti‏ بهعیر از پنج نفر خواجه‌سرا دیگر کسی را اذن 
دخول و خروج ندهند مگر به حکم جدید. محمدرضا پیک عزیور به خدمت مسطرر 
مقید گشته سرگرم می‌بود. 


جلوس نقاب فردوس ماب شاه سلیمان ثانی 
بر سرپر سلطنت و کامرانی 

روز دیگر که خسرو خاور بر تخت فیروزه‌فام فلک برنشست: تمام امرا و سرداران 
پایتخت خسروانی؛ با زیب و زینت فراوال بر در کرباس سپهر اساس اجتماع نموده 
منتظر سرافرازی کرنش زینت بخش سریر تاجداری و مترصد طلوع اشعه نير سپهر 
شهریاری و به زبان حال مترثم این مقال بودند: 

همه چشمیم تا برون آبی ‏ همه گوشيم تا چه فرمایی 

عجالة جلوس آن حضرت را بر سریر ساطنت در بیستم شهر محرم قرار داده بودند لیکن 
سرانجام جشن و ترتیب خلاع و جواهرات هنوز نشده بود و حرمت شهر محرم نیز 


محفوظ بود. منجمین در نهم شهر صفر مفرر نمودند. هر چند رای بندگان اقشدس در 
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سس رک سس سس 


تمامی صفر به وفرع این pal‏ نبود بلکه رای ایشان در اول ماه رییع برد . امرا و خوانین و 
سرداران به جهت طول زمان re‏ ندانسته لا بل و ce’‏ در پنجم شهر صفر سنه 
۳ (بکهزار و یکصد و شصت و سه هجری) معین شد و یکی از شعرای مخلصین که 
در آن وقت در اصفهان می‌بود؛ قطعه‌ای در تاریخ منظوم کرد: 
خعلیه 
شد از الطاف رتسانی فسروزان نير طالع 
چه es i‏ انور پادشاه مغرب و مشرق 
دز ازج ole‏ اختربرج شهشاهی 
pot‏ کشسور اسرال به الطاف خدا oly‏ 
سلیمان تساه عسادل وارث مسلک سلیمانی 
که تساج و تخت شاهي را ن‌اشد غير او لایق 
به fae‏ و دانش و فطرت زآبای سلف افزون 
شان و شرکت و cect‏ به شاهان جهال BU‏ 
به کف چون ابر درپا دل په دل چون بحر بر ساحل 
بل بيفا خسصال او به اعطای درم ale‏ 
سکندر شان شهنشاهی کاز اخلاق pS‏ او 
جهانی شاکر ازعدلش به مدحش عالمی ناطق 
عسطارد کالب امرش (حل طغراکش نهیش 


قمر نسورانی از چهرش به بزمش مشتری سابق 


| مجمم: که ابتدای ابام بهار... است (ص ۱۱۴) .مجمل: رای... ایشا چنین بود که در روز نوروز که ارل بهار.. 
جلوس فرموده (ص (FF‏ در آذ سال ۱۱۶۳ روز اول بهار (نوروز) مصادف برد با چهارشنبه ۲۳ ربع الاخر و 
پنجم صفر ale‏ برد با چهارم زانوبه سال ۱۷۵۰ میلادی 
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بسود ناهید رامشگر؛ شود fy‏ سر عسکر 

به بزم و رزه او هر یک به شغلي Bh‏ و FO‏ 
BLS‏ دوری ز دورانش: مه و خورشید دربانش 

ملک دایم نا حوانش, نگهدارش بود خالق 
سر شباهان به فترا کش؛ زهی شمشیر بی‌پا کش 

بسرآرد عسزم جالاکش دسار از دشن آبق' 
شد از الطاف رب حی؛ بساط دشمنانش طس 

زلال مسزده اسن می» حلال شارب و ذاق 
زین گفت چون افسر زف فرفدان سایش 

سیر ساطنت گسردید او را قسابل و لایسق 
بشسیری با صبا همدم اشارانشن شفا شوأم 

بشسارانش مسیعا دم رسد از کشور مشرق 
که شاه مسعدلت کسی سسلیماله فسریدویٌ فر 

بر اورنگ شهنشاهی جو مهر و ماه شد شارق 
هبارک باد ابن دولت بر آن شاه فلک شوکت 

جلال و حشمتش بادا Opes‏ از عارض و طارق 
من OF‏ مسور تسهی‌دستم که در بزم سلیمای 

پسرو بسال مسلخ را تفه و پنداردش لابق 
چواز پیر خرد ln‏ شدم تاریخ جو LAS‏ 

بود سال جلوس شه «طلوع شمس از مشرق»-۱۱۶۴ 

و نقش سکه آن شهربار در وسط صحیفه لاله ال الله محمد رسول الله على ولی الله و در 
محیط همان صحیفه اسامی مقدسهٌ امه cll‏ عشریه و در صحفه دیگر: 
زد از لطلف حق سکه کامرانی شه عدل کستر سلیمان ثانی 


I‏ اب به معناي بنده فراري است. 


جهت ترتیب ضروربات اين مجلس و جشن عظيم» حکم اقدس به کارخانجات Se‏ 
صدور یافت که سرانجام نمابند. کارکتان کارخانجات: به موجب فرمان لبلا و نهار 
منوجه دوختن خلاع فاخره و ترتیب دادن براق طلا و مرصع و اسبان سواری و کوتل ر 
زینهای طلا و مرصع و تعیین مناصب و اساس شبلان و تشخیص انمامات و تعبین 
عمله‌جات و غیره امور چنانچه در عرض بیست و پنج یوم مجموع آنها مهیا گردید و در 
روز مذکور؛ بعد از گذشتن سه ساعت از روز: بر سبهر اجلال از پیت الشرف افبال طالع 
شده در عمارت موسوم به عمارت الباس Sle‏ که مکانی با فر و شکوه بود بر تخت 
سلطنت نشست و غلفلهُ سلام و صلوات از اهل مجمع برخاست و از مشاهدهُ انوار 
عظمت و شوکت او خری خجلت از جبین اورنگ‌نشین طارم چهارم فرو رسخت و از 
رشک نظم لثالی باهره دبهیمش رشته عقد پروین از هم گسیخت. امرای عظام هر یک در 
اماکن مقرره چون بروج مشبٌده فیام داشتند, aide‏ شاهزادگان: سلطان داود میرزا و 
سلطان علی میرزا و سلطان حسن میرزا که بزرگ dy‏ در سمت راست بر کرسیهای 
مرصع نشستند. صنوف طوائف dad bd oy PUB‏ علي صفوبه از ترک و تاجیک 
از مشاهد؛ صولت و سطوت آن پادشاه جم‌جاه سر عبوذیت بر شاهراه ارادت و اطاعت 
نهاده لب به خواندن «ان یکاد) گشودند و به طریق معمول این سلسله patho‏ خحطیب خطبه 
بلیغ خوانده خلیفه وترخان استمداد از ارواح اجداد امجاد آن پادشاه جم چاه خواسته؛ در 
حضور زانوی ادب بر زمین زده نقش اوجاق را به موجب ارشاد قدوة العارفین و عمدة 
السالکین شیخ صفی الدین اسحاق -طاب الله gaa J‏ اجداد عالی‌مقام ایشان که مزر 
بود؛ باکمر مرضع بسته و تاج وهاج که باج و خراج هفت اقلیم بود از سرش سرافرازی 
cl‏ شاهزادگان و امرای جلیل الشأن و سرداران رفیع مکان هر یک به قدر toby‏ خود 
پیشکش به جهت مبارکباد از حضور ساطع النور گذرانیده [به] سجد؛ زمین‌بوس فرق 
خود را فرقدان‌سای فرمودند. ضراییان ملا اعلی سجم سک مبارک را از صحیفه سیمین 


و زرین ماه و مهر تقش نموده انجم‌آسا نثار این سطح غبرا نمودند. غریو مبارکباد از 








SOLU ۱‏ نل (کتل) به معناي اسبال یاف و جنیبت است. 
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شهری و لشکری بر سپهر خاوری رسید. 

بعد ازعنایت عطربات و تفسیم شربت اوجاق OF‏ سلطان عظیم الشأن به عزم زارت و 
dad dase Ju‏ امامالانس و الجان که ملجاً شاهان جهان است تاف با امرا و سپاه رو ty‏ 
بارگاه عرش اشتباه روانه شدند. به طریق معمول سرکار فیض آثار میرزا محمد امین 
نایب متولی مع ناظر و سرکشیکان و خدام ذوی الاحترام طرق و علم برداشته تا حدٌ 
بست مباری به استقبال آمدند. پادشاه فلک رثبه به‌مجرد مشاهده شده! آفتای شقه 
تسلیمات به‌جا آورده سر شده را بر دوش افتخار گذاشته [نا پیش ایران امیر علیشیر 
داخل دارالسیاده و دارالحفاظ و به درب حرم رسیده ترخص حاصل نمودند.]" بعد از 
ادای زبارت اربع جهات و ایثار ندورات وافیات به حضرات رفیع الدرجات خدام 
والامغام» ضریح مکلل نادری که به جهت فبر خرد ترتیب داده بوده در زمان سلعلنت علی 
شاه به صلاح‌دید و اظهار و خواهش جناب سیذمحمدمیرزا وقف مرقد مطهر و منور آن 
حضرت و هنوز منصوب نشده در آن روز انب وقف و به نصب آن امر شد. در دې 
استادان چابک‌دست حاضر شدند: ضّی [کنونی ] #ادری را قدری کوچک نموده در 
جوف ضریح اول قدیم که آهن جوهردار است جا داده ضربح طلای نواب علیین آشیان 
شاه طهماسب اول در جوف ضریح نادری واقع شد و امر شد که تا سه روز اهل شهر و 
لشکری به سور موفور و حبور نأمحصور مشغول باشند. در آن جشن» به هر کس مناصب 
مناسب و خلاع و اقطاع و انواع مالا کلام به قدر رتبه و پایه؛ مرحمت ر عنایت فرمودند که 
بعضی از آنها در این نسخه مذکور می‌شود و هرگاه مبسوط خواهند در مجمع التواریخ 
طلب تمایند ۴ 


em 


۱ شده به معنای علم و نشا است. 








1 مجمع: تا دارالسباد: وسبله‌اند, blast ia alle Ace‏ تقبیل نمو ده تایه سا سل dat‏ حرم hatha‏ دم 
een ae‏ 

۲ تصعیع فباسی, منن: کندن در مجمع التواریخ به ضریحهای کهن و نو و نوثر اشاره‌ای نشده, 

۴ یعنی همان کتاب مجمم التراریخ تالبف محمد شلیل پسر سلطان داود سیرزا پسر شاه سلیمان دوم د 


برادر ژاده مو لب ۳1 Ji‏ داد د. 
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چنانجه خدمت تولیت آستانه عرش درجۀ روضۀ مقدسه رضوبه که اعظم مناصب 
است به سلطان داود مپرزا خلف اکبر خرد تفویض فرمودند و میرزا محمد امین ولد 
میرزاً شمس الدین محمد موسوی کلانتر ارض اقدس به نیاپت ایشال مفرر شد و منصب 
صدارت عامه کل ممالک ايران به نواب میرزا محمد میم خلیفه سلطان داماد نواب 
مالک رقاب که در اصفهان بودند رقم شد و صدارت خاصه را به میرزا محمد شفیع 
همشیره dal}‏ خود که نیز در اصفهان بودند عطا فرمودند و به جهت آتها انعام و خلاع 
فاخره فرستاده شد و امپر عام خان عرب خزیمه به وکالت دولت athe‏ سرافراز شده! 
احمد خان بیات را فورچی باشی فرمودند. امیر خان عرب میش‌مست تویچی باشی را 
باز توپچی باشی. مهدی خان چوله را تفنگچی آفاسی؛ امیر محراب" خان عرب به 
خل مث نظارت متمتم شد. [خذمت ابنپک آفاسی‌باشی‌گری L‏ ریک استرآباد به 
حسن خان ولد فتحملی خان قاجار اختضا یافت ر بیگلربیگی خراسان را به بهبود 
خان اتکی ]" و سبهسالاری چخور سعد و گنجه و قراباغ و خمسه تا حد قاپلان کوه په 
فضلعلی خان افشار ارومیه و ابوالفتح خان بختیاری بیگلربیگی عراق و عبدالعلی خان 
عرب سپهسالار قلمرو علیشکر و داروغة توپخانه قلمرو مذکور و میرزا تقی وزیر 
کرمانشاهان و میرزا محمد مقیم برادر میرزا مهدی خان منشی وزبر مازندران و موسی 
خان ابلوی افشار حاکم گیلان و طهمورس میرزا برادر محمدقلی میرزا والی گرجستان؛ 
سبهسالاری فارس به صالح خان بیات و وزارت آن ملک به میرزا جعفر لشکرنویس 


ك س 





| مجمم: فلمدان مرصم وچارقب وزارت وعلم وخلمت فاخره وخنجر مرصع وبنج راس اسب با زین ولجم 
دیشر گونلی.». چارقب لباسی بوده مخصر ص وزرا وامرا با زردوزی در اطراف گرییان ودامن. 

۲ ليه مراب در متن حاضر به همین صورت آمده و در مچسم الواریخ گلا به صورث «سپراب». برای درک 
ساخنمان کلمه و صورت صحیح آن رجوغ شرد به ماله میر ودود سیدپونسی در مجلة دانشکدة ادیات تبریزه 
زمستان سال ۱۳۴۳ صفحه ۴۲۳ به بعد. 

۲ قسمت دو فلاب از مجمع مأخوذ است به جاي عبارت در هم ریحتهٌ منن: و حسن خان ولد فتحملي خان 


بیگلر پیگی خراسان فرمودند. ۴ چخور سعد همان ناحیه Oly yl‏ است؛ 
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اصفهانی ولد میرزا جمال الدین محمد و سپهسالاری سنه و اردلان" به ابراهیم خان ولد 
jal yp‏ حسنعلی خان اردلا و مولی مطلب والی عربستان و قرچفای خان قلماق که در ایام 
ole oll‏ به سغارت روس رفته بود به حکومت دربند مقرر شد و به امیر علم خان وکیل 
الدوله حکم شد که به جهت خدمات جزو و کل از امیران و امیرزادگان هر مملکت و 
نویسندگان و نویسنده زادگان که خانه زاد و نمک‌خوار قدیم این سلسله athe‏ بده‌اند یوم 
فیوماً به حضور آورد که هر کس قابل هر خدمت باشد او را سریلند سازند که به خلاف 
اسلاف از شداید محن و افلاس وارهند و خدمت مهرداری به جعفر بیگ سپاه منصور ر 
میرزا جعفر که سابق نایب مهدی خان منشی الممالک ' بود به آن خدمت سرافراز و هر 
یک از آهل مناصب را به وضع مناسب و طریق لايق به خلاع فاخره و انعام متکاثره به قدر 
و پابه و مرتبه نوازش فرمودند و امر شد که به حکام و عمال جمیم رلایات رقم فدر توام 


عز صدور بابد بدپن مضمون: 


مضمون رتم فضاشیم 

«حکم جهان مطاع شد آنکه چرن اهل ایران در ابن مدت به علت تسلط فرق مختلفه 
که به غدر و حیله سالها متصرف ممالک اران گردیده و Eyed‏ قطاع الطریقی که dh‏ 
ذات آنها بود به عمل می آوردند و از ناخت و تاراج و تخریب لمحه‌ای نمی آسودند. رعای 
ر سکنه Ul pl‏ په انواع صدمات و بلایا گرفتار بودند. بعد از مدت منمادی؛ جناب اقدس 
الهی به آن ضعفا ترم نموده انتظام مهام انام را به کف کفایت و قبضه درایت ما گذاشته و 
ما نیز به مدای > احسن کا احسن لله الیک4 " تخمیر ضمیر اکسیر تأثیر ساخته بر خود 
لازم و متحتم نمودیم که مزرع حال و کشت مال هر یک از رعایا و برایا و عجزه و سکن 
ممالک محروسه را از قطرات امطار مکرمت و احسان سرسبز و ریان فرماییم. 


سک .از o‏ 





| سنه همان ستتلح است » منظ ر از مه و اردان Shae‏ دستان که ۲ 
نیا oe‏ ست و سنتلر ز ز سنه و اردان ناحبه کردستال کنونی. 
oe ۲‏ هیر زا محمدمپدی خان استرابادي مشي ادر و مزل litle‏ نادری و دره ادر و لت pi.‏ 


سورد العصسعی + NY‏ 
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tly‏ علبه» در این ایام سعادت فرجام؛ ندوه‌ای از بحر همت دریا مثال مراحم 
خسروانی و قطره‌ای از یم مرحمت عمان مثال مکارم سلطانی شامل حال و کافل احوال 
عموم ble,‏ و سکنه des‏ ایران گردیده از ابتدای [AOS‏ ترکی که نوروز اول جلوس 
میمنت مأئوس است تا مدت سه سال متوالی؛ کل مال و جهات و متوجهات و صادریات 
و عوارضات ایشان را قدا Lane‏ به طریق انعام و ارام بخشيدیم. رعایا و سکن بلده و 
نغور و قرای ایران از حال تحربر تا مدت سه سال در کمال آرام و اطمینان بوده شداید 
گذشته را نعم البدل دانسته ليلا و تها را مرفه الحال ر منشرح البال با اهل و Slee‏ به لوازم 
شکر ذو الجلال و cus pe‏ فادر متعال و دعای دوام درلت بی‌زوال اشتغال دارند. اگر 
بدون غلط شرعی» آزردگی ضعیف‌ترین خلقی از حکام ذوی الاقندار به سمع تزدیکان 
سد Vy da‏ رسد مژاخذه عظیم خواهد شد که موجب رضای حق و عبرت ظلمه ر 
تسلی عجزه گردد. حکام و عمال و مباشرین امور دیوانی ممالک ایران مضمون رفم این 
abe‏ را گوشزد خراص و عوام نموده از فرقوده تبخلف نورزند و در عهده شناسند, 

و به میرزا رضی مستوفی خاصه و امیر مراب خان ناظر سرکار سلطنت مدار اسر 
شد که افراد جمیع نقود و خزانه و وژن طلاآلات و نقره آلات پیوتات شاهی را مشخص ر 
معلوم کرده از نظر اقدس گذراند و به زبان الهام بيان به امير علم خان وكيل الدولة العلية 
العالية فرمودند که مطمح نظر خجسته اثر چنان است که جمیع تقود و اسباب طلا و نقره 
که الحال مصرفی در کارخانجات پادشاه ندارد ر رفاه رعیت و سپاه اوجب و اسلم از 
بودن آنهاست در مدت سه سال مواجب و سیورسات سپاه از خزانه داده شود نا آن که 
بعنایةال: بر حسب خواهش هواخواهان این دولت؛ احوال رعیت و مملکت انتظام یابد. 

[جواهرات و نقره آلات و طلا آلات از خزانه بخشنده قادر کریم عطا خواهد شد. 
چنانجه اجداد عظام این بند؛ شاه ولایت مجتمع نموده تا الی الآن از آن ذخایر در اصفهان 
واکثر قلاع را بعد از به مصرف رسانیدن سرداران مفسد: قلیل و کثیر موجود است. 


او جل شأنه لطیف است]! 





lt‏ فرمان در مججم ورین هم chal‏ منیا با Ses!‏ فراوانِ در کلمات و جملاث. قسمت بن در قلاب نیا 
در مجمم hat‏ نقل شده و ما برای تکل مطلب, is‏ از مجم الواريخ بر داستیم. 


۸ لا زیر آل داود .. 


امیر علم خان و ple‏ امرا از استماع و دریافت رای اشرف شکر الهی به‌جا آورده 
لدعان نمودند. چنانچه به موجب حکم اقدس: مسترفی خاصه افراد جمیم فیمت 
جواهرخانه و اسباب طلا و نقره که DMI‏ چندان مصرفی در سرکار نداشت مبلغپنج‌هزار 
تومان شده بود به نظر اقدس درآورد. به مستوفیان لشکر اسر شد که به موجب 
دستورالعمل سلسله عليه صفویه مواجب لشکر و قیمت سیورسات راء بعد از وضع 
سیورغالات که از سابق مقرر Oy‏ برآورده نموده عرض نمایند که مجموع اخراجات از 
خزانه عامره تسلیم خواهد شد و به مصحوب کرم خان افغان مراسله‌ای به جهت 
احمدخان افغان سه روزه روانه فرمودند. مضمون آن که: 

اجماعت ابدالی همیشه در اطاعت و فرمال‌برداری اجداد امجاد ما بوده‌اند. به جهت 
اتقلاب و خودسری جماعت غلزه که نسبت به سلسلهُ علیه بی‌ادبی نموده‌اند الى الا 
به کرات و مرّات به انراع مصائب چون قنل و غارت و اسر میتلا گردیده‌انده چنانچه بر 
جمهور ظاهر است. بنا بر آنه اعلام می‌شود که چون جناب اقدس الهی بندگان ما را از 
شر اشرار در کتف Cola‏ خوذ محفوظ,داشته در این وقت ملک موروئی را عطا و بر 
مسند اجدادی متمکن گردانیده به انتظام مهام انام مأمور نمود؛ مناسب حال و صلاح مال 
احرال OF‏ عالی‌جاه رفیع جایگاه چنین است که به دستور سابق [oly]‏ سلامت را پیش 
گرفته خود را از متسبان ابن سلسله دانسته امیدوار و مستظهر په عنابات پادشاهی بوده 
داروغگان خود را از سر فندهار الی هرات طلبیده قلاع و بلدان و قصبات ملک را نفویض 
gle‏ جاه مقرب الخافان بهبود خان بیگلر بیگی هرات نمایند و الا آنچه مستحسن رای آن 
عالی جاه نبوده باشد به عمل آید.) 

مکترب را به کرم خان مزبوره داده صالح Ky‏ پوزباشی غلامان را همعنان نموده 
به‌استعجال روانه فرمودند. بعد از رسیدن آنهاء به عرض ادس رسید که احمدخان, 
صالح بیک را به فتل رسانیده کرم خان را Ade‏ نموده کس نزد تیمور خان ولد خود 
به‌جهت انضاط برج و باره قلعه دارالسلطته فرستاد. 

از استماع این LAL‏ نسخیر قلعُ هرات الى قندهار لازم و جازم همت والا نهمت 


۰۰۰۰ پاب دوم / سادات مرعشی 0 ۱۱۹ 


پادشاهی گردید. ارقام قضا جریان به سپهسالاران و حکام عز صدور یافت که به جهت 
بساق قند‌هار» لشکر به سرداری جمعی از امرا که در آن وقت مناسب بود روانه نمایند. 
بعد از جمع آمدن سپاه .که مدت میعاد را در ماه مقرر فرموده بودتد-روان؛ سمت 
غوربان و قندهار و غیره کردند و بهبود خان بیگاربیگی هرات را با امیر خان نوپچی 
باشی و امیر معصوم خان برادر امیر علم خان وکیل الدوله با تویخانه گران و بیست‌هزار 
سوار جرار جزایرچی؛ روانه هرات فرمودند و نیز فرمان به نام درویشعلی خان هزاره و 
cube‏ خان تایمنی و Golo‏ خان فراهی صادر و مصحوب فورچیان مریخ صرلت ررانه 
فرمودند که ایشان آمده به بهبود خان و امیر خان ملحق شدند. بهبود خان و امیر خان ر 
امیر معصوم خان مقید و متظر سپاه نگردیده تکیه بر لطف الهی و اقبال شاهنشاهی 
نمرده با همان قدر سپاه رزم‌خواه که در ظل لوای آسمان‌سای حاضر شده بودند و 
توبخانه از راه فراه روانه شده الوس تاتاز را نیزا رجمعی از جنودان ولابت به طریق 
اپلجاری جمع آوری و در ظاهر Aa‏ هرات با احمدخان ولد تیمور خان ابدالی حرب 
صعبی راقع شد. در گیر و دار معرکه و ثبلیک تریخانه ورجزایر le‏ ناگاه فوج میمنه .که 
متعلق به بهبود خان تاتار بود عنان‌ریز [بر] سپاه افغان تاختن آورده افاغنه را تاب ثبات و 
قرار نمانده روی به فرار نهادند و نیز شکر به یکبارگی تعاقب نموده بعضی مقتول و 

برخی دستگیره چون به حوالی قلعه رسیدند شروع در تسخیر قلعه نمودند. 

نم 

بلان نعره زن بر سر آن sham‏ کاز آن تا فلک بود یک لیزه‌وار 

ز پایین چو تیری به بالا شدی مشبک ازاو چرخ مینا شدی 

زبلا چو سنگی به زبر آمدی زگاوزمین بانگ شیر آمدی 
لغرض افاغنه متحصن و لشکر قزلباش اطراف شهر را فرو گرفته با نوپخانه لا و 
نها را متو جه جدال و قتال بودند. نظر به آن که در این مدت متمادی؛ عجزه و مساکین شهر 
به دست تطاول افغان گرفتار و در کمال اختلال احوال به سر می‌بردند؛ Le pes‏ 


+۱۳ لا زیر ال داود Sas aco oh eats Ca‏ و ی رک 


اشخاصی که در دین مبین [شیعه]" اثنی عشری مشهور و معروف بودند از استماع خبر 
لشکر فزلباش؛ مسرور گشته در خفا کسان نرد امرا فرستادند و تعهد نمودند که ان شاءالله 
تعالی عن‌قریب ما بندگان تیمور خان را به‌دست آورده به حضور خواهیم رسانید. بنابر آن 
که جماعت افغان به سبب بدسلوکی که با سکنه نموده بودند بسپار متزلزل و هراساننده 
مناسب چنان است که سمت دروازه گرشک را خالی نموده راه گریز به آنها بدهند که به 
مجرد فرصت یافتن قوم افغان_که الحال پنج‌هزار کس بیش نیستند -فرار خواهند نمود. 
بهبود خان با امیر خان مشورت نمود. صلاح وقت را در این دانسته که مسنگر درواز؛ 
گرشک را برداشته که راه فرار افاغنه برده باشد. په جهت آن که جمعی از امرا و ارباب 
قلم اهل Ol et‏ در LIS‏ می‌باشند؛ به جهت مسافت؛ خود را به قلمرو همایون نمی‌توانند 
رسانید و اذبت به آنها خواهد رسید. ان شاء الله تعالی؛ بعد از فرار افاغنه و به‌دست آمدن 
شهر هرات؛ احمد خان به جهت محافظت بلاد مفبوضه خود به ایران خواهند آمد. به 
جهت جمعی از فزلباش که همراه او هستند فراغتی حاصل شده به کشور و لشکر شاهی 
منتقل خواهند گردید. رای امیر خخان مقبول خاطر بهبرد خان و امپر معصوم خان و سایر 
سرداران آمده در سنگ رکه قريب به دروازۀ گرشک بود به بهانۀ ساختن جواله در دروازۀ 
سمت مشهد برداشتند و شروع در جواله ساختن نموده مستعد بورش گردیدند. این 
خبر باعث زیادتی توحش افاغنه گردیده و نیز از وجنات احوال شهر آثار نفاق و خلاف 
تفرس نمودند. در نیم شبی» تیمور خان سپاهی‌وار احمال و اثفال خود را به‌جا گذاشته با 
سایر افاغنه راه فرار پیش گرفته ساره و پیاده به‌در رفتند. در همان نیم شب» جمعی از 
اعزه و طلبه و رژسا و ریش‌سفیدان از شهر بیرون آمده به خدمت بیگلربیگی و امرا 
رسیده اظهار شففت و شاط بی‌اندازه نمودند. ابراهیم خان نایب جزایرچی‌باشی دیوان 
اعلی را با پنج‌ هزار جزایرچی صاعقه‌وار در همان ساعت به شهر فرستادند و تفنگچیان به 
جهت محافظت مال و ناموس اهالی و سکن شهر به محلات و اسواق تعیین نمودند و 
علی الصباح» با فتح و فیروزی» امرا با قلیلی از سپاه داخل شهر شده مقرر شد که احدی 


۲ فیاسا اضافه شد. در من و در مجمع :دين این gl‏ عشری! 


۱۲۱ ی باب دوم / سادات مرعشی ل‎ wid der redness vereeureen 


از سپاه بی‌اذن بیگلرییگی داخل شهر نشوند و عرایض ببارکباد در خصوص این فتح 
نمایان به حضور بندگان اقدس اعلی فرستادند. 

بعد از رسیدن خبر فتح و ظفر به جان‌فشانی سپاه نصرت‌پناه و به‌دست آمدن قلع 
دارالسلطه هرات به نیروی اقبال شاهنشاهی به نواختن نقار؛ بشارت امر شد و ارقام به 
نام بیگلربیگی و خوانین به شرح متضمن تحسینات و تلطفات و انتظام دروب و بروج و 
انضباط توبخانه و لشکر و ترفیه حال رعایا و سکنه و حراست ملک و قلعه و اتتظار ورود 
موکب همایون؛ بعد از تحویل شمس به حمل سمت صدور بافت. با خلاع ناخره و 
انمامات لایقه به قدر و منزلت هر کس به جهت خوانین عظام و سرداران ذوی الاحترام؛ 
به صحابت مسرعال؛ روانه هرات فرمودند و رقم قضاشیم به نام جعفر خان پسر ملک 
محمودخان و میر قنبر و مر کوچک مرقوم شد که آنها نیز خود را به دار السلطنه هرات 
رسانیده منتظر ورود موکب پادشاهی باشند و ترفیم ارقام دربار؛ ه‌تمجیل روانه شدن 
افواحبه Ub‏ سربر عرش نظیر به کل ممالک یران جکم شد. بعدهاء نظر به آن که سابق 
در حدود مشهد مقدس مکان متقم مخصوص به جهت بردن توبخانه و چراگاه گاوان 
پادشاهان سابق مفرر نتموده بودند» در این آوقات به خاطر اشرف رسید که در النگ 
رادکان که ده فرسنگی ارض اقدس است و پیوسته آب و علف وافر داره -به جهت مکان 
تویخانه -دیوار بست و مکان باروط و غیره ترتیب داده شود که عمله تویخانه در آنجا 
بوده اشرار آنها اهل شهر را متضرر ننمایند. چنانچه حکم اتمام ابنیه مذکوره به رستم 
خان فراش‌باشی شده بود. رستم خان مذکور؛ به موجب حکم اقدس» در اندک زمانی؛ به 
انجام رسانیده عرض نمود و اراد؛ اشرف به شکار رادکان مابل شده وارد آن عرص 
پرنزهت و شکار گردیدند. بعد از ملاحظه اماکن توپخانه, تا هفت روز در آن اراضی و 
جبال دلگشا متوجه عیش و شکار می‌بودند که از منهیان به عرض بارگاه لال رسید که 
امبر وكيل الدولة العلية که در شهر به جهت انتظام مهام دولت مانده بود. محمدرضا 
خان ایشیک آقاسی سابق راء با جمعی که بندگان اقدس به جهت محافظت شاهرخ میرز 


مقرر فرموده بودند؛ در باب امور چند در نزد خود مشغول ساخته بود و در باطن حسین 


۱۳ لا زبور آل داود ِ 


خان قرایی و امیر محراب ناظر سرکار پادشاهی که با او فرابت قریبه داشت. با جمعی 
دیگر به مکان شاهرخ میرزا فرستاده امیر محراب خان ناظر سرکار پادشاهی به 
مستحفظین ظاهرا نمود که از حضور به جهت سئوال مطلبی حکم شده که از شاهرخ 
)| تحقیق نمایم, خود با ده کس دیگر و چند خواجه‌سرا به اندرون رفته شاهرخ میرزا 
را مکحول نموده بیرون آمدند. چون محمدرضا پیک مذکور به مکان مقرر خود رسید از 
کیفیت واقف گردید. از غضب یادشاهی ترسیده dle‏ و اموال خود را برداشته, با چند 
نفر به سمت هرات و فندهار؛ فرار نمود. 

بعد از استماع این خبرء موکب هماپون روانه شهر و وارد دولتخانه گردیده تا سه روز 
از خلوت بیرون نیامدند و امیر علم خان را نیز به خلوت نطلبیدند و از منصب وکالت 
دولت معزول و آن خدمت Wy‏ را به امیر اصلان خان و شرف بیک پسر او به نیابت پدر 
متوجه مهام می‌بود و بعضی دیگر از byl‏ مثاصب را معزول و خدمت او را به دیگری 
مرجوغ و امر شد که خوانین معزول از خانه بیرون نيایند. تا هفت روز به مرجب حکم در 
خان خود منزوی شدند. نظر به این اطامت؛ بعد از هفت روز؛ حضرت ظل ای امير 
علم خان را با امرای دیگر طلبیده و به خلاع فاخره مفتخر ساخته هر یک را به خدمات 
مرجوعه و Lill‏ مقرر فر مو دند و خدمت دیوانیگیگری به محمدحسین خان کرد و 
تفنگچی آفاسی‌گری به جعفر خان کرد و نیابت قورچی‌باشی به حاجی سیف الدین خان 
نایب به حال و فرار ماند. بندگان اقدس اعلی پیوسته مشغول يساق قندهار می‌بردند. 

در خلال این محراب خان ناظر مریض و زندگانی را وداع نمود. نظر به آنکه با امیر 
علم خان و احمد خان قورچی باشی و غیره امرا از حضور مرخص شده چون به ریاس 
گردون اساس رسیدنده امیر علم خان مراجعت نموده در خفا به عرض رسانید که غلاې 
بعد از ترخص از حضور؛ به کرباس جلالت رسیده دیده که در میدان [جلو خان درب 
دولتخانه مبارکه ] به فدر دوهزار سوار جلایر ایستاد‌اند. از پوسفعلی خان جلایر حاکم 


مشهد مقدس پرسیدم که این سوار به چه سبب ایستاده است؟ گفت سایق بر این؛ 
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به‌جهت کهنه نوکران اویماق جلایر؛ به نام برادرم زال خان صادر شده بود. الحال زال خان 
به مرجب حکم اقدس» ایماق جلاپر را همراه آورده به جهت سان ایستاده‌اند. در بین این 
مکالمات» کمال تشویش و تزلزل از اسوال او استباط می‌شد. لهذا متفکر شده عرض 
می‌نماید که هرگاه بوسفعلی خان امروز استدعای دیدن سان جلایر نماید[در جواب 
پفرمایند که امروز ما را شغلی است. دیدن سان را موقوف به فردا نمودیم]" و خود 
حرکت فرموده در مکان خلوت تشریف برند. نظر به آن که امروز حکم اقدس به جهت 
تشبیع جنازه امیر محراب خان به ما فلامان صادر شده مروف نمودن حکم مناسب 
تیست. فردا قلامان در حضور حاضر شده سان ابشان دیده شود.این مرائب راععرض 
نموده مرخص شد. 

[سحمود خان خواجه aS‏ از پروردگان نمک نادری بود-درد هلیزخانه مختفی بوده 
است. چون از این گزارش آگاه شد: بلله فاگ تامل خود را به پوسفعلی خان 
رسانیده او را نیز مخبر ساخت.]". در al‏ وفت امیر علم خان را لازم بود که جمعی از 
اخلاص OLAS‏ را در حضور به جهت خبرداری و حراببت گذاشته خود راهی شود. اما 
در آن زمان؛ او و پادشاه هر در از این معنی غافل» نقش این اندیشه در خاطر ایشان 
صورت نبست و به مضمون «اذا جاء القضا عمّی البصر» چشمها وگرشها و هوشها بسته 
شد. پوسفعلی خان مذکور به حضور اقدس آمد» مرتعش و مشوش. حضرت ظل tl‏ 
در کمال رأفت و محبت از او پرسیدند که ترا چه می‌شود که حال تو متفیر است؟ عرض 
کرد که فدای تو شوم SUS‏ در مزاج تصرف هوایی شده بود. ندانسته دیشب قدری آب 
زرشک pay‏ از آن وقت تا حال می‌لرزم, گوبا می‌خواهم تصدق سرت شوم و بعد 
عرض کرد که دسته Glu!‏ جلابر را؛ به‌موجب حکم اقدس» زال خان برادر این لام 
آورده حاضرند. فرمودند که آمروز به سبب مشاغل Soo‏ سان را موقوف فرمودیم, فردا 


.T‏ قسمت بین دو قاب در مجمم التو ار بخ idee‏ اهر از اطلاعات با مس LE‏ شخصی موا است. 


۳ طاهراً صورت این کلام مشهور se‏ باشد آذا جاء القضا ضاق النضا و اذا جاء القدر عمى البصر 
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دستۀ جلایر را حاضر گرداند که سان آنها دبده می‌شود. بلافاصله برخاستند و به خلوت 
رفتند و محاسبه اصفهان را خواستند. میرزا عفیل وزیر اصفهان محاسبه مذکور را به 
حضور برده مشغول محاسبه شدند. در آخر معلوم شد که در این عرض مدت به 
وساطت چند نفر از خواجه‌سرابان که پرورد؛ نمک نادری بودند و نان زمان در خدمت 
شاهرخ مپرزا مفرر بودند؛ رفعجات و مراسلات از صبیه میرزا خان سلطان جلایر که 
معقود؛ شاهرخ میرزا بود به یوسفعلی OLE‏ رسیده به این مضمون که شما غیرت و 
حمیت و ایماقیت و اپلیت را از دست داده محل طعن جمیع اویماقات ابران گشته‌اید. 
امرای نمک به‌حرام خلع سلطنت از شاهرخ شاه نموده ار را منزوی ساختند و اشتهار 
معیوبی چشم او بین الناس داده‌اند. آين اشنهار عین کذب است [ودر آن مراسلات قلم به 
دست شاهرخ میرزا داده متوجه می‌شدند که به سباق درست نوشته می‌شود]' و Liban‏ 
نزد پوسفعلی خان می‌فرستادند. بوسفعلی خانیقین نموده بود که اذبتی به چشم 
شاهرخ میرزا نرسیده [عرق حمیت جاهلیت از بیانات آن died‏ مفسده و گوهرشاد 
فتانه Lane‏ باباعلی بیک افشار تخاکم ile‏ قصبهُایبورد که در ایامی که نادرشاه ایشیک 
آقاسی باباعلی Ky‏ بود در عهد شاء مالک رقاب او را خواستگاری نموده بود. گوهر 
شاد که اسم او با «فتانه؛ هم‌عدد است " زوجۀ قدیم نادرشاه بود به حرکت آمده ]" و نیز به 
سبب بعضی احکام که سابقاً مرقوم شده مثل معافی مال و جهات دهات و اراضی 
موقوفات که هر یک از امرا آنها را به ظلم و جور در تحت تصرف درآورده‌اند حکم شد 
مالکان و متولیان تصرف نمایند و بعض اشرار سرکردگان که مواجب واجبی خود را کان 
لم یکن انگاشته و چشم بر مال مردم گماشته و این اعمال را مداخل و رشادت پنداشته 
هر یک جداگانه املاک و رقبات زیردستان را متصرف بودند و نیز آنچه در دست رعابا 


A‏ مجم a‏ آن مر اسازات قلم یھ دست شاعرخ سرا داده يه اسا سجر me‏ ر عرکت داده سا طریق خبط 
مابترنی که او داشست به نسم Oy‏ درآورده] 
gals asi 1‏ و افتانه] از لاط لدی فر OTF ple he‏ هي باسد. 


۲ فسمت بین دو قلاب در محم pill pl‏ نامده. 
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باقی بود به اسم مال دبوان و صادر و عوارض به ظلم و ستم می‌گرفتند. چون اپنها و سایر 
تعدیات موقوف شد لاجرم در باطن به آنها گران آمده سعی در انهدام بنای دولت آن 
پادشاه با عدل و داد نمودند. چنانچه بوسفعلی خان مذکور و فربانعلی خان فرقلر 
جزابرچی‌باشی حضور و به کندی خان جارچی‌باشی فاجار افشار و فریدون خان نایب 
عبدالله خان قوللرآقاسی و قاسم خان افشار جزایبرچی‌باشی و کریم خان بربرقور 
پساول‌باشی و علی‌بار خان چوله تویجی‌باشی جلو که در اطراف دولتخانه مبارکه بود و 
منصور خان پسر چنداول‌باشی که به‌ندریج متفق شده بودند و تا آن روز فرصت 
مي‌جستند. بتابراین‌که اختبار درب دولتخانه dle‏ در دست امیران مذکور مي‌بود: فرقه 
همیشه کشیک که دوازده‌هزار کس بودند و محل آنها از قدیم در اطراف بیرون دولتخانة 
پادشاهی بوده است احدی از آنها در اندرون مدخلیت نداشت. بعد از تشریف بردن په 
مکان خلوت؛ بوسفعلی خان نمک به جرام جماعت جلایر را که داخل چهار باغ نموده با 
مردم اندرون که متفق بودند مع شده درواژه‌ها را مسدود نموده جزایرچیها را به اطراف 
بابها فرستاده خود با جمعی از سردازان میور علی الغفلة از بشت دربها و پرده‌ها با 
شمشیرهای آخته بر سر آن حضرت تاخته به نحوی که مجال حرکت احدی نشد. در آن 
وفت. میرزا عقيل ولد میرزا ابوالمحسن و ضایر عمال» سحاسب؛ُ اصفهان را در حضور 
می‌گذرانیدند. چون بوسفعلی خان از شجاعت و دلاوری Ol‏ حضرت که مکرر خود 
مشاهده نموده بود- اندیشه داشت اول خرد را بر روی شمشیری که در بهلوی یادشاه 
بود انداخته رفقای او چند شمشیر بر آن حضرت زدند کارگر نبفتاد. حاضرین؛ که بی خبر 
و بی‌براف بودند در حمله اول فرار نمودند. آن ملاعین آن حضرت را دستگیر و در 
هماندم دیده‌های جهان‌پینش را از خنجر سنم کور و چراغ سلطنت را بی‌نور و خود را 
مطعرن هر نزدیک و دور و مردود رت غفور در یوم نشور نمودند. در این مقام از کلام 
حکمت نظام زبد؛ شعرای نامی حکیم نظامی چند بیتی مناسب دانسته یراد نمود: 
ei‏ 


درخت کیانی درآمد به خاک سفلطید در حون تسن زخمناک 


۴ لا زیر آل داوذ ۳۹ 


سلیمانی افتاد در بای مور 
بهار فسریدون و گلزار جم 
سب نامه ذولت قاد 
چنان است رسم این گذرگاه را 
بکسی را در آرد به هتکامه تسیز 
سکندر که با رای و تدییر بود 
ار دونش olay geal‏ 
مکن زیر این لاجوردی بساط 
که روت گند کهرا رار زرد 
که داند که این data‏ دام و دد 
چه Sigel‏ با بسردان ساخته 
فلک نیست یکسان هماغوش تو 
گهت چون فرشته بلندی دهد 
شب آن کاو به نائیت نارد به باد 
از این دیو سردم که دام و ددند 
گوزن گسریزنده در مسرغزار 
همان شیر کاو جای در بيشه کرد 
چو مرغ از بی کوج برکش جناح 
ap‏ بسرق‌وار آتش اندر حهان 
«نظامي » به خاموش کاری بسیج 


بیاموز زین مپرة لاجورد 


همان پشه‌ای کرد با پیل زور 
به باه زان گشت تاراج غم 
ورق بسر ورق هر طرف برد باد 
که دارد به آمید شد این aby‏ را 
یکی را ز هنگامه گوید که خیز 
به نیروی دولت ie‏ بود 
نسودی سر خصم را زیر بای 
به ابن مهر کهربا گون نشاط 
کیوذت کند dale‏ جوب لاجورد 
چه تاریخها دارد از نیک و بد؟ 
به گردنکشان را سر انداخته 
طراز دو رنگی است بر دوش تو 
eS‏ با ددان دست‌بندی دهد 
کلیچه به گردون دهد بامداد 
نهان شو که هبصحتان ردد 
ز سردم گریزد سوی کوه و غار 
ز Gyr‏ مردم انسدیشه کرد 
مشو مست راح اندر این مستراح 
جهان را ز خود وارهان! وارهان! 
به فار ناگفتی درهسپیج 


که با سرخ سرخ است و با زرد زرد 


سلطنت شاهرخ میرزا 


خلاصه آن جماعت بی‌عاقبت به ota‏ اجتماعی رفته شاهرخ را از محل خود بیرون 
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کشیده به جهت سلطدت آوردند. Oye‏ عاری بودن اوه از نور nes‏ به آنها ظاهر گر دید 
متأسف شده با آن ضعیفهُ مفسده و فتانه نوبیخ و تشنیع بسیار نمودند. لیکن چون چنین 
حرکت بی‌محابا از آنها به وقوع رسیده بود و تدارک OF‏ ممکن نبوده شهرت صحت چشم 
او را داده بر مسند سلطنت شانیدند و حکم به نواختن نقاره‌خانه و شلیک تویخانه و 
جزایرخانه دادند. بک دفعه در بلده ارض اقدس علامت رستخیز بدید آمد. ابنیه و حدار 
از صدای رعدآسای تویخانه و جزایرخانه سیماب‌وار په حرکت و تزلزل درآمده امرا که 
در آستانهُ مقدسه تجهیز و تگفین محراب خان می‌نمودند مضطرب شده روی به 
دولتخانه پادشاهی نهادند. جماعت اعراب و بیات کرد که زیاده از هفتادهزار کس بودند 
مجتمم شده اطراف چهار باغ را فرو گرفتند. در il‏ روزه زلال روا جممی از هواخواهان 
هر دو دولت ay‏ خاک مذلت ریخت. بعد از زو و خورد بسیاره بوسفعلی ان تمک 
به‌حرام کس نزد امیر علم خان وکیل الدوله و اجمد کان فورچی‌باشی و غیره امرا فرستاد 
که شما شاهرخ میرزا را شهرت عمی داده مقید داشتید. حافظ حقیقی چشم او را از شر 
شما مصون داشته از ابن جهت ما که خودارا از غلامان از می‌دانيم متحمل شده بادشاه 
شما را مکحول کرده شاهرخ را به جای او متمکن نمودیم. بهتر این است که شما نیز آمده 
به طریق سابق امتوسل | به این دولت شوید. این جانب متعهد می‌گردم که به هیچ وجه 
پادشاه ما با شما در مفام اتقام برنيامده پایه و رتبة شما را بیش از پیش افزاید. از استماع 
این پیغام درهم شده در جواب گفتند که تا ما plait‏ او را از شاهرخ میرزا و نو نمک 
به‌حرام نگیريم آرام نخواهیم گرفت. 
تظم 
یکسی بسچه گرگ yay es‏ چوپرورده شد خواجه برهم درید 

چنانچه به حملات دلیرانه» امرا خرد را به اطراف چهار باغ مي‌رسانيدند. نظر به 
این‌که تویخانه در دست نداشتند و تویهای بزرگ بادشاهی دور برد کاری از پیش نبردند 
و نیز اندیشه کردند که از اصرار و تکرار امرای نمک به‌حرام مبادا اذیت جانی به آن 
حضرت و اولاد او رسانند تا فریب شام معرکه جدال و آنش قتال اشتعال داشت. بالاخره 


۸ لا زبرر آل داود ... 





امرا و سرداران هر یک راه دیار خود در پیش گرفته از شهر بیرون رفتند. این واقعه در 
بازدهم شهر ریم الثاتی سن ۱۱۶۳ یکهزار و یکصد و شصت و سه هجری روی نمود.! 
نظم 
دیدی OT‏ فهقهه کیک خرامان حافظ که ز سر بنج شاهین فضا غافل بود 

القصه آن ظالمان بی‌ایمانه به وقت شب آن حضرت را مع متعلقان به ارگ مشهد 
مقدس بردند و در نهایت احتياط و انضباط ممنوع از دخول و خروج نمودند. 

از نوادر اتفاقات Lol‏ قطم لسان بود که به آن پادشاه دین‌دار روی نمود و OF‏ چنان 
است که بعد از جلوس دوباره» به خاطر شاهرخ شاه رسبد که من چشم و زبان هر دو 
ندارم و علم بر مناقص باطن خود نداشت. شاه سلیمان اگر در بی چشمی با من همچشم 
است لیکن مزیّت فصاحت بر من دارد و ممکن است که آنچه از برای من شد از برای او 
نیز شود. لهذا در باب قتل او با امرائ سردو تساجن در Oke‏ آورد. چون امرا که باعث این 
عمل شده بودند فی الفور از کرده خود نادم و پشیمان بودندء به قبل آن حضرت راضی 
نشدند و تحاشی نمودند. شاهرخ مرا مطلب را ظاهر نمود که هرگاه از برای من چنین 
اتفاق شد کسی که ترجیح بر من داشته باشد» به طربق اولی صورت احتمال دارد. در آن 
وقت حال شما چه خواهد شد؟ امرای پاغی بنا بر قطع زبان آن حضرت گذاشته زبان آن 
حضرت را نیز مقطوع نمودند. لیکن بقدرة الله تعالی در گوبایی و فصاحت آن حضرت 
هیچ منفصت به هم ترسیده. 

رچون این خبر وحشت انس در هرات به بهبودخان بیگلرییگی و امیرخان 
توپچی‌باشی رسید عرایض op‏ احمدخان ابدالی در باب اطاعت نمودن و تسلیم قلعه 
هرات و توبخانه و فويض ممالک خراسان فر ستادند. به‌مجر د رسیدن عرایض مذکوره؛ 
احمدخان از قندهار به سمت هرات کوج کرده امرای مذکور استقبال نموده أو را داخل 


شهر هرات نمودند و از انجاء در رکاب او متوجه ارض اقدس شدند. پوسفعلی خان 


۱ این جا در حاشیه نسخه نوسته سله: اسلطنت شاه سلیسان دو gale‏ سه ریز و در زیر این مطلب به خی 


ریت خط فر شاد هیر زا اسستالا. 


۱۲۹ ی باب دوم / سادات مرعشی لا‎ en waescaeeds 





مخبر شده به قدر هفت هشت هزار کس سواره و پیاده از dena‏ غلام جلابر و چنداول و 
قور بساول و یره که با او متفق بودند و فدری از اهل شهر فراهم آورده با قدری تویخانه 
به عزم رزم احمدخان و امرای قرلباش: شاهرخ میرزای مکحول را برداشته به سمت 
هرات روانه شدند. چون به سنگ‌بست رسیدند آمیرعلم خان از قابن در کمال سرعت 
آمده به یک حمله شاهرخ میرزا را منهزم ساخته عمله سرکار پادشاهی عنان مرکب او را 
گرفته در کمال تعب و زحمت به مشهد مقدس رسانیدند. مجموع اسباب و کارخانجات 
ار با توبخانه به دست al‏ علم خان افتاد و او از نظر احمد خان گذرانیده اطاعت نمود. 

بعد از ورود شاهرخ میرزا به مشهد مقدس یوسفعلی خان و فلیچ خان از جواهرخانه 
هفت رأس استر جواهر برداشته نصف شبی به سمت کلات که محل افامت او برد 
به‌در رفت و اکرادی که در شهر بودند مشغول شر و شلتاق و خرانین آنها هر روزه؛ بعد از 
اقضای سلام. شاهرخ میرزا را به خلوث می‌بردند و چوب حاضر می‌کردند و گاهی به 
تهدید و گاهی به ضرب و شتم از جواهرات نامی آنچه دیده بودند قدری گرفته 
می‌رفنند. تا روز دیگر باز از دیون خانه شیاهی اساس صبف سلام آراسته می‌شد. خرانین 
مذکور به طریق سلطنت با او رفتار می‌نمودند تا فریب ظهر که سلام تمام می‌شد او را به 
خلوت برده به طریق مذکور از او اخذ می‌نمودند و هکذا مدتی به این منوال می‌گذشت 

در خلال این احوال و خبر آمدن افغان به مشهد مقدس» نه ماه در ارگ محبوس بودند.! 
دست از ایشان برداشته آن حضرت با فرزندان و متعلقان به خانه تشریف بردند و زمانی 
را فرصت بافته از اندیشه aS yp!‏ مبادا از اعدا اذیتی به آنها برسد. سلطان داود میرزا ولد 
اکبر و سلطان علی میرزا ولد ثاني خود را به دست چند تفر از مخلصین صمیمی و فدویان 
قدیمی سپرده به عتبات عالیات و روضات مقدسات: پوشیده از اعادی؛ روانه فرمودند و 
به ابشان امر شد که در آن اماکن مقدسه مشغول زیارت و تحصیل کمالات بوده باشند تا 
بعد آنچه مناسب و مصلحت باشد اعلام خراهد شد و عنایت‌نامجات به نام مصطفی 








۱ منظور شاه سلیمان Jv‏ با به pal‏ دیگر همان سید هحمدمیرژا: 


VES‏ ها و او 


خان ایلچی بیگدلی ' و محمدرضا خان قورچی‌باشی سابق و مهدی‌قلی خان شاملو و 
میرزا ابراهیم متولی سایق نجف اشرف به طی تحریر درآورده مشعر بر روانه نمودن 
فرزندان و متوجه شدن آن عالی جاهان در امور ایشان So‏ صدور یافت. و بعد از یک سال 
حکم روانه شدن ایشان نزد پادشاه هندوستان جاری شد که انشاءالله به‌تفصیل بپان 
خواهد شد. سلطان حسن میرزا و سلطان قاسم میرزا و محمد‌هاشم راقم" این حروف و 
این تدکره و میرزا محمد خلیل خلف سلطان داود میرزا که صغیر بودیم در ارض اقدس 
در خدمت Ally‏ ماجد خود می‌بودیم و آن حضرت در کمال pods‏ در مشهد مقدس 
oa‏ ی ردیر 

نظر به اینکه دفعه اول احمدخان درانی به ظاهر oth‏ مشهد آمده به شهر تسلط 
نبافت و به ناکام مراجعت به هرات نمرد؛ امیر علم خان وارد مشهد [شد] و از آنجا ره 
کلات رفتهء بعد از وقوغ جدال و LOVES‏ و لاتحصی بر یوسفعلی خان جلایر BL‏ 
آمده ار را با برادرش قلیج خان و زال خان و شیر غازی خان و ple‏ رژسای جلایر به 
دست آورده همگی را جوب تیار آزده و زجر بی‌شمار نموده بوسفعلی خان ر 
شبرغازی خان را کور نموده اموال و اسباب آنها را گرفته آنها را برداشته به مضهد 
مراجعت نمود. روز دیگر؛ میرزا عبدالباقی سبزواری که وزیر و صاحب اختیار امور او 
بود به درب دولتسرای آن حضرت فرستاده خواهش رسیدن به خدمت نمود. آن جناب 
مرخص فرمودند که شب امیرعلم خان و میرزا عبدالباقی مذکور لاغیر ببایند که ملاقات 
وافع شود. چون شب شد از قرار فرموده امیر علم خان با دو نفر شاطر و سه نفر غلام و 
میرزا عبدالباقی آمدند. و در کمال ادب ایستادند. OF‏ حضرت او را امر به نشستن 
فرمودند. بعد از اظهار تأسف بسیاره گفتگو از هر جانب واقع شد. امیر علم خان عرض 
کرد که خواب و آرام بر خود حرام کردم و شمشیر از کمر نگشودم و چکمه از پا نکشیدم 


ا وی از طرف ol‏ مامرر بود که به شمراهی میرزا محید دی خان استرآبادی به قارا به دربار عنمالی 
رود. اما چون به بغداد رسید: نادر کشته شد و دیگر سنارت او سر تگرفت 


۱۳۱ باب دوم | سادات مرعشی لا‎ LSER a eka ke hare e i acon 


Lee‏ فرار نگرفتم و در بستر نخواییدم تا دشمنان ولی‌نعمت خود را نگرفتم و انتقم از 
آنها کشیدم و الحال نیز حاضرند هر نوع سیاست که بفرمایید, این غلام فدوی به عمل 
آورد. اگر بفرمایید شاهرخ میرزا راء که بندگان اقدس به جهت اذیت چشم او کمال 
بی‌التفاتی نسبت به ملازمان و ما غلامان فرمودید و او آنچه درعوض کرد بر خدا و خلق 
ظاهر است» آورده در درب دولتسرا به قتل رسانم که عبرة للناظرین گردد که تا بعد از این 
کسی با محسن و ذوی‌الارحام خود چنین سلوک ننماید و یک نفر از شاهزادگان را مأذون 
فرموده به ما غلامان تسلیم فرمایند که به نیابت بندگان اقدس متوجه مهام سلطنت گردند, 
بعد از طی عرایض امیر عالی‌شان OF‏ حضرت اظهار تحسینات و توجهات بلانهایت 
فرمودند که آنچه شما را لازمه نات و غیرت و حمیّت و نمک‌خوارگی بود بیش از خد 
احصا نمودید که گنجایش استکتاب در کتب تواریخ و سیر ندارد.! و لیکن تقدیر را چه 
تدبیر. رضاء بقضاء الله و تسلیماً لامره, اما در باب خواهش نمودن یکی از فرزندان به 
جهت ارتکاب امر سلطنت Ol ily!‏ که از بدو حال صغیر و کییر bal‏ ایران خواهان 
سلطنت ما بودند. جناب اقدس ill‏ در این مدت ما را از اذیت اشرار و اعدا محافظت 
نموده حسب التمنای ایشان بر مسند سلطنت متمکن ساخت. با ما چه کردند که به آنها 
کنند؟ شما چند کس که دوست و هواخواهان این سلسله‌اید تاکی رفع شر اشرار 
مي‌ترانبد نمود؟ ما بودن دو ولد اکبر را در ارض اقدس مناسب ندانسته روانه عتبات 
عالیات نمودیم و این اطفال صغیر که در نزد ما می‌باشند چه قابلیت این امر دارند؟ نظر به 
هواخواهی و نمک‌خوارگی شماء بر ما ظاهر است که آنچه ما از شما خواهیم به عمل 
آورده کوتاهی و تخلّف نخواهید نمود. خواهش ما این است که در حق ما و اولاد ما از این 
مطلب بگذرید و در خصوص آنها که با ما غدر و نفاق ورزیدند» خواهش چنین است که 
از نید مستخلص و به رفق و مدارا سلوک نمایند و انتقام را به عالم عقبی گذارند. آنچه از 
ما رفته است به ما برنمی‌گردد و آنچه هم تا حال به آنها شده است ما راضی نبودیم. 
امیرعلم خان عرض کرد که این غلام شکر الهی را به‌جای آورد که دشمنان ولی نعمت 


| تصعیح از مجمع - متن: دارد. 


۱۳ لا زیرر آل داود Pee‏ 


خود را با غل و زنجیر درب دیران‌خانه مبارکه pole‏ نمودم و در باب امر سلطنت اولاد 
عظام تابع حکم اقدس می‌باشیم و در باب مستخلص نمودل این اشرار مقنّد با سرداران 
همراه خود کنکاش نموده اگر به مرجب حکم اقاس راضی شوند به جان فرمان برم. 

بعد از این مکالمات امیر علم خان مرخص شده به مکان خود رفت و اظهار این 
مطلب به سرداران کرد. آنهاء به‌مجرد شنیدن این اراده» متغیر شده پوسفعلی ځان و 
شیرغازی خان و چند تفر دیگر از مفسدین را در میدان شاهی بی خبر کشنند. فقطع دابر 
لقوم الذین ظلموا و الحمدله رب‌العامین ۱.6 

و در آن مدت که امیر علم خان در مشهد مقدس صاحب اختبار و امیر بود متصلا 
بنده‌وار در خدمتگزاری فوت و فروگذاشت نمی‌نمود. بعد از قنل امیر علم خان در 
دست اکراد خراسان؛ آن حضرت نبز در مشهد مقدس می‌بودند. چندین دفعه به جهت 
ادای حج واجب اراد سفر عراق نمودندء شاخ میرزا ظاهراً راضی اما در باطن اخلال 
می‌نمود و موهم " آنکه در عرض راه اذیت dle‏ برساند نیز بود. در این اراده: منتظر 
وقت و فرصت بودند تا در شم شهی,ذی فعدد: الحزام die‏ ۱۱۷۶(یکهزار و یکصد و 
هفتاد و شش) هجری از جهان فانی رحلت فرمودند "و در سرداپی که نواب میرزا محمد 
داود, رالد ماجد آن حضرت؛ در صحن gal‏ پای مبارک, به جهت خود مقبره ساخته 
بود مدفون گردیدند. 

ای بی‌تو گردش فلک بی‌مدار حیف باش زمانه و تو نباشی هزار حیف 

و از ایشال نه تفر اولاد به‌هم رسید؛ سلطان داود میرزا؛ سلطان علی میرزا و ساطان 
حسن میرزا و سلطان قاسم میرزا و اقل السادات محمدهاشم مولف این تذکره و عر 
شرف بیگم که تخمینا در سن پنج شش سالگی در J heen‏ | فوت و در bh‏ تخت 





سوره انعام FOL)‏ ۲ چن است در مثن ولی «نوهم» مناسیتر می‌نماید. 
۲ مجمع! ادر سنه پکهزار و صد و هفتاد و هنت(۱۱۷۷) در we‏ افدس به مرش سل به جوار رحمت ایرد 
پیوست oo ‘F AND cp?‏ ۳ اساس ig‏ تس ساشندانط, 


det ۳ Q‏ قبل مانم 


رم تم ری ی خی باب دوم / سادات مرعنی TD‏ ۱۳۳ 


فولاد که de‏ خود ساخته‌اند مدفون [شد؟] , دیگری شهربانو بیگم که در سنۀ ۱۱۶۸ در 
مشهد مقدس متولد و در سنه ۱۱۷۵ به درد گلو خفه شد. دیگری زییده بیگم در سنه 
۲ متولد و در dee‏ ۱۱۸۲ قوت [کرد؟] دیگری زییده بیگم ثانی در سنه ۱۱۷۴" 
متولد و در اواسط سنه ۱۱۷۶ فوت آکرد؟] و هر سه در دارالحفاظ در پیش درب حرم 


کیفیت احوال عالی‌جاه رضوان آرامگاه 
lal,‏ داود میرزا 
خلف اکبر نواب خلد آشیان شاه سلیمان انی نوراه مرقده 

تاریخ تولد ایشان بین الطلوعین جمعه دهم شهر ذی حجه سنه ۱۱۴۱(یکهزار و 
یکصد و چهل و یک) هجری که روز عبد اضحیبوده باشد» در دارالسلطنه اشرف 
مازندران ably‏ شد. در خدمت رالد ماجد وارد اصفهان و مشغول درس و مشق می‌بودند 
تا در زمان دولت علی شاه که والد ایشان در اسفار همراه علی شاه می‌بودند؛ ایشان نیز در 
خدمت والد ماجد و در سرکار پادشاهی در زمره آقابان و de‏ شاه کمال محبت به ایشان 
می‌فرمود و در عهد دولت ابراهیم شاه نیز بدین منوال و بعد از آن که رالد ماجد ایشان به 
تمشیت امور بلدٴ Lub‏ قم که سابق بر این مذکور شد -مأمور و بعد از برهم خوردن 
درلت ابراهیم شاه و منازعة آن حضرت با جماعت افاغنه و ازبکیه در بلده وانهزام آنها ر 
آوردن حرم و خزانه و جواهرخانه و اسباب پادشاهی و سپاه و یره از راه یزه و پشست 
بادام و چهارده و بشرویه به ارض اقدس؛ هبه‌جا در خدمت والد ماجد مي‌بودند. چوك 
نوبت سلطئت په نام نامی و اسم سامی آن زبند؛ اورنگ سلسله عایه و برازندة دیهیم 
سلاطین صفویه به نوازش درآمد " خدمت عظیم AS al‏ تولیت آستانة مقدسة رضية 
|« در سه سفید مائده 


1 متن ۱۱۵۴. فیاساً تصحبع شد. جون على التحفیق ابن دختر پس از مرگ زده بیگم اول به نیا آمد» 


۲ بعنی شاه سلیماك انی موسوم به سیدههمدمیرزا, 


۱۳۴ لیا داد a‏ دا 


رضویه aden‏ السلام که اعظم مناصب است په ایشان مفوّض و بعد از سلطنت آن 
حضرت؛ قریب نه ماه در ارگ مشهد مقدس محبوس و در تهایت تشویش چشم و جان 
گذران و بعد از استخلاص از محبس مذکور نواب خلد مکان رالد ایشا به توهم افتاده 
که مبادا از اعدا آسیبی به آنها برسد. سلطان داود میرزا ولد اکبر خود را و سلطان علی 
میرزا ولد ثانی که فی الجمله به dm‏ رشد و تمیز رسیده بود به معاونت بعضی از 
مخلصین صدافت بین» از دبوار قلعه بایین]' نموده در طلمت شب با میرزا صادق تاظر 
سابق و میرزا علینفی نایب ناظر و چند نفر از ملازمان قدبمی و فدوبان صمیمی خود را 
به مراکبی که پیشتر در خارج شهر آماد؛ این مطلب کرده بودند رسانیده فراراً همه‌جاه دو 
منزل یکی به سرغت خود را به بتدرعباسی رسائیده راکب سفاین بصره و به عتبات 
lle‏ عرش درجات که ملجاً سلاطین روی زمین است مشرف شدند « ومن دخله گان 
آمنا 4" و در آنجاء Late‏ نواب خللفکان دز AU‏ فرزندان به یادشاه هندوستان که 
در آن وقت عالمگیر انی " برد؛ احتیاطابه ایشا نوشته بودند به ایشان رسید که هرگاه در 
عنبات عالیات از افساد مفسدین نواد زیست خر درا نزد پادشاه والاجاه هندوستان 
رسانند. 

در زمان مکث شاهزادگان در عتبات عالیات» شخصی به هم رسیده خود را حسین 
میرزا بن شاه طهماسب انی نام نهاده مصطفی خان ایلجی و مهدیقلی خان بیگدلی و 
محمدرضا خان قورچی‌باشی و جمعی دیگر از اعاظم ایران که در آنجا جمع شده بودند 
که بنا گذاشته بودند که حسین میرزا را نام سلطنت گذاشته به عزم رزم و ملک‌گیری روی 
به اران تند و سلطان داود میرزا را نیز همراه برتد که مبادا باعث فنته و فساد شوند. از 
رفوع این cantly‏ سلطان دارد میرزا دانست که اساس این خبال بنای محکمی نیست و به 
جایی نخواهد رسید. قبول همراهی نتموده انکار نمود و سلطانعلی میرزا راضی به رفتن 


od be ee ik ۳‏ 
۱, تصحیم قیاسی. منن: [در دیوار dtd‏ ماپین ] 
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ی باب دوم | سادات مرعشی 1 ۱۳۵ 


با حسین میرزا شده از برادر مفارقت نمود. سلطان داود میرزا از عتبات به بندر بصره و از 
آنجا به مسق | | چون وارد شدند امام مسقط مقدم ایشان را به عزت تلاقی 
نمرده خواهش کرد که در [بهلاونددار]" که پا یتخت اوست باشد تا بعد چه شود. چون 
فرمان والد غیر این بود؛ راضی نشده از راه کیج و مکران روانه شاه‌جهان‌آباد" شدند. 
بادشاه هندوستان به رسیدن سرحد ابشان مخیر شده کسان به استقبال فرستاده وارد شاه 
جهان آباد نمودند. پادشاه اعزاز و احترام مالاکلام نموده به خطاب سلطانی نزاد خاني و 
منصب شش‌هزاری و طبل و علم معز گردیدند. بعد از چندی معلوم شد که احوال 
پادشاه در نهایت اختلال است و او را استقلالی نیست و آمدن احمد شاه افغان ابدالی نیز 
مذکور است. ساطان داود میرزا از آنجا نیز مأیوس شده روانۀ ملک بتگاله گردیدند. والی 
بدگاله کسان به استقبال ایشان تعیین فرموده وارد مرشدآباد که دارالملک بنگاله است 
شدند. تواب جعفر علی خان alga‏ جنگ نان که صوبه‌دار آنجا بود از راه الطاف مغدم 
ایشان را مفتدم دانسته صبیه پسر خود را صادقعلی خان ناصر الملک: که ولی‌عهد او بود؛ 
به ابشان ترویج نمود و فوج‌داری bl‏ چهارهزار ژوییه در ماهی به ایشان مقرر شد. 
لیکن در زمان نجم الدوله» به افساد بعضی مفسدین تخفیف بافته به هزار و پانصد روییه 
در ماهی قرارگرفت. چندپن سال به عزت و دولت در آن ملک به سر می‌بردند تا در شب 
بازدهم شهر رییم الثانی سن ۱۲۰۴(یکهزار و دویست و چهار) هجری؛ در مرشدآباد 
بنگاله؛ به مرض اسهال, به رحمت ذوالجلال اتصال بافته. 
اگر صد سال ماني ور یکی روژ tly‏ رفت از این کاخ دل افروز 
یکی از شعرای مرشد آباد بنگاله این قطعه را به جهت تاربخ گفته‌اند: 
جو داود شه شل بسا دارالسقا mie‏ او داد هاتف نلا 


ملانک همه پیش او حساضرند gem‏ زد رسول دا گرده جبا»-۱۲۰۴ 





۱. چنین نامی در فرهنگهای جفرافپایی نیافتم. 
ca ۲‏ دهلی مقر سلاطین گررگانی. پادشاه هند در آن هنگام چان که گذشت عزبزالدین Jl Salle‏ بود. 
Bhagolpur‏ .3 


۱۳۶ لا زور آل داود vbr ew eh eee ed nate eee‏ 2 ی 


و از ايشان دو ذکور و شش ائات مخلف شد. میرزامحمدخلیل و مهرجهاذییگم و 
خدیجه سلطان بیگم و شاهرخ بیگم از de‏ صادقعلی خان ناصر الملک به وجود 
آمده‌اند و همگی در مرشدآباد بنگاله می‌بآشند» سرای میرزامحمد خلیل که تولد ایشان 
در شب دوشنبه شانزدهم شهر رییم الثانی سن ۱۱۶۴(یکهزار و یکصد و شصت ر 
چهار) هجری در مشهد مقدس معلی GU‏ افتاد و والد ایشان به سمت هندوستان رفته 
ایشان در خدمت جد عالی مقدار مشفول درس و مشق می‌بودند تا بعد از رحلت آن 
حصضرت؛ بر حسب خواهش والد ماجد؛ در سنه ۱۱۸۷(یکهزار و یکصد و هفتاد 


وهشست) از راه اصفهان و عتبات عالیات روانه هندوستان و به خدمت رالد ماجد و عم 


گرام ساطان علی میرزا رسیده چند سال در آن ملک می‌بودند تا در dane‏ | | به 
ole‏ ناسازگاری هوای هندوستان عازم ايران و در سنه J‏ ] وارد اصفهان و در 


سنه ۰۱۱٩۱‏ صبية مرحوم میرزا میخمد مهي ولد مرحوم میرزا محمد شفیع را 
خواستگاری نموده بعد از تزویح انیا هرای هندوستان و شرفیابی خدمت رالد مأجد؛ 
سلطان داود میرزاء به سر افتاده) ree‏ د دو سیه VAY‏ ۱(یکهزار و بکصد و نود و دو)؛ از 
راه شیراز و بصره و مسفط, Gy‏ مرشد آباد بنگاله و په خدمت والد ماجد انباً مشرف و 
تواب مبارک الدوله والی بنگاله اعزاز و احترام تمام نموده جانشین مجلس ارم نزیین 
می‌بود و بعد از چند سال, صبیۀ خود رأ به عقد ازدواج ار درآورد. مخاطب به خطاب 
«نواب افتخار الملک اسعد الدوله سلطان جلیل الله خان غضتفر جنگ بهادر» از wile‏ 
پادشاهبه تجویز والی مذکور شده به منصب هفت‌هزاری و طبل و علم و نیابت پادشاهی 
و [ماهی]' و مراتب ماهی " مفتخر گردیده بعد از فوت مبارک الدولۀ مغفور؛ به اراد حج 
بیت‌الله» در سنه ۱۲۰۹»عازم و بعد از استسعاد زبارت بیت‌اله وارد عتبات و مجاورت 
اختیار نمودند و در این tow‏ به عزم زیارت جناب علی‌بن موسی الرضا ازراه کاشان 


1 به نظر زالد ی رسد 
ale ,۲‏ | #در ماهی۱ درست‌تر است نه ele‏ و در هر حال به معنای ماهپانه است و «مراتب ماهی ظاهر جیوه 


اياي 
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روان مشهد مقدس و بعد از فیض‌یابی تقبیل آستانه حرش درجه درسته ۱۲۱۶ وارد 
اصفهان [ | بعد از ملاقات و دیدن اقوام؛ روانه عتبات عالیات و بعد از واقعه قتل 
کربلای معلی که در سنة ۱۲۱۶در روز Lee‏ غدیر اتفاق افتاد و میرزا محمد خلیل در آن 
روز در لجف اشرف بوده و از جماعت وهابی که باعث قتل بودند آسیبی په جان و تن 
خود و اولاد و عیال ایشان نرسیده اسباب و اثاث البیت رابه نهب و غارت بردنده خود و 
متعلقان در سنه ۷ وارد اصفهان و تا حال ایشان را دو ذکور و یک اناث می‌باشد: 

میرزا محمد اپراهیم که به تاریخ هشنم شهر ذی القعده سنه ۱۱۹۲ در اصفهان از 
صبیه مرحوم میرزا محمد مهدی متولد شده و میرزا محمد داود که در [he‏ 
در مرشد‌آباد بنگاله از صبيُ مرحوم مبارک الدوله به‌وجود آمده و Bally‏ او فوت [شده] و 
خودش در پیش خالوی خود در مرشدآباد بنگاله می‌باشد. و یک dno‏ صغیره که از 
صبیۀ مرحوم میرزا محمد مهدی به وجود آمده. 

مهر جان پیگم صبیهُ سلطان داود میرزا؛ از میرزا محمد تقی؛ میرزا محمد رحیم نام 
پسری در مرشد olf‏ دارد حفظهما ال تعالی, 


کیفیت احوال سلطان على میرزا 
خلف دویم نواب خلد مکان شاه سلیمان ثانی بردالله مضجعه 

ولادت ایشان در یک‌شنبه یازدهم شهر ربع الثانی ۱۱۴۹ بکهزار و یکصد و چهل و 
نه هجری؛ در دارالسلطنه اصفهان, از Lane‏ شاه مالک رقاب اتفاق افتاد در سن هشت 
سالگی والد و والده از اصفهان روانة مشهد مقدس و در آنجا مشغول درس و مشق 
می‌بودند تا بعد از انفضای سلطنت رالد ماجده که همراه ولد و سایر اخوان فریب نه ماه 
در ارگ مشهد به طربق نظربند محبوس و ممنوع از دخول و خروح و بعد از استخلاص 
-چنانچه سبق SS‏ بافت a‏ اتفاق سلطان داود میرزا فرارا از دبرار قلعه به زیر آمده خود 
را به اسبان سواری رسانیده همه‌جا دو منزل یکی وارد بندرعباسی و بصره و عتبات 
عالیات شدند و از آنجاء سلطان داود میرزا روانۀ شاه‌جهان‌آباد و سلطان‌علی میرزا با 
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ایشان همراهی ننموده په افساد مفسدین از برادر مفارقت نموده در عتبات عالیات نزد 
حسین میرزا .که ادعای پسری شاه طهماسب را می‌کرد و اراد سمت ایران و تسخر 
ملک موروث داشت -رفته به اتفاق؛ رو به سمت lp!‏ نهادند و در محاربه با افواج ایرانی 
زخم شمشبری بر سر ایشان خورده بود. خود را به عتبات عالیات رسانیده از آنجا به 
بصره آمده bly,‏ ملک بنگاله شدند. نواب سراج الدوله که والی آن صویه بود, مقدم 
ایشان را به اعزاز و احترام تلاقی نموده بعد از نوازشات بلا نهایات در ماهی پانصد رویبه 
به غیر از اخراجات ضروربه به جهت سرکار ایشان مقرر نمود و بعد از مرحوم سراج 
الدوله نیز همان در ماهی برقرار بوده و می‌رسیده و در کمال عزت و دولت گذران 
می‌شده. و چون هميشه اراد؛ معاودت به اران داشتند و این مطلب دائم در نظر ایشان 
بود از اهل آن سرزمین متأهل نشدند و ایشان را علاقه نبود تا در روز چهارشنبه پیست و 
پنجم سنۀ ۱۱۸۷ به رحمت ایزدی,«ر بندرچنچره" به مرض ضیق اللفس و خفقان 


پیوست و از ابشان عقبی و اولادی نماند. 


کیفیت احوال سلطان حسین مپرز 
خلف ثالث خلد مکان شاه سلیمان ثانی طیب الله ثراه 

ولادت ایشان روز پج‌شنبه دویم شهر جمادی الأول bane‏ ۱۵۰ ا(یکهزار و یکصد و 
پنجاه) هجری در دارالسلطة اصفهان, از صبیهُ شاه مالک رقاب اتفاق افتاد. تخمیناً در 
سن هفت سالگی در خدمت والد و والده از اصفهان روانه مشهد مقداس و مشغول درس 
و مشق بودند و بعد از سلطنت والد ماجد, با سایر اخوان, در ارگ مشهد مقدس محبوس 
و مدتی از بیم اعدا چشمهای ایشان بسته و همگی را اشتهار به کوری داده بودند. بعد از 
استخلاص و روانه نمودن اخوال به هندوستان باز ایشان مدتی در SAL‏ مشهد مختفی و 
در ILS‏ تشویش خاطر می‌گذرانیدند تا بعد از فلع و قمع اعدا و عدم تسلط ایشان, ایمنی 
حاصل شده در ارض اقدس به عزت گذران می‌شد تا درسنه ۱۱۷۲(یکهزار و یکصد 


۱ چتین بندری در بتگاله نبافتم, چه بسا که نام آن عوض باشد 


رهفتاد و دو) هجری والد؛ ماجده" ایشان به مرض سل زندگانی را وداع نمود و در داخل 
حرم محترم روضه مقدسه در سمت پایین پای مبارک مدفول شدند و خود در سنۀ ۱۳۳۹ 
(یکهزار و یکصد و هشتاد و نه) هجری» مع متعلفان از راه cops‏ روانه عراق [ sl‏ 
منسوبان را روانه اصفهان و خود روانه شیراز که در آن اوان مقر سلطنت سلطان ارجمند 
کریم خان زند بود کمال عزت و نوازش WL‏ مقرری و مدد معاش به جهت ایشان تعیین 
نموده به عزت و دولت و شفقت سلطانی به سر می‌بردند و خبر رحلت مرحوم مففور 
ساطان علی میرزا در آنجا به ایشان رسید و مخلفات آن مرحوم نیز به استصواب سلطان 
داود میرزا و تجار معتبر به ایشان رسید و چون متعلقَهُ ایشان در ارض اقدس متوفیه و 
منسوبه نداشتند در دارالعلم شیراز: متأهل و dame‏ مرحوم میرزا سیدعلی بروجردی که 
از Lew‏ و اعاظم سادات حسنی می‌باشند خواستگاری نمودند و در سنه ۱۱۹۵ بعد از 
فوت کربم خان زند و فتح فلعه شیرازنه دست علی‌ مراد خان زند ایشا را مجرد به 
اصفهان آورد و در سنهٌ ۱۱۹۷ منسویان و متعلقان.را نیز از شیراز به اصفهان آوردند و 
حال که daw‏ ۱۲۱۸ هجری است در اضفهان می‌باشند و از ایشان در مشهد مغدس اولاد 
متعدد به هم رسیده بعضی سقط و بعضی فوت شده‌اند؛ همگی در صغر Spe‏ و یک ذکور 
که تولد او در مشهد مقدس شده بود موسوم به میرزا علی رضاء در سنْ پیست سالگی؛ 
در دارالسلطنُ اصفهان به وساوس شیطانی؛ به اندک تعسیری افیون خورده در سنه 
۴ (یکهزار و دوبست و چهار) هجری درگذشت و در امام‌زاد؛ واجب‌النعظیم؛ 
امام‌زاده زی,العابدین مدفون و از او اولادی به‌وجود نیامده غفراله ذنوبه و یک صبیه 
زینت بیگم نام که نیز تولد او در مشهد شده است و شش ماه از میرزا علی رضای 
کوچکتر می‌باشد؛ در اصفهان موجه میرزامحمدحسین ولد مپرزامحمدمهدی که سبق 


۱ در bas den‏ زو الده ماجدده آمده ولی مسلما تادرست است و ظاهراً gail yp‏ درست است. زیرا آن که به 
سال ۱۱۷۷ به مرش سل درگذشته و در پایین بای مبارگ دفن شد؛ سبد محمذدمیرزا (شاه سلیمان اني) پدر 
(aby)‏ ار بوده له yale‏ (رالده)اش, Las‏ رفم ۸۲0 در سمت راست تصحیف رفم ۸۷۱ است. رقم (۷) اکر 
شابزده ر بدون دقت نوشته شود با (۲) ممن است اشتباه شرد. ازین گذشته: سياف کلام هم می‌رساند که 


agp از مرگ سید محمد بزرگ خانواده است ته زد‎ he 
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ذکر بافت می‌باشد و یک ذکور موسوم به میرزا صفی که در شب یکشنبه چهاردهم شهر 
صفر سنه ۱۱۹۴ هجری» در شیراز از ne‏ مرحوم میرزا سیدعلی بروجردی به وجود 
آمده الحال در اصفهان می‌باشد و یک صبیة دیگر بلفیس بانو گم که تولد او در سنه 
۴ هجری در مشهد مقدس راقع شد بر حسب خواهش شاهرخ میرزا و نادر سلطال 
ولد او به رشتۀ ازدواج میرمحمودخان اتکی درآمده و در سنۀ ۱۲۰۲ فوت شده و از او در 
اولاد به وجود آمده؛ اسکندر میرزا که در | ]و یگ صبه که الحال در 
اصفهان می‌باشد و از میرزا محمد صفی نیز صبیه‌ای در سنه؛ [ . ]بهوجود آمده 
موسومه به مریم بیگم. deve‏ مذکوره امیرمحمودخان» در شب سه‌شنبه هفدهم شهر 
شوال سنه ۱۲۱۸ نیز مثل خالوی خود میرزا حلی رضاء pil‏ خورده خود را هلاک و در 
امام‌زاده زین‌العابدین در پیش خالوی خود مدفون گردیده تقریبا در Sp‏ هجده سالگی. 

تاریخ فوت مرحوم سلطان حسین ززا شبّ,جمعه غره شهر ربیع اللانی سنه ۱۳۲۶ 
در دارالسلطنه اصفهان و تقل تعش به نحف اشرف شد. 

در روز پنج‌شنبه ببست و پنجم شهز,ذی‌القعد: ol pol‏ سنه ۱۲۲۶ از میرزا صفی 
صبیه‌ای به‌وجود آمد خدیجه سلطان بیگم» یک‌ساعت و چهل دقیقه گذشته از ررز 
مذکور به افق اصفهان. 


کیفیت احوال سلطان قاسم میرزا 
خلف رابع نواب خلد مکان شاه سلیمان ثانی نوراله مرقده 
زاین حقیر مؤلف» محمدهاشم ولد پنجم آن حضرت 

مرا چه قدرت که نسبت بتوث به آي حضرت توانم داد که چون نسبت دریاست با 
فطره بلکه از آن کمتر هم: نسبت وجود با عدم. 

اما تولد سلطان قاسم میرزا در شب یک‌شنبه بست و هشتم شهر صفر سنه ۱۱۵۲ 
(یکهزار و یکصد و پنجاه و چهار) به افق مشهد مقدس معلی وافع شد و بعد حرکت به 
اصفهان و باز معاودت dy‏ مشهد و در زمان سلطنت وال ماجده در خدمت آن حضرت و 
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بعد از سلطنت با ple‏ اخوان به نحو مذکور در محبس و بعد از استخلاص» در خدمت 
والد ماجدء مشغول تحصیل کمالات می‌بودند. خط شکسته و نسخ را خوب می‌شناختند 
و در تقاشی و تذهیب و جدول صاحب بد و از ریاضی و نجوم و هیئت بهره‌مند و در علم 
سباق و موسیقی و معما و لغز ماهر و در اغلب صنایع بدی قابل. در روز شنبه پنجم شهر 
جمادی الاول سنه ۲ (بکهزار و یکصد و هشتاد و دو) از مشهد مقس حرکت و این 
حقیر بی‌بضاعت محمد هاشم که تولد در شب شنبه بیستم شهر صفر سنۀ ۱۱۶۵ در 
مشهد مقدس اتفاق افتاد و نظر به محبّت اخوت و کثرت حفوق تعلیم و تربیت ترک 
ملاژمت ننموده در حدمت ایشان» روانه سمت عراق و بعد از ورود به دارالعیاد؛ یزد 
متعلقان و منسوبان را به اصفهان فرستاده خود روانه دارالعلم شبراز که مقر سلعلنت 
محمد کریم خان زند بود شده Uf‏ پادشاه پنجاه کس به استقبال فرستاده با احترام تمام 
مکان و میزبان تعیین فرموده مدت هفٹ ala‏ تهاب شفقت به عمل آوردند و بعد از 
ترخص مقرّری و مستمری سالبانه و انعام و اسب و خلعت داده روانه نمود. 

روز سه‌شنبه پانزدهم شهر صفر As‏ ۱۱۸۳,وارد اصّفهان شدیم. بعد از پنج ماه باز 
برحسب فرموده: روانه شیراز, بعد از نهایت تلطفات بر مقرری و مدد معاش سابق 
افزوده و به نهج سال قبل انعام و خلعت و اسب سواری داده. بعد از شش ماه مرخص 
فرموده خود به اصفهان و مشفول زراعت و فلاحت و ضیافت و صحبت بودیم. در doo‏ 
یکهزار و یکصد و نود و چهار هجری ناخوشی حمره شدبده مخوفه به ایشا عارض 
شده بعد از معالجات و رفع مرض» باصره تقصبان پذیرفته به تدریج اتساع و نزول به‌هم 
رسید. قدح(؟) و معالجه ابارجات و غیره مفید نیفناده بینایی بالمزه برطرف» روز و شب 
در نظر ایشان یکسان گردید. مدت دوازده سال بدین منوال habe‏ عمر را به شکرگزاری و 
عبادت باری به سر بردند. آخر الامر ناخوشی دیگر عارض شد که اطبا آن را دباییطس۱ 


گویند و در روز پنج‌شنبه غرة شهر شعبان ۱۲۰۷(یکهزار و دوبست و هفت)» شش روز 


oe‏ فپاسی, متی: دیابنطس. دپابیطس با دپاپت همان بیماری معروف به بيماري قند است که بکی از 


۲ لا زبرر أل داود .. 


فبل از عبد نوروزه به جوار رحمت حی لایموت پیرستند و نفل نمش [به ] نحف اشرف و 
در صحن مقدس مدغون شدند. رسمه الله 

مطلب سا از اسیری صحبت صباد بود بی‌مروت رفت و ما ماندیم تنها در ففس 

ر از GLE‏ در مدت عمر اولاد به هم رسید. 

و این حقس تا حال که سنه ۱۷۱۸(بکهزار و دویست و هجده) است؛ در قید حیات 
می‌باشد و چهار نفر اولاه از این حفیر به وجود آمد: 

سیدمحمد ولد اکبر که در روز شنبه پیست و نهم ریب الأرل ae‏ ۰۱۱۹۸ یکهزار و 
وی ی ای ام نی 

عبداله که روز سه‌شنبه بیست و پنجم ربیم الأول سنۀ ۱۲۰۱ از عدم به وجود آمد و 
بعد از هشت روز فوت شد. 

شهربانو که روز چهارشنبه بازدهم رم ae dM‏ ۱۲۰۳ یکهزار و دوبست hay‏ 
هجری در اصفهان متولد شد. 

مریم که در شب پنج‌شنبه دهم شهر دی الججه Ske‏ ۱۲۰۵ در اصفهان متولد شد و 
«شب عبد اضحی! تاریخ تولد ارست و در شب پنج‌شنبه آخر شهر ذی‌الحجه سنه ۱۲۰۷ 
همداستان بلبلان خوش الحان روضه جنان گردید. 

و از سیدمحمد مذکور؛ در شب یک‌شتبه بیستم محرم سنه ۱۲۱۷ بکهزار و دویست 
و هفده, محمدحسین به‌وجود Lal‏ در افق دارالساطنه اصفهان و در روز یک‌شنبه 
بازدهم شهر شوال ۱۲۱۹ از سپدمحمد مذکور محمدعلی نام فرزندی به‌وجود آمد به 
افق اصفهان ارتفاع غربی سی درجا. 

تاریخ فوت نور چشمی ام محمدحسین وله سیدمحمد مذکور؛ روز چهارشنبه سلخ 


1 چنان که گذشت ملف به کرات تصریح کرده که کناب را در سال ۱۲۱۸ نوشته» ولی مژلف Ad‏ چند مررد 
بعد از این تاریخ اشاره کرده و آز ابن جا به بعد همه نواریخ مربوط به سالهای بعد از ۱۲۱۸ هجری است 
وطاهرا در کتاب شوه مولف cole‏ برای رلادتها و درگذشتهای آخرین افراد باز گرده بوده که بعدها خود با 
دبگران به تکمیل آن پرداخته‌اند. گاهی مطالب نیز ناقص مانده و Cpa Lal‏ فرصت تحقیق و تکمیل نیاته. 


NN cee SU Gl cegen ata 


شهر صفر ۱۳۲۳ به مرض آبله. مدفون [در] مزار امام‌زاده احمد واقعه در حسن‌آباد 


اصتهاب. 
تاریخ تولد میرزا اسماعیل ولد میرزا محمد‌ابرآهيم ولد فیر زا محمد خلیل به افق 
اصنهان تا... 


تأریخ فوت میرزا محمد اسماعیل ولد میرزا ابراهیم ۳ 

تاربخ تولد میرزا ابراهیم ولد فرزندی میرزا سیدمحمد شب یک‌شنبه پانزدهم شهر 
شعبان ho‏ ۱۷۲۲ تخمیناً بک ربع ساعت بعد از اذان صبح در اصفهال. 

تاریخ وفات نور چشمی میرزا داود ولد میرزا محمدخلیل در مرشدآباد بنگاله؛ پیست 
و هفتم ربیع الثانی Lew‏ ۱۲۲۲. در روز بيست و نهم محرم سند ۱۲۲۳ خبر در اصفهان 
رسید. 

تاربخ تولد میرزا زین العابدین ولد نوز چشبی ام سید محمد.... 

تاربخ تولد میرزا عبدالکريم ولد نور چشمی‌ام میرزا سبدمحمده شب شنبه دهم 
جمادی الثانی سنه ۱۲۲۶ یک ساعت و نیم| آگذشته به افق اصفهان. 

تاریخ فوت میرزا عبدالکریم شب بکشنبه ببست و یکم رمضان ۱۳۳۰. 

تاربخ فوت مپرزا محمددعلی ولد مرحوم میرزا زین العابدین ولد میرزا محمدشفیع؛ 
شب شنبه پیست ر پنجم شهر رمضان سنه ۱۳۲۹ بلا عقب. 

تاربخ تولد میرزا عبدالرحیم ولد نور چشمیام میرزا سید محمد» شب یکشنبه پنجم 
شهر جمادی الاولی سنة ۱۲۳۰ یکهزار و دوبست و سی در اصفهان گذشته از شب 
مذکور چهل دقیقه: تنگوز hy‏ ترکی... 

تاریخ ولادت فاطمه ساطان بیگم بنت فرزندی میرزا سیدمحمد» گذشته از شب 
نونزدهم شهر رجب ۰۱۲۲۳ شش ساعت. مدت حیاتش در عالم شش روز بود. 

تاریخ تولد مریم بیگم بنت فرزندیام میرزا سید محمد... 

تاریخ ولادت علی‌رضا ولد فرزندیام سپدمحمد؛ روز پنج‌شنبه بيست و چهارم شهر 


ne ee ere لا‎ \¥F 


محرم سن ۰۱۲۳۵ شش ساعت از روز گذشته به افق اصفهان. 

تاربخ وفات نور چشمی علی رضاء روز چهارشنبه غر شهر صفر سنه ۱۲۳۶. 

تاریخ تولد خدپجه سلطان بیگم صببۀ میرزا محمد صفی» روز پنج‌شنبه بیست و پنجم 

ذی القعده ۰۱۲۳۶ یک ساعت و چهل دقیقه از روز گذشته به افق اصفهان ca‏ بالامان, 
eo @ ¥‏ 

هذا آخر ما وجدناه و رتبناه بخط المؤلف طاب تراه... حرره فى ذى القعدة سنة 

۰ الراجی بلطف القبوم ابن رحمتعلى» محمد معصوم العاصى» مع كثرة البلبال و 

نششت الاحوال. 


تعلیفات 


۱۲ سس‎ ye 

آبة الله سید شهاب الدین مرف بور ازیخاندان مرعشی است و ضمناً از 
دانشمندان علم انساب است؛ نسب مير فوام الدین را چنین نوشته است: 

(... الفقیه الزاهد. المحدث العارف المیر قوام الدين الحسینی المر عشی آلشهیر به امير 
بزرگ» بن الصادق الفقیه المحدّث این عبدالله بن صادق بن الشریف محمد أبىعبداله 
الشاعر العالم بن ابى هاشم نقیب الأشراف بن الشریف الحسیب سیب ابىالحسين على 
قيب لاب | الفقيه الزاهد الرئیس المطاع ابی‌محمد الحسن المشتهر بالمحدث و امه 
رضوية من فخر آل الرسول الشریف ابی‌عبداله ابن قدوة السادات و الأشراف صاحب 
الکرامات ابی الحسن علی المرعشی -و او کسی است که انساب تمام مرعشیین دنیا به ار 
متتهی می‌شود و قبرش بنابر بعضی از مشجرات در شهر مرعش می‌باشد این آلشریف 
بى محمد عبدالله امير العارفين و کفیل الأرامل و اليتامى من ES‏ على و امه دلیرهبنت 
مروان بن عيشه بن سعيد العاص بن محمد ابی الكرام ابن الحسن gl‏ محمد القفیه الحکیم 
المحدث المدنى و قبره بارض الوم ابن ابىعبدالله الحسين الأصغر شریف الشرفاء ابن 


an لا زور آل داود‎ FF 


اما مولینا زين العابدين سبد الساجدين(ع). 

و صورت صحیحه تسب همین است و در نسخه مطبوع تاربخ طرستان مختصر غلط و 
سقوط واسطه هست و همچنین در مجالس المژّمتین قاضی که از تاریخ طبرستان تفل 
نموده: 

ی جرد 1ھ مقل مه تاريخ طرستان و روان و مازندران تألیف سید ظهیرالدین 
مرعشی به تصحیح عباس شابان» تهران؛ بهمن ماه ۱۳۳۳ هش. 

در خصوص سید فوام الدین مرعشی معروف به میر بزرگ -وبه لهجهُ مازندرانی گنه 
هیر رجوع شود به تواریخ عمومی مثل روضة الصفا و حیب السر و تاريخ خانی و الندوین 
اعتماد السلطنه و مجالس المومتن و تذكرة شاه طهناسب و اعیان اشیعه و کتب اتساب آل 
wth!‏ 


ص ۰۱۳ س ٩‏ 

پس از آنکه بین افراسیاب و سادانت مزعشنی کار به رقابت و جدال کشیده افراسیاب 
بر آن شد که بیش از اپن بدانان زان نهد ر به شیر دو روبه کار ابشان را یک رویه کند. 
از این روی با تمامی فرزندان خود به جز اسکندر که طفلی خردسال بود و یدرش او را در 
ails‏ گذاشت بر سر درویشان مرید سادات حمله برد. به نوشته سید ظهیرالدین سیصد 
تن از «درویشان موافق Ades‏ حاضر بودندا. در آن ناحیه زنی پنبه کاشته و برای حفظ 
مزرعه پنبه؛ دور آل را پرچینی نهاده بود. درویشان در پس این پرچین موضع گرفتند و آب 
بر حوالی پرچین بستند. افراسیاب بر دروپشان پورش برد. ولی سواران وی در گل 
بماندند و درویشان آغاز تیراندازی کردند و اول نیر بر سینه افراسیاب آمد و نگونسار 
شد خسروانی درخت, سه تن از فرزندانش نیز کشته شدند. سپاه وی روی به گریز نهادند 
و درویشان در بی ایشان تاختند و بسپاری از آنان را بر خاک انداختند. این آغاز دولت 
سادات مرعشی بود. چون آن زن که پتبه کاشته بود به نام فرزند خود جلالک» معروف به 
جلالک مار(مادر جلالک) بود؛ آن جنگ و آن روز به نام محاربه جلالک مار پرچین 
(جنگ پرچین مادر جلالک) شهرت یافت. 


................... تعلقات ل ۱۳۷ 


کیا افراسیاب هشت فرزند داشت. 

| -از همه بزرگتر کیا سیف الدین بود که به بیماری فولنج درگذشت و فرزندی از ار 
نماند. 

۲کیا حسن که همراه بدر در محاربهُ جلالک مار پرچین کشته شد. نوادگان او بعدها 
بر فیروزکوه تساط یافتند. 

۳-کیاسهراب: او نیز به همراه پدر به تیر سادات مرعشی کشته شد. 

۴ کیا علی که همراه پدر خویش به قتل رسید. این کیا علی و برادرش کیا محمد اهر 
دو جوان و خوش آواز بودند و ملک (فخر الدوله حسن از آل (igh‏ آنها را شاهنامه تعلیم 
مي‌کردا. روزی فخرالدوله به حمام رفت ولی باز هم حتی در حمام شاهنامه و تعلیم 
خواندن شاهنامه را از دست OF algo‏ دو را نا حمام برد «وشاهامه پیش آنها نهاد و خنجر 
خود را کشیده بر سطر شاهنامه نهاد و ایشا را پیت بیت و مصراع مصراع تعلیم می‌داد. 
یکی از آنها خنجر را برداشت و بر سیته ملک زد و ملک را به قتل رسانبد!(تاریخ طبرستال 
مرعشی چاپ تسبیحی ص ۱۲۱ 

این نکته شایسته بادآوری است که کیا افراسپاب همه کار ملک فخرالدوله و 
خواهرش در حبالة نکاح ملک بود. افراسپاب طمع در سلطنت ملک فخرالدوله کرده 
بود. منتها برای توجیه کار خویش از بعضی از علما فتری بر قتل ملک گرفته بود ار به 
نشان سید قوام الدین علیه الرحمه موشح گردانیده» زبرا خواهر افراسیاب از شوهر اول 
خود دختری داشت «مگر ملک را بر آن دختر می‌گفتند که نظر نامشروعی وافع شد.) 

۵ -کیألهراسف نیز با پدر به فتل رسید. 

۶ کیامحمد» همان است که پا کیا علی: در حمام ملک فخرالدوله را به قتل رساند. در 
جنگی که ملک رستمدار به انتقام ملک فخرالدوله با افراسیاب کرد کشته شد. 

۷یا بیژن پیش از این» در مخالفت مردم چلاو با پارش کشته شد. 

۸ .اسکندر که در روز محاربٌ جلالک مار پرچین به علت خردسالی در خانه ماند. 


وی همان است که بعدها به خدمت تبمور درآمد و خواستار فصاص پدر و کشتن سید 


۱۴۸ لا زور ال داود ces‏ 


کمال الدین احمد پسر سید قوامالاین گردد و سرانجام بر تیمور عصیان کرد و در این راه 
حکومت خویش را بر آمل و دیگر نواحی مازندران از دست داد و خود سر به ئیست 
شد. نوشته‌آند که سیار deb‏ بالا و دلیر بود. در این خصوص رجوع شود به مطلع سعدین و 
عجایب المقدور فی HY‏ یمور أبن عربشاه و ترجمهُ آن به نام زندگانی شگفت آور مور در 


مطلع سعدین؛ در ضمن حوادث سال ۸۰۶ آمده است: 


# ص ۱۵.س ۱۳ 

ادر این اثنا؛ مرتضی del‏ سید برکه را عرض مرضی طاری شده تداییر اطبای حادق 
لابق و موافق نیامد و از شیمن انقلاب به گلشن حسن المآب انتقال فرمود و آن حضرت 
را خاطر همایون محزون شده دست اعتصام به حبل المتین انالله و انا اليه راجعون استوار 
ساخت و فرمود که نعش او را به اندخود شل کرده به امائت سیارند.» 

ابن عریشاه در خصوص اصل ably‏ مردامی‌تویسد: 

oh‏ سید اختلاف بسیار است. pee‏ گفتند که از مردم باختر(مفرب) است و در 
مصر به کار حجامت مشغول بوده و Cee‏ سم فند افتاده عنوان علوی بر خود بسته و 
کارش بالا گرفته است. بعضی او را اهل AS‏ معظمه دانند و برخی از سردم dagen‏ 
شریفه‌اش خوانند. بالجمله مردی از بزرگان بلاد ماوراءالنهر و دارای جاه و رتیت در آن 
بلاد برده است, Le pat‏ از poi‏ که به کمک یمور برخاست و تدییرش با تقدیر lp‏ 
افتاد و تیمور را پس از آشفتگی جنا گشایشی چنین دست داد.ا 

در خصوص کمک به موقع وی به تبمور نیز که ما تقرب و عزت وی گردید ابن 
alta‏ چنین گوپد(به اختصار). 

در SLs‏ جنگ نیمور با توقنامیش خان فرمانروای دشت قبچاق و آخرین سلطان 
(سپاه تیمور در آن ميان نرم شد و نظام لشکر وی از هم بگسیخت و هر کس به جانبی 
گریخت. ناگاه مردی به نام سید برکت پیش آمد. تیمور در نهایت و حشت بانگ برآورد: 
ای سید مرا دریاب که سپاهم درهم شکست. سید در پاسخ گفت وحشت مکن. سپس از 


اسب به زیر آمد و مشتی از ریگ بیابان برگرفت و بر اسب برآمد و به سوی دشمن دمید 
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و فرباد کرد: اباغی قاجدی» ]= دشمن گربخت], تیمور به دنبال او اسب تاخت و این 
جمله را با آهنگی بلند تکرار می‌نمود. لشکر شکسته به شنیدن بانگ وی بازگشتند و با 
دشمی درآویختند و از خرد و کلان کس نماند جز آن کس که جمله «باغی قاجدی! را بر 
زبان داشت, لشکربان توقتامیش ثاب نیاورده روی برتافتند و بگربختند و سپاه تیمور 
شمشیر در آنان نهادند و امرال و مراکبشان را به غارت و بقية السیف سپاه را به اسارت 
گرفنند.» 

بدین ترئیب «سید برکت نزه وی مقأمی ارجمند یافت و حکمش در فلمرو 
فرمانروایی تبمور نافذ آمد» تیمور روزی از او خواست تا منتی بر و ی گذارد و چیزی 
خواهد. سید ناحیت اندخود را به اقطاع خواست و تیمور آن ناحیه را به سیورغال او 
مقر ر داشست. 

زندگی شگفت آور شور ترجمه محملاعلی Slew‏ از عجایب المقدور فی اخبار dyed‏ ص 


۸ بنگاه ترجمه و نشر کتاب. a gS‏ ۱۳۵۶ ش. 


# ص ۱۷+ س ۴ 

به نظر می آید که مولف زبور آل داوده داستان برخورد سید کمال الدین احمد را با امیر 
تیمور به آشفتگی بیان داشته وگاهی به تکرار بیهوده پرداخته وگاه وفایع را پس و پیش 
آورده است. برای روشن شدن مطلب. لازم دانستم که این داستان را به اختصار نقل کنم. 
این داستان را شرف الدین على یزدی در Liab‏ پیموری و حافظ ابرو در زیدة الواریخ و 
میرخواند در روضة الصفا و عبدالرزاق سمرقندی در مطلع سعدین و خواند get‏ در حیب 
لمیر آورده‌اند. اما من برای قل داستان از ظهیر الدین مرعشی ملف تاریخ طبرستان و روبان 
و مازندران استماداد می جویم زیرا او خود از خاندان مرعشی است وکتاب او مرجع اصلی 
pa‏ زور آل داود بوده و از این جهت ظهیرالدین از هر مورخ دیگر در شرح بدبختیهای 
خاندان خویش اصلح و انسب است. عندلیب آشفته‌تر می‌گوید این افسانه ۳ 

این نکته را نیز یادآوری کنم که نفل تمام مطلب از کتاب ظهیرالدین؛ کتاب را به 
تفصیل می‌کشاند. لذا من بر اساس آن تاریخ مطالب را تلخیص می‌کنم و آنجا که لازم به 
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نظر برسد رشنه سخن را به دست ظهبرالدین می‌سپارم. 

نیمو رکه آرزوی فتح طبرستان در دل می‌پرورانیده پس از فتح هرات در ۷۸۰ روی به 
استرآباد نهاد. اما به علت پیشامدهایی در ماوراء التهر با امیر ولی حکمران استرآباد 
گرگ آشتیی نمود و بازگشت. کارها که سر و سامان گرفت» تبمور باز باد استرآباد کرد و 
این‌بار استر آباد را تصرف کرد. 

ادر این ماپین سید كمال الدین فرزند خود سید غياث الدين را با تحفه و هدابا به 
اردوی اعلی فرستاد و به‌رسیله سید برکه .که مقتدای حضرت پادشاه کامکار بود -به عر 
بساط بوسی مشرف گشت. اما بسیار در محل قبول نیفتاد. چه بر خاطر مبارک چنال بود 
که چون رایات کامیاب به استرآباد نزول اجلال فرماید: سبد خود به خدمت مشرف 
گردد. چون چنان نشد و اسکندر شیخی در مقام انتقام برد سخنهای چند می‌گفت. از آن 
سبب سید غیاث الدپن را بسبار التفات Lal dss SO‏ جامه پوشانیده و نصیحت چند کرده 
عاید گر دانید.» 

امیر تیمور به طرف عراق Syn gd‏ به هزارجریب رسید؛ سید کمال الدین پسر 
خود غیاث الدین را با اچند نفر از عساکر» نزد تیمور فرستاد و «در آن پورش همراه 
بودندا. پس از تمشیت کار عرأق و مراجعت به سمرفند» تیمور در سال ۷۹۲ باز متوجه 
خراسان شد و این با کمر به تسخیر مازندران بست. وقتی شايع قصد تیمور در حمله به 
مازندران به همه جا رسید امردم صاحب وقوف به سادات باز نمردند که البته این نوت 
عزم جزم است و به تسخیر مازندران اقدام خواهند نمود تا باز سید غیاث الدین را با 
تحف و هدایا به اردوی اعلی فرستاده عذرخواهی بسپار نمود که: 

اما جمعی از ساداتیم که در این جنگل مازندران مقیم گشته به دعای دولت مواظیت 
می‌نماييم و چون اسکندر شیخی نسبت با ولی نعمت خود غدر کرده به قتل آورده بود و 
خود مرتکب امری گشت که حد او نبوده است و به مناهی مشفول گشت و استخقاف 
شریعت YE‏ می‌نمود؛ تفدبر الهی بر آنجاری شد که جهت ظلم چلاوبان بد tala pS‏ 
ولایت مازندران در ریق اطاعت ما درآید و اهالی آن ملک را از ظلم ظالمان خلاصی 


تست سس ال ارت 


پدید آبد. اکنون ابن حقیر مدتی است که به طرق جد و آباء خود» در این جنگل 
مازندران؛ با مردم آنچه Lies‏ عدل و اتصاف است مرعی داشته به دعای دولت شاهان 
ذوی الافتدار مشفولیم. مأمول آنکه نظر عنایت مشمول حال این فقیران گردانیده از ما په 
جز دعاگریی چیزی دیگر توفع ندارند.» 

تیمور از این پیام معذرت و درخواست رندانه سید کمال الدین که «از ما به‌جز 
دعاگویی چیزی دیگر توقع ندارندا؛ دانست که سید کمال الدین نه به درگاه خواهد آمد 
نه کمکی به صورت نقدی یا جنسی یا شرکت در جنگها خواهد نمود. بدیهی است 
وجود چنین فرمائروایی بی‌اعتنا و کم اطاعت و پرتوقعی در ماژندران نه Ups‏ به مقاصد 
توسعه Lib yer‏ ٹیمور کمکی نمی‌کرد بلکه امکان داشت که خطوط ارتباطی تیمور را در 
بازگشت از پورش عراق به خطر افکند, خاصه آنکه اسکندر شیخی در التزام رکاب 
تیمور بود و «جهت خواستن خون پدر وبرادران در تخریب کار سادات بسیار می‌کوشید 
و از کثرت اموال و خزاین مازندران هر لحطه به سمع Shel‏ دبوان چیزی می‌رسانیدا. 

بر اساس این عرامل» تیمور دبتتورداد که سید غیاث الدین را ابند کردند+ و خود 
متو جه مازندران شد تا سید کمال الدین را گوشمال دهد. 

سید کمال الدین که اطاعت از تیمور را برنمی‌تافت؛ دل بر جنگ نهاد و از روی 
احتباط کلبه «اموال و خزاین که در ساری و آمل بود په ALG‏ ماهانه سر نقل نمود و 
اندیشید که در «صحرای قراطغان» با تیمور روبه‌رو شود تا اگر در برابر تیمرر پیروز نشد 
بتواند به ماهانه سر پناهنده شود و مردم ساری و آمل نیز بتوانند بدان قلعه روی آرند. 
زیرا La‏ مذکور وضع استواری داشت «و آن قلعه‌ای بود در ولایت آمل» در موضعی که 
مشهور است به ماهاله سر قرب به ساحل دریا, در OF‏ مقام ابگیرهای محکم و جنگل 
بی حد است و در میان آبگیرها تیه بزرگ واقم بود. بر آن تبه بنیاد قلعه کر دند و از چوبهای 
بزرگ دیوارها و برجها ساختدد و دروازه‌ها بنشاندند و درون حصارها چند در خانه‌ها از 
جهت متوطنان فرمودند تمام کردن و اموال و خزاین که در ساری و آمل برد بدان قلعه 


تقل نمودند و بعضی را در گل پنهان کردندا. 
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تبمور که از وضع طبیعی مازندران باخبر شده بود دستور داد که جمعی از سپاه با تبر 
و دهره و اره درختها را بیاندازند و راه را به اندازه عبور قشون باز کنند و عده‌ای از 
اهنگران را تیز فرمان داده بود که با اردو باشند تا تبرها و اره‌ها و دهره‌های LS‏ شده را 
تیر کنند, بد ین گو نه تیمور در دوشنبه ۲۶ ذیقعده ۷۹۴به صحرای فراطغان رسید. 
مازندرانیان با دلیری فراوان در برابر سپاه تیمور ایستادگی گردند. ولی سرانجام در برابر 
سپاه فراوان تیموره مشتی مازندرانی و چند تنی از سادات بیش از دو روز نتوانستند 
پافشاری کنند و شب‌هنگام به ماهانه‌سر گریخنند. تیمور قلعه را محاصره کرد و دستور 
داد تا «کشتي‌بانان جیحون کششها بسازند و نفط و آتش تعبیه کر ده در قلعه اندازند و آنچه 
ممکن بود دربار؛ تسخیر قلعه مساعی جمیله به تقدیم فرمودند رسانید». اما مازندرانیان 
دلیر سخت ایسنادگی کردند و «اصحاب قلعه به تیر جگر دوز هر روز چند نفر را مجروح 
می‌گردانیدند و نمی‌گذاشتند که کشتیهاابه یرام قلعه بگردند.» 

بالاخره پس از دو ماه و شش روز مقاومت که اجمعی از اعادی به فقتل آمدند و 
اصحاب قلعه نیز بسپاری مجروخ شدند و به قتل آمدنده سید کمال الدین احمده بعد از 
مشررت با برادران و فرزندان ta ye‏ تصمیم به صلح گرفت و سید کمال الدین طویل و 
سیدعماد را که از علمای آمل بودند با تحف و هداباً نزد تیمور فرستاد و امان طلیید, 
تیمور دسنور داد که سید GLE‏ الدین را از بند خلاص کتند و با ساداتی که آمده بودند به 
قلعه باز فرستند. ضمناً پیغام داد که «ما را قصد خون شما نیست وکر و خری که توانستید 
کردید و خون چندین مسلمان ربخته شد و اگر بیرون نبایید بعد از این هر خونی که واقع 
شود به گردن شما خواهد بود.» 

روز پنج‌شنبه دوم شوال سال ۸۷۹۵ سادات از قلعه به زیر آمدند و نزد تیمور رفتند. 
تیمور برپا اپستاد و ایشان را احترام کرد و دستور داد تا سید کمال الدین و برادران و 
فرزندان وی را در برابر بنشاندند و سپس به سید گفت که من به ولایت شما جهت مال و 
ملک شما نبامدهام. به سبب آن آمده‌ام که مذهب شما بد است. حیف باشد که شما دم از 
سپادت زئید و مذهبی داشته باشید که GY‏ مسلمانان نباشد. 


سید فر مود ای peal‏ | ما را چه مذهب است که بد است؟ 

فرموه که: شما سب صحابه می‌کنید و رافضی مدهبید. 

سید فرمود که ما خود متابعت dep‏ و آباه خود کرده‌ايم. اگر مخالفان جذ خود را بد 
گفته باشیم غالباً عجب نباشد. اما عجب از آنکه شما می‌خواهید که با وجود این فسق و 
فجور و سفک دماء وهتک استار مسلمانان و اخذ اموال اهل اسلام؛ که در مجلس شما و 
نوکران شماء هر لحظه راقع است مرتکب امر به معروف و نهی از متکر [شوید. امر به 
معروف و نهی از منکر] بر خود و انباع خود راجب است و بعد از آن بر سایر مردم؛ 
چندان که قرت باشد. چون این معنی از خدام شما به هیچ وجه واقع نمی شود کی شما 
را رسد که دیگران را بدین خطاب مخاطب سازید؟ قصه دراز کردن چه احتیاج؟ هر چه 
خاطر شماست بفر مایید تا همچنال کنند.... 

حضرت امیر تیمور گفت که من چه‌کنم؟ انتا می‌گربند که آنچه شما می‌کنید ر 
اعتقادی که بدان راسخید بد است. علما و داتشمندانِ را که حضار مجلس بودند مخاطب 
ساخت. 

سید فرمود که هر که نامشروع گوید و کند و فرماید بی‌قاعده گوید. علما چرا به 
حضرت شما نمی‌رسانند هر لحظه خون چندین گویند؛ لا اله الا لله محمداً رسول الله را 
به امر شما ریخته می‌گردانند و اموال را به تاراج می‌برند. ابن چنین نیک ست واک 
گفته‌اند چرا شما قبول نکرده‌اید و آنچه در حق ما گفته‌اند در محل قبول افتاد؟» 

سرانجام تیمور دستور می دهد که سادات را از بارگاه پیرون برند و در برابر بارگاه 
برای اجرای مجازات بنشانند. اسکندر شیخی زانو زد که اپنها خونی من هستند و آنان را 
به من سپارند که قصاص کنم. اما یمور گفت «اینها تنها خونی تو نیستند. ملک رربان ر 
نیز اينها کشته‌اند.» سپس دستور داد که ملک طوس را حاضر کنند و بدو گفت «خونی تو 
کدام سید است تا به تو سپرده شود تا تصاص بکتی ؟» 

اما ملک طرس که مردی بزرگ زاده بود گفت: «ایشان هیچ کدامین مردم ما را ققل 
نکرده‌اند که بر ما قصاص لازم آید شرعا. زیراکه در صف هیجاء تیری از نوکران ایشان بر 
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کسان ما آمده مرده‌اند با به شمشیری مجهول به شرف هلاک پیوسته باشند. عجب اگر 
این قتل را قصاص ple‏ باشد و دیگر آنکه اپشان سیداند. هر که ایشان را بکشد. فردا 
روز قيامت eb‏ در پهلوی بزبد لعین باید استادن و سژال ایزدی رأ جواب دادن و مرا 
طاقت شرکت نیست. بافی شما حاکمید؛. 

پس از آنکه با این استدلال لطیف و بزرگوارانه. جان سادات حفظ شد و سید کمال 
آلدین و برادران و فرزندان از کشته شدن نجات بافتند» نوبت به مردم دلیر مازندران رسید 
که در رکاب سادات شمشیپر زده و از جان و مال و زن و فرزند و ناموس و شرف خود 
دفاع کرده بودند. تیمور به ملک طوس گفت: 

۲ کنون سادات را بابد از رشانقه جدا کرد. برو و Ube!‏ را جدا ساز, ملک فرمود که 
اسکندر نیک می‌داند که همولایتی یکدیگرند. من ایشان را نمی‌شناسم که سد کدام و 
jody‏ کدام‌اند.... چون سادات را از وشانقه جدا کردند امر شد که هر چه رشنیفند به 
باساقیان رسانند. قریب به یک لحظه هزار آدمی را به فتل درآوردند و اشارت کردند که 
قتل عام بکنند مگر سادات را که تکشند. دیگر هر که را بابند محابا نباشد و OYE‏ و تاراج 
را دست باز ندارند.! 

بیچاره مردمان دلیری که برای حفظ دین و ناموس و وطن خود تا واپسین دم کوشیدند 
و سلاح بر زمین ننهادند So‏ آنگاه که فرماندهان ایشان با دشمن خونخرار Salad‏ سازش 
شدند. یاد این شهدای گمنام تاریخ Oly!‏ به خیر و هزاران نفرین بر تیمور ستمگر رباکار 
مزور که ye‏ خلق خدا می ريخت و اموال مردم به غارت می‌برد و عرض و نامو سشان را 
بر باد می‌داد و علناً شراب می‌خورد و شطرنج می‌باخت و با این همه تحت عنوان مبارزه 
با بی‌دبنان و بددینان به مال و جان مسلمانان تجارز می‌نمود و گوبی دربارۀ اوست که 
حکیم بزرگوار طوس فردوسی با کزاد گفته است؛ 

Obj‏ کسان از یی سود خویش بجویند و دین اندر آرند بیش 

old‏ ننه ثابل ترجه این که در کتاب ظهیرالدین کلمهُ رشنیق در برابر سید به کار 

رفنه است و رشانقه به معنای مردم غیر سیّد. این کلمه در کتاب الشقض (ص ۴۳۹) و 


نصبحة الملوک غزالی نیز به کار رفته (ص ۲۷۶ چاپ انجمن آثار (gle‏ شادروان جلال 
محدث در تعلیقات کتاب النقض شرحی دربار؛ این لفظ نوشته و از همین کتاب 
ظهیرالدین و همین جملات که نقل کردیم شاهد آورده. اما وجه اشتقاق را ذکر نکرده 
منتها نوشته که «نگارنده بعد از تفحصی اندک که دربار؛ این لغت نمود و از اهل خبره و 
ارباب فن که فضلای مناطق مختلف ایران مي‌باشند جوبا شد معلوم گر دید که این لفت 
اکنون نیز در بسیاری از لهجه‌ها و گویشهای زبان فارسی زنده و متداول است. از جمله در 
مازندران به کار می‌رود و در دامغان و برخی از دهات نیشابور به کسر راء و نون پر وزن 
ازبرج) استعمال می شود و در کرمان به صورت «رشنال» بر jy‏ مرقال در معنی مذکور 
مورد استعمال است.) 

در فرهنگگ معین؛ کلم رشنیق به معنای «عامی» غیر سید (مخصوصاً طالب علم غیر 
سیّد) آمده است بدون ذکر مأخذ لغری امان اشیقاق. اما در ذیل کلمه رشن به عنوان 
مصدر غیر مستعمل می‌نوبسد: ناخوانده مهمان گردیدن بی‌دستور درآمدن که شاید از 
این معنی بتوان با کمله رشنیق ارتباطی اخیاس نمود. و با این حال ندانستم رشن چگونه 
مصدر pb‏ مستعمل است و رشنیق به چه جهت «مخصرصاً طالب علم غیر سید شده و 
این امخصو صاأه را ax‏ برهانی است؟ 

در لفت ناما دهخدا در لغت #رشنیق» تمامت deal‏ را که در زهنگ سجن بوده نقل 
bles 5‏ و باز خداشان خبر دهد که در آخر نوشته‌اند. ارجوع به رشئیغ شود اما در ذیل 
رشنیغ هم نوشته شده: عام مقابل سید. در قم و اطراف آن گوبند: فلان سید است یا 
رشنیغ (یادداشت مولف) و رجوع به رشتیق شود!» 


در کتاب مطلع سعدین در این باب چنین آمده: 


«ساطان [ابرسعید گورکاتی] امرا را طلبیده رسم جاتقی [< شوری] مرعی داشت و 
فرمود که کار از آن گذشت. تدبیر چیست که مردم ما را که گرفته‌اند ضایع نکنند. بعد از 
مشاورت مصلحت وقت چنان دیدند که از اعیان روزگار کسی که به مزید افتخار اشتهار 
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داشته باشد به رسم صللاح ارسال فرمایند و رقم به نام جناب سیادت ماب اپالت اتتساب 
gu‏ بن سید قوام که فرنها پادشاه ولایت مازندران بود قرار گرفت؛» 

امیر ملکور به احترام پذپرفته whe‏ ولی چول اوزول خسن متو جه سده برد که کار 
اردوی سلطان ابوسعید ساخته است» مسئول وی را اجابث نکرد و گفت تمام امرای 
خراسان خطها و عرضه داشتها فرستاده و پیغام داده‌اند که کار ساطان گورکانی بایان 
abl‏ با ابن‌همه: خواه برای ابراز احترام نسبت به سادات؛ خواه برای جدا کردن امیر 
غیاث الدین از ابوسعید بدو گفت شنیده‌ام ابوسعید ترا حکومت ساری وعده داده و وفا 
نکرده و در همان مجلس دستور داد تا نشان و فرمان حکومت ساری را به وی تسیم 
نمودند(مطلع سعدین؛ ج ۲ ص ۱۳۵۲ تصحیح پروفسور محمد شلیع؛ لاهرر). 
۸ص ۲۷ س آخر 
کناب تاریخ طبرستان و روبان و مازندوانسبد طهیرالد ین برداشنه است حتی به عین عبارت, 
اما ظاهراً نسخه‌ای که وی در دست داشته ناقص یا مفلوط بوده زیرا در بعضی از موارد 
مطلب را گنگ با ناقص یا مغلوط بیان می‌کند. ضمناً چنان که گذشت از پسران چهارده 
گانه سید فوام الدین؛ پسر هفتم را که زین العابدین نام داشته از قلم انداخته و لاجرم 
مطالب مربوط به پسران مير قرام الدین را داز هفتم به بعد به صورتی درهم آمیخته و 
مشوش ذکر نموده گو اینکه در ذکر مطالب مربوط به پسران دیگر سید قرام الدین بعنی 
فخرالدین و نصیرالدین نیز دچار اشتباه شده و فی‌المثل کوچ سید فخرالدین را به یبلاق 
کجور همراه با چهل طفل گاهوار به بای سید نصیرالدین نوشته لذا برای آنکه متن آشفناً 
زور آل داود را به عنوان تصحیح آشفته‌تر نکنم» بهتر آن دیدم که بر اساس کتاب سید 
ظهیرالدین به اختصار از پسران و نوادگان سید قرام الدین باد کنم تا خوانندگان کتاب 
حاضر صحیح از سقیم و درست از نادرست باز شناسند: 


سید قوام الدین چهارده فرزند داشت. بدین ترتیب: 


...................... تا لع ۱۵۲ 





| سید عبدالله که بزرگتر از همه بود و مردی زاهد وگوشه گیر بود و از جانشینی پدر 
در pal‏ سلطنت اعراض کرد و اندکی بعد به دست جلالیان کشته شد. او فرزندی نداشت 
و در همان حجره عبادت خویش مدفون گردید. 

من ظن قریب به بفین دارم که مزار فعلی امامزاده سید ale‏ نزدیک آمل گور همان 
سید عبلالّه قوامی مرعشی باشد که هنوز مورد احترام و تکریم مردم مازندران است. 

۲ سید کمال الدین که والی ساری بود و به دست تبمور افتاد و تیمور او را به ماوراء 
النهر فرستاد و وی هم در آنجا درگذشت. پس از آنکه فرزندانش به مازندران بازگشتند؛ 
تنی چند از دراویش مازندران رفتند و جسد او را به مازندران آوردند و در ساری دفن 
کردند و عمارتی مرغوب بر بالای قبرش ساختند. 

۳-سید رضی الدین که والی آمل بود و در ماوراء الثهر مرد و همانجا به خاک رفت. 

۴ ۔ سید فخرالدین حکومت رستملاز( ) داشت ولی او یز به تبعید افتاد 
و در کاشغر روق در نقاب خاک کشید. 

۵ سید نصیرالدین در آمل سهمیدن,چکومت داشئت. او نیز در ماوراءالنهر مدفون 
eal‏ 

۶-سید ظهیرالدین در میان‌رود و آمل ارثا سهمی داشت. او نیز در ماوراءاللهر مرد و 
همانجا مدفرن شد. 

۷۔ سید زین العابدین در سیران ماوراء النهر مدفون است. اولادش در آمل بودند. 

۸ سید علی که چند بار به زور بر آمل استبلا یافت. او در تنکابن در فریة زاغ سرا 
درگذشت و جسدش را به آمل در AG‏ پدرش به خاک سپردند. 

-سیدیحبی سهمی در حکومت ساری داشت و همان جا در دل خاک جای گرفت. 

۰ - سید اشرف الدین حصه ملک او را در قراطوغان ساری بود و فبرش در 
استر آباد. فرزندانش نیز در استرآباد بودند. 

چهار فرزند دیگر سید قوام الدین در کودکی درگذشتند. 
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oY!‏ سید کمال الد ین 

وی شانزده پسر داشت بدین ترتیب: 

dialer tw |‏ در کودکی درگذشت. 

۲ -سیدعلی جانشین پدر بود. مدفنش در ساری است در کنار پذرش. 

۲ -سیدغیاث الدین که با برادر خود سپدعلی در افتاد و سید علی او را به زندان 
انکند ر هم در زندان وفات یافت و در نزد پدر مدفرن شد. 

۴-سید عبدالعزیز و او هم آنجا مدفون است, 

۵ سید عبدالعظیم و فبر او در ساری است. 

۶- سید مرتضی چند روزی در ساری حکومت کرد. برش در شیراز است در فبه 
شیخ کبیر, از او فرزندی نماند. 

۷-سید عبدالله که در هرات درگذشت و فرش درون فبۀ خواجه ابوالولید است. او 
نیز عفیم بو د. 

۸-سید نصیر الدین که قبرش دز بلده تیمجان SIRE‏ است. 

٩‏ سید زین العابدین وی پس از جنگ و شکست در ماهانه‌سس به مپل خود؛ از 
ماوراءالتهر به هندوستان رفت و در آنجا وفات یافت و هم در انجا مدفون شده. 
فرزندانش در ساری بودند. 

۰ سید آشرف در ساری مرد و در همانجا مدفرن شد, 

۱ سید عبدالحق قبرش در ساری است و فرزندان او در آن شهراند. 


پنج فرزند Sup‏ همه در خردی بمردند. 


نوادگان سید کمال الد ین 
سید کمال الدین از شش فرزند خود صاحب نوه و تبیره شد. بدین ترتیب: 
بطن دختر سیدرضی الدین آملی. سید مرتضی نیز صاحب یک فرزند شد به نام 
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سید محمد که او از دو همسر پنج فرزند پیدا کرد: 
سید عبدالکريم و سبدعبدالرحيم و سیدغبدالرزاق از بطن زنی از قراتاتار و سید 
کمال الدین و سید قوام الدین از بطن دختر ملک کیومرث استندار. 
دوم: سید OLE‏ الدین که مادرش از کد خدازادگان مازندران بود و پنج فرزند داست: 
نخست سید عبدالوهاب که مادرش زنی ترک نژاد بود. قبر وی در گیلان در BAL‏ 
تیمجان و در پهلوی گور عمش نصیرالدین بود. 
سید عبدالوهاب خود دو فرزند داشت: 
۱ -سید OLE‏ الدین که فبرش در امام از فرای دیلمستان است. 
۲ .سید ظهیرالدین که درهرات مرد و هم در آنجا به خاک رفت. 
دومین فرزند فیاث الدین موسوم بود به زین العابدین از بطن زنی از 
کد خدازادگان مازندران. زین العاندین در زار سیاسر تیمجان هرسم مدفون 
است. وق سه پسر داشت: 
۱-علی اکبر که در LS‏ یدز به خواب ابدی فرو رفته. 
۲ ۳ سید کمال الدین و سد عبدالعظیم که در ساره سران تپمجان 
مد فو نند. 
سه فرزند دیگر سید OLE‏ آلدین به نامهای سید قوام الدین و سبدعلی و 
حمزه در استرآباد مدفونند. سید فوام الدپن مرد دانا و عالم و نیکوسیرتی 
بود. او را به غدر کشتند و کس ندانست که او راکشت. اما گمانها بر این برد 
که قتل به دستور روز افزونیان از جانب سیدمحمد والی ساری صورت 
گرفته. 
سوم: سید عبدالعزیز که سه پسر داشت. 
۱-سیدعلی که تبرش در هزار جریب بود. 
۲ ۳- سید حسین و سید حسن که قبرشان در استرآباد بود و دختران و پسران 


آنان Je‏ ساری بو دنل, 
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چهارم: سید نصبرالاپن که او را سه پسر بود: 
۱-سید عبدالحی که برش در کرجیان و قربه واجنگ(؟) است. 
۲ -ظهیرالدین مو لف کتاب طرستان و روبان و مازندران. 
۳-سید کمال الدین که قبرش در قربه امام از قرای سمام دپلمستان است پهلوی 
قبر سید غیاث الدین پسر سید عبدالوهاب. اولاد و اعقاب ایشان در OAS‏ و 
دیلمستال‌اند. 

پنجم: سید زین العابدین که فرزندانش در ساری بودند. 

ششم: سید عبدالحق که اولادش در ساری سکونت داشتند. 


اولاد سید رضی الدین 
ری درازده پسر داشت بدین ترتیب؛: 
اول: سید محمد که جانشین و ولی‌عهد پدر پود و بعد از پدر در ماوراءالشهر وفات 
پافت ر در آنجا مدفون است و آولادش در آمل پو دند 
دوم: سید عبدالمطلب؛ وی فرزند نداشت و قبرش در آمل است. 
سوم: سید علاء الدین سیدی شجاع و متدین بود. فرزندی نداشت. قبرش در آمل 
است. 
چهارم: سید قوام الدین که مدتی در آمل حکومت کرد و قبرش در آمل است. او دو 
فرزند داشت: 
١‏ سید رضی الدین که مادرش دختر سید کمال الدین ساری بود. وی که فرزندی 
نداشت در آمل مدفون است. 
۲ سید کمال الدین که مادرش از کدخدازادگان آمل بود و سید کمال الدین خود 
بعد از بدر به حکومت نشست و دو بار حکومت آمل یافت. وی در فرزند داشت: 
۱ -سیدرضی الدین که در آمل مرد و در همانجا مدفون شد. 


۲ سید قوام الاین که دختر )$31 سید مرتضی آملی است و ملک سید 
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مرئضی را بر حسب ارث مادری متصرف بود. 
پنجم: سید مرتضی که چند سال در آمل حکومت کرد و یک پسر داشت به نام شمس 
الدین که بعد از پدر چند سال حاکم آمل بود. این پدر ر پسر در آمل مدفونند. 
ششم: سیدحسن که بر سر ارئیه با برادر خود سید مرتضی به جنگ برخاست و به تیر 
مجهول کشته شد. از این روی سید مرتضی را برارکش ]= برادر کش] سید مرتضی 
خواندند. سید حسن دو یسر داشت: 
| سید مرتضی که خواهرزاده سید کمال الدین ساری بود و پدر سید ابراهیم 
canal‏ 
۲-سید اسداله که پیست و یک سال در آمل حکومت داشت. 
هفتم: سید ابوالفضل که در پسر داشت؛ 
| سید محمد که در محاربه مرژناک گشته شد. 
۲ -سیدعلی که در آمل وفات یافت. 
پنج فرزند دیگر سید رضی الدین در خردی بمردند و مادر یشان معلوم نیست. 


اولاد سید قخرالدین 
وی مردی eS‏ اللکاح بود و کنیزان ترک متعدد داشت. دربار؛ کثرت اولادش روایات 
عجیب آمده است. از جمله آنکه در وقتی که حاکم رسنمدار بود و مسکدش در واتاشان 
قرار داشت؛ چون به کجور رسید» در بک شب دوازده نفر از دختران و پسران وی 
درگذشتند و در راه کجور بک سال» جهل گهواره از فرزندان ار شبرخواره و بسته به 


دوش بودند. سادات اهلم نبیرگان اربند و قبر وی در آمل است. 


اولاد سید تصیر الدین 
دو فرزند اویکی سید فضل الله بود دیگری سید ظهیرالدین, سید فضل الله سردی 
شجاع و alle‏ و متدین و صالح و عفیف بود. در هفت خط خوش نویس بود و فن نقاشی 
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را نیکو می‌دانست و در کمانداری و تیراندازی دستی تمام داشت. چنانچه در هرات در 
مجلس شاهرخ گورکانی پهلوانی بود که «از هفت پیل آهنین تیر می‌گذرانید». نصیر الدین 
Obes‏ همان شخص راگرفت و تیری انداخت که از نه پیل تیر درگذشت و در آن باب 
فرمانی بدو دادند. نصیرالدین مدتی در تنکاین بود و دخترش به Alle‏ نکاح سید محمد 
کبای تنکابنی درآمد. به دلالت سید مرتضی به ساری رفت و سید مرتضی او را به دست 
سید صاعد داد تا قصاص کند. او در هشتصد و بیست و چهار کشته شد و در آمل مدفون 


گردید. 


اولاد سل ظهی‌الد ین 
ری فرزندی داشت موسوم به سید قرام الدین که اولاد او در آمل افامت داشتند. 


oY!‏ سد زين العابد ين 

از همه برادران کوچکتر و به ملک موژونی کمتر بود, سه فرزند داشت: سید صاعد؛ 
سیدعبدالعظیم؛ سید شبلی. چون سهم موروئی وی از همه ناچیزتر بود؛ سید صاعد که 
زیاده طلب و بلند پرواز بود با پسر عموهای خود به مخالفت برخاست و سرکشی آغاز 
کرد و به حکام آمل سر فرود نیاورد و دست به دسیسه و توطله‌گری زد تا جایی که هیر 
قوام الدین حاکم آمل با دبگر پسر عمویان پر کشتن او جازم شدند و او را در مجلسی که 
جهت مذاکره جمع آمده بودند به قتل رساندند. سید صاعد فرزندی داشت به نام زین 
العابدین که پس از ands‏ شدن پدر در آمل لماند و به ساری رفت و هم اوست که به 
اغوای سید مرتضی به عنوان فصاص» سبد فضل الله را کشت. این زین العابدین در ساری 
ملک و اقطاع Cab‏ و صاحب فرزندی شد که او را به نام پدر خود سید صاعد امید. 

پس از سید صاعد؛ نوبت سرکشی و مخالفت به سید شبلی رسید. وی با اولاد سید 
مرتضی ساری به دشمنی برخاست و سوادکوه و لپور را به غلبه تصرف کرد. 

اما برادر دومین سید عبدالعظیم مردی عالم و درس خوانده و توی‌هیکل و دلیر و در 





سخن توانا بود. با این همه به انتقام خون برادر» درس را رها کرد و در جنگل‌های آمل 
جمعي را به دور خود جمع آورد و به گرفتن مال و ريختن خون مردم پرداخت. «لباس وی 
کلاپشت سیاه و شلوار پشمین سیاه بودی و پیراهن نمی‌پوشید و با شمشیر آبدار و سپر 
بزرگ عالی‌مقدار در آن جنگل به سر می‌برد و چون برف و باران می‌شد» سه چوب 
می‌زدی و آن سپر را بر بالای آن چوبها می‌نهاه و در شیب می‌نشست و عهد کرد و قسم 
باد کرد که تا زنده باشد هرگز سر خود را به شیب آستانة هیچ کس از دوست و دشمن 
نبرد و یک نوبت به‌گیلان به همان لباس و سلاح آمد و چندان که پدر مرحوم این ضعیف 
آظهیرالدین مولف تاریخ طبرستان] نصیحت می‌کرد که درون خانه در آی» قبول نکرد و به 
بن درختی بر سر شاخهای درخت تکیه کرد که هرگز بر سر زیلو و حصیر هم نمی لشست 
و در زمستان که برگ درختها از شاخ‌ها فرو.می‌ریخت بر سر همان شاخ بی‌برگ تکیه 
می‌کردی و به لاهیجان به دیدن حضرت سید رض کیا نور قبره-رفت و در آنجا نیز به 
همین توعی که ذکر رفت سلوک می‌گزد. 

و چون مردی بود لطیف طبع و آشعاز غربی و پار خوب می‌گفت و طبریهای 
لعلیف انشا می نمود و اصالتش هم معلوم کرده بودند. حضرت سید رضی کیا نیز به همان 
بن درخت دو سه روز با آو صحبت داشت و تصیحتها می‌کرد. اما فایده نکرد و بر شقاوت 
اصرار می‌نمود تا در ولایت آمل به بن درختی وفات کرد و در همان موضع دفن کردند و 
شاخه‌های درخت کهنه و نو بر بالای قبر او ریختند. الحال هر که از آنجا می‌گذرد: چون 
بر آنجا می رسد شاخ درختی می‌برد و می‌نهد.ا 

ظهیرالاین مرعشی نمونه‌ای از نثر او و بهتر بگوییم مکتوبی از او به امیر سلیمان 
شابن دارد از امرای بزرگ تیمور و حکمران ری و دماوند و قومس نقل کرده که نثر 
پیچبد؛ دشواری است و دو نمونه از دو بیتبهای طبری او را نیز په دست داد که لطفی 
وحالی دارد. 


E OE 


اولاد سید علي 
وی را دو فرزند برد: 
۱ سید ظهیرالدین مدفون در چالوس که دو پسر داشت از بطن دختر عموی خود 
سید کمال الدین ساری» dy‏ نامهای سید احمد و سید فضل الله. سید احمد در مزار 
سیاسره تیمجان هرسم مدفون است و فضل الله در چالوس نزه پدر خویش. 
۲ -از بطن دختر سید کارکیای برادر سید رضی کیای لاهیجان که زوجه سیدعلی 
بود؛ بیست روز پس از وفات سیدعلی فرزندی آمد که او را به نام پدر سیدعلی 
نامیدند. این سیدعلی در سال AAA‏ درگذشت. از او دو فرزند مانده بود که در آمل 


سکونت دذاشتند. 


اولاد سید شرف الدین 
این سید فرزندان متعدد داشته که ظهیرالدین ظاهراً اسامی آنها را نمی‌دانسته و فقط 
تام پسر بزرگتر او سید عبدالعظیم زا ذ کر کزده و اضافه تبرده که «اولاد ایشان در استرآباد 
و خراسان می‌باشند و در گیلان از ایشان کسی نیست». 


اولاد سید یحبی 
ظاهراً ظهیرالدین به اسامی اولاد او نیز آشنایی نداشته. زیر نوشته؛ 
این سید را اولاد و نبیره‌ها در ساری می‌باشند. و عد ایشان به تحقیق معلوم نیست و 


ا 





uf 


fe 


اسو 
a‏ 
bite‏ 


فهرست اعلام . 


آبجی بیگم ۷۰ ٠.‏ 

ys pest 

آدم قدسی» ۲۲ 

آزادشان, آزاد خان افغان؛ ٩۴ AY‏ 

آسیه بیگم؛ ۷۷ 

VA جمال خوانساری,‎ Gl 

آقا حسین خوانسازی: VA‏ 

آقارستم روزافزون؛ ۰۳۲ ۱۳۳ ۳۴ 

آقا سهراب روز افزون؛ ۳۳ 

۶٩ ۶۶ eh آناسی خان‎ 

آقاسی خان فراقرلو» AV‏ 

آقا شریف مشهدی؛ ۱۰٩‏ 

Lil‏ عبداله pale‏ باشی أستانة مفدسة 
رضوبه ۶۴ 

FF (ade whey آقاعلی (شرهر‎ 


آقا محمد ررزافزون: ۳۴ 


٩۱ خان قاسان‎ al 

فا میرزا شفیم(پسرپری نسابیگم ۷۴ 

۱۱۸ AY ابدالی؛‎ 

ابراهیم (پسر رحمة الله ۰۴۰ ۰۸۱ ۱۴۳ 

براهیم (میرزا - پسر خلیفه سلطان) ۸۱ 

ابراهیم (میرزا - پسر سید محمد) ۱۴۳ 

ابراهیم خان اردلان ۱۱۶ 

اپراهیم ادهم ۳۸ 

براهیم خان (برادر نادرشاه)» ۶۷ ۱۰۵ 
۷ ۱۶ ۱۳*۰ 

پراهیم خان (نایب جزابرچی) ۱۲۰ 

ابراهيم خان شیخانلو: ۱۰۸ 

ابراهیم خان کرد کیوانلو: ۱۰۴ 

ابراهیم خلیفه: ۵۲ 

ابراهیم شاه (پسر پرادر ثادر شاا ۷ ٩۰‏ 
A ASAP AT A‏ ۱۳۳۰۱۰۱۷۰۱۰۱۶ 


LI ۸‏ زور آل داود . 





ابراهیم متولی سایق نجف اشرف» ۱۳۰ 

اسوالحسن (پسر میرقوام الاین؛ پسر 
عبدالقادر) ۳۹ 

ابوالحسن بمی: ۵۶ 

اپوالفتم خان بختیاری حاکم اصنهان؛ AV‏ 
۱ ۱۵ 

ایوالفضائل (نوه امیر عبدالقادر): ۳۹ 

ابوالقاسم بابر گورکانی» ۲۹ 

ابوالقاسم خلف اكبر لواب میرزا محمدداوده 
OL ۰‏ 

ابرالمعالی (نوه امیر عبدالقادر ۳۹ 

ابرسعید yi)‏ 3 امیر عبدالقادر): ۳۹ 

ابوطالب (پسر میرزا عبد‌الله) 

۱۰۹٩ coy ابوطالب خان‎ 

ابوطالب کلانتر مشهد مفدس, Ve‏ 

ابوطالب ولد امیر صدر جهان ۴۱ 

۲٩ گورگانی)؛‎ yh دختری‎ bp) بومحمد‎ 

٩۵ تراک‎ 

احترام الدوله ۴۴ 

احمد (نوه سید شرف الدین): ۱۳۸ ۷۳ 

آحمدین le‏ العلوی تشایه: ۲۴ 

احمد LoL‏ والی بغد‌اد؛ PO‏ ۶۶ 

احمدشان بیات؛ ۱۱۰۴ ۱۱۵ 

احمدخان نفنگچی آقاسی دبوان اعلی؛ 
۱۰۹ 

احمدخان خوزستانی: ۶۳ 

احمد خان قورچی باشی؛ ۰۱۲۲ ۱۲۷ 

احمدخان ولد تیمور خان ابدالی؛ = احمذ 


شاه افغان 

احمد شاه افغان (ابدالی؛ درانی)» ۳۵ PV‏ 
AFT Ye‏ ۱ ۰۱۲۰ ۱۸ ۱۳۰ 

احمد شاه درائی؛ ‏ احمد شاه افغان 

احمدعلی خان غالب جنگ ۶۴ 

اخترلوء ۱۰۱ 

ارشلی ۱۰۹ 

اروفی؛ ۱۰۹ 

ازدکیه ۱۳۳ 

اسدالله (پسر سید حسن)» ۳۶ 

اسك الله خان (پسر کریم خان ۶۷ 

۲۸ TV ATE اسکندر شیخی؛‎ 

اسیکندر میرزا اتکی ۱۴۰ 

اسماغیل (یسر میرزا عمدالم طلب)» ۸۳ 
EY‏ 

اسماعیل بیک راوری» OF‏ 

VA pale اسماعیل‎ 

اشرف افغان ۴ف OA‏ ٠م‏ اش ۴٢‏ ۶۹ 

۱۲۷ awl el 

A ۵۶ ۴ض فش‎ OY ۵۲ WO) cell 
PU PV FF FF GPT FT ۱ ۰ 
۱:۶ 44 GO ۳ ATA ۷ 
۱۳۳ ۰۱۲۹ ۱۳۰ ۹ 

اف راسیاب جلاری؛ ۰۲۲ ۲۳ TR‏ ۲۷ 

افشان ۸۱۰۷ ۱۰۸ ۱۰۹ 

افضل الدین» ۳۶ 

haul‏ > افاغنه 


افندیان روم» ۸٩‏ 


rT 


اکبرخان (پسر مهر جهان پیگم) ۶۹ 

۱۲۹ cal SI 

التاص میرزا (بسر ایراهیم (ela‏ ۱۰۶ 

الکساندر میرزا ولد شاه نواز خان؛ ۴۳؛ ۴۵ 

الله قلی خان قاجاره ۸۶ 

الله باوضان افغان ٩۲‏ 

۹۵ AY iy 

امامفلی میرزا (پسر نادرشاه) ٩۰‏ 

امام وبردی خان فرقلب ۶۹ 

امروالفیس) ۸۴ 

امیر اصلان‌خان فرقلوء ۱۲۲۰٩۱‏ 

امیربیک طاهری؛ OF‏ 

امیر تاج آلد oy‏ سین ابو محم ۲۷ 

امیرحسن خان (نوه کاظم خان)» ۶۸ 

امیرحسین کیای چلاوی؛ ۱۳۳ ۳۵ 

۱۱۵ ۸۱۰۴ AA امپرخان نوپجی‌باشی؛‎ 
VTA GAA 

امیر سیدعلی؛ ۲۷ 

امیر سیدم رنضی؛ ۴۷ 

امپر عبدالکريم قراطوغان؛ ۳۴ 

امیر علاءالدین حسین مشهور به خلیفه 
سلطانء ۸۱ 

امیر علم خان؛ (خزیمه؛ عرب خزیمه؛ رکیل 
الدوله) ۱۱۰۸۰۱۰۴ ۱۱۸۰۱۱۵ ۰۱۲۲ 
۳ تا ۱۳۲ 

امیر قوام الدین صادق مشهرر به میر بزرگ» 
۴۷ ۶۹ 


الدین)؛ ۴۷ 

امیرکبیر * امير توام الدین صادق = مير 
بزرگ 

امیر کمال الدین احمد (پسر امير قوام الدین 
FY (ole‏ 

امير مسحراب خان عرب (ناظر سرکار 
پادشاهی): ۱۱۵ ۱۲۳۰۱۲۲ 

امیرمحمد خان (داماد کاظم خان)» ۶۸ 

امیرمحمودخان انکی؛ ۱۴۰ 

امیر معصوم خان (برادر gel‏ علم خان)؛ 
۰۵۹ ۱۳۰ 

امیر مهر علی تزرح احمدی» OF‏ 

ام وکیل الدولة > امیر علم خان خزیمه 

امین ولد میرزا شمس الدین محمد IS‏ 
f‏ 

4۹ 4۵ AE AT AY اوزیگ اوزیکیه‎ 
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اولیاء الله آملی» ۲۱ 

۱۲۳ edhe اویمای‎ 

اباعلی پیک افشار: ۱۲۴ 

ال ۱۰۹ 

۲۹ (پادشاه گورکانی)‎ yh 

OF gulp بابونه پیک‎ 

۲۲ cals بالری‎ 

۷۵ یگم:‎ sil 

بایزید بسطامی ۲۳ 

بدر جهان پیگې ۴۴ ۷۳ 

بدر شرف بیگم ۴۶ ۶۶ ۶۷ ۶۸ 


۰ لا زور آل داود .. 


بدیع خراسانی (مپرز)» ۷۸ 

برزو بیک مین‌باشی غلامان؛ ٩۵‏ 

بطلمیوس؛ ۸۳ 

بغایری (سر کردگان)؛ 0۱۰۸ ۱۰۹ 

بگرات خان ۴۴ 

بلقیس بانو پیگم» ۱۳۰ 

OF ۵۴ ig gt 

بهردخان اتکی؛ بیگلربیگی هرات ۱۰۱ - 
۱۲۰-۴ 

بهو د خان تاتار مروی؛ ۰۱۰۴ ۱۱۹ 

سات ۰۱۰۵ ۰۱۰۸ ۰۱۰۹ ۱۲۷ 

۶۸ جان ارزبیک»‎ Se 

بیگلر )= مرتضی قلی خان)؛ ۶۷ 

بیگم صفیه PY‏ 

۸٩ نصاری:‎ Ob yal, 

پری بیگم: ۷۱ 

پری نسا بیگم ۵۰ VE‏ 

۴۶ Se پیرین(شیرین؟)‎ 

۱۱۹ ۰۱۱۲ etd hh 

تاج الدین حسن؛ ۲۲ 

تاج الدین علی؛ ۲۲ 

۱۱۳ ۰۱۰۷ ۱۱۰۵ ۸۱۰۴ AF atoll 

ترف» ۱۹۳ ۰۱۰۱۴ ۰۱۰۵ ۱۱۳۱۱۰۷ 

ترکمان خاتون ۲۸ 

تفی وزیر کرمانشاه (میرزا ): ۱۱۵ 

تکلو (خرانین » ۱۰۹ 

FY PY تمررخان کرد‎ 

تیمور خان ۱۱۰۱ ۱۲۰۱۱۱۸ 


تیمور شاه (پسر احمدخان درانی)؛ ۷۰ 

تیمور گورکان ۰۲۲ ۰۲۵ ۲۹ 

AY جالینوس؛‎ 

جعفر پیگ سپاء منصور ۱۱۶ 

جعفر خان پسر ملک محمردخان؛ ۱۲۱ 

جعفرخان کرد میانلو؛ ۱۱۰۴ ۱۱۰۸ ۱۲۲ 

جعقر صادی (غ): TY‏ 

جعفر علی خان: ۶۴ 

جعثرعلی خان مهات جنگ انی ۴۴ 
۱۳۵ 

جعفرفلی خان شادلو, ۱۰۸ 

جعثر لشکرئویس اصفهانی: ۱۱۶ 

جهفر وزیر دارلسلطنه: ۴۴ 

۲۸ عبدالوهات؛‎ op A جلال‎ 

۱۳۰ ۰۱۲۵ ۰۱۳۲۴۱۱۹۰۱۱۸ WAG Ne 

جمال الدین طیفور ۲۲ 

جمشید ثارن ۲۶ء ۲۷ 

جهان بانو ede‏ ۸۴۴ ۴۷ 

چالوشی (خوانین ۸ ۱۰۹ 

چاولی (خوائین 4 ۱۰۸ 

٩۸ جگینی؛‎ 

جلاوبان: ۰۲۳ ۳۶ 

چمشگزک ۱۰۸ 

جنگیز خان, ۶۹ 

چوله (خوائین 6 ۱۰٩‏ 

حاجی ابوالحسن کاشانی: ۷۴ 

حاجی سیف الدین خان(نایب تریخانه)؛ 
۱۳۲ 


حاجی صفی جندقی» ٩۷‏ 

حاجی علی خان aby‏ ۷۴ 

حبیب اه (برادر سید داود FA‏ 

حبیب الله ولد مپرزا محمد شفیع؛ ۴۱ ۲۳ 

حسام لد ین دشتی؛ ۳۲ 

حسن مولف شعیات ثالث ۴۰ 

حسن پادشاه (اوزون حسن آق فرینلو ۲۸ 

حسن جوری؛ VY‏ 

حسن خان ولد فتحعلی خان قاجار: ۱۱۵ 

حسنعلی خان اردلان» ۱۱۶ 

حسن میرژا (فرزند ابراهیم شاه افشار)؛ ۱۰۶ 

حسین (از اجداد میرقرام الدین)» ۲۱ 

حسین (فرزند عبدالمطلب)؛ ۷۳ 

حسین الاصش ۴۷ 

حسین بن علی(ع)» ۲۷ 

حسین خان فرایی؛ ۱۰۴؛ ۱۲۲ 

حسین حراج ۰۲۶ ۲۷ 

حسین شاه ۶٩‏ 

حسین میرزا (پسر آبراهیم شاه افشار)؛ ۱۰۶ 

حسین میرزا بن شاه طهماسب ثانی؛ AYE‏ 
ITA ATO‏ 

حضرت زین العابدین(ع)» FY‏ 

حمزه (پسر میرعبد الوهاب): ۳۰ 

۲۰ hm 

حور جهان بیگم (صبیة سیم نواب میرزا 
محمد داود)؛ iO‏ ۷۸ 

حور شرف بیگې ۶۷ ۷۱ 

خاندانقلی بیک کرمانی؛ OF‏ 


۷۰ :۶۷ صیدال خان):‎ =) wie 

خدیجه بان بیگم ۴۵ 

خدیجه سلطان بیگم: ۱۳۶: ۱۴۰ 

خدبجه سلطان بيگم یه سپرزا 
محمدصنی: ۱۴۴ 

خزیمه دلالوی؛ ۱۰۸ 

خلیفه سبطان؛ 4۴۰ ۴١‏ ۰ ۸۱ 

خلیل بیک (برادرزاده توپچی‌باشی)؛ ٩۸‏ 

خواجه حکیم Ky‏ دولت‌آبادی؛ OF‏ 

خراجه شمس cp All‏ سمنانی؛ ۳۱ 

خواجه علي؛ ۳۳ 

خورده ایمای: ۱۰۸ 

شیراْنسا خانم ۳٩‏ 

داود * محمد داود 

دارد ولدبیرزا محمدخلیل؛ ۱۴۳ 

درجزی (خوالین اء ٠۰۹‏ 

درونی (خوائین )+ ۱۰۹ 

درویشعلی خان هزار ۱۱۹ 

درریش یعفوب؛ ۳۳ 

رابعه پیگم ۶۹ 

۱۳۰ ۹ الل (بسر میرزا ابوالحسن):‎ Lex, 
۲۷ 

رحیم مپرزا (شاهزاد؛ افشاری)» ۱۰۶ 

OF رخشانی:‎ 

رستم خان (حاکم مشهد) ۶۶ 

رستم خان فراش‌باشی» ۱۲۱ 
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رضی؛ ۳۱ 


۱۷ لا زبور آل داود . 


رضی الدین(پسر سید فرام آلدین): TH TD‏ 
TT ۲ ۷‏ ۳۶ 

رضی الدین آملی؛ ۲۹ 

رضصی الدین محمدین اميرابوالقاسم بسن 
خلیفه فتح اله ۳۱ 

رضی مستوفی خاصه ۱۱۷ 

رضی ولد میرزا عرب بیکه ٩۸‏ 

رضیه سلطان بیکُم؛ ۷۷ 

رضیه شکسته ویس ۷۳ 

ررس: ۱۱۶ 

رومی؛ ۶۵ ۷۱ 

FO رومیان»‎ 

FY رومیه؛‎ 

زال خان جلایر: ۱۲۳: ۱۳۰ 

زاهدعلی لاری؛ ۰ ۶۱ 

زبردست خان افغان؛ ۶۱ 

زبیده بیگم بنت پادشاه جنت مکان شاه 
عباس ۴۲ ۴۴ ۵۴۵ ۱۴۸ ۱۳۳۸۰ 

زبیده بیکم انی ۱۳۳ 

زعفرانلو: ۱۰۸ 

زیپ النسا یکی ۶۵ ۶۷ ۷۰ 

زین العابدین (پسر غیأث الدین): ۳۰: ۱۳۱ 
WOT (FF Ad) TY ۳۵ ۳۴ ۲‏ 
۷ ۱۴۳ 

زین العابدین سید محمد ۱۴۳ 

زین‌العابدین علی الهادی الکلباری؛ TA‏ 

زین العابدین ولد مرحوم میرزا شفیم؛ ۷۷ 

زینت بیگی ۶۴ ۸۰ ۱۳۹ 


زینت لساء بیگم 6۶ ۷۰ 

سادات حسینیه: ۴۱ 

سادات شوشتر ۲۴ 

سادات مازنداران: TF‏ 

سادات مرعشی؛ ۲۲ 

سادات مر عشیه اصنهان: ۲۴ 

سادات مرعشیة فژوین ۲۴ 

سادات شزارجریب: ۳۱ 

ساروخان ترقلو ۶٩‏ 

سا کوهی (خراتین 4 ۱۰۱۹ 

OF نعمة الله فهستان‎ YL 

سام میرزا )= شاه صفی)؛ ۸۰ 

سپاه منصوره VA‏ 

سرا الدوله (حاکم بنخاله)؛ ۱۳۸ 

سعادتفلی خان ٩۸‏ 

سعادتقلی خان افشار کشیکچی باشی دیوان 
i gel‏ ۸ ۱۰۶ ۱۰۹ 

سفیدبانی (خوانین cb‏ ۵۶ 

۲۸ ابوسعید میرزا گورکانی؛‎ Ob 

ساطان بیگی ۶۴ 

سلطان حسن میرزا (پسر شاه سلیمان ثانی)» 
۳ ۰۱۳۰ ۱۳۲ 

سلطان حسین میرزا (شاه سلطان حسین)؛ 
cher AY VE AFP ۰‏ ۱۳۸ ۱۴۰ 

سلطان خرأسان )= حشرت رضا/: ۱۰۳ 

۱۱۵ ۰۱۱۳ ۵۷۰ ۶۵ ساطان داود میرزاء‎ 
۱۳۵ ۰۱۳۴ +۱۳۳ ATT AF ۹ 
۱۳۹ ۰۱۳۷ GAT? 





۸۰ di pet سلطان صفی‎ 

سلطان علی مپرزا؛ ۰۱۱۳ ۰۱۲۹ ۰۱۳۲ ۱۳۴ 
۶ ۱۳۷ ۱۳۹ 

سلطان قاسم میرزل ۰۱۳۰ ۸۱۳۲ ۱۴۰ 

سلمان (پسر میرزا فصل (Al‏ ۷۴ 

سلیمان (پسر میرزا فضل الله): ۷۴ 

سلیمان ثاني: ۱۱۲ ۳ سید محمد 

سلیمان خواجه (حاکم (fel‏ ۲۷ 

سلیمان میرزا خلف نواب میرزا محمد داود 
AY AT‏ 

سلیم‌خان بیکاربیگی سابق کرمانشاهان؛ 
۱۴ 

سلیم نخان قوتلوی افشار: 40 

سمعانی؛ ۲۴ 

سهل (سرو؟) جهان پیک ۲۰ 

سید ابرهاشم؛ 0۲۱ ۴۷ 

سید احمد خان (شاه» پادشاه)» OY‏ ۵۳ تا 
۹ ۶۲ ۷۲ 

سید بو که: ۲۵: ۲۶ 

سید تأح الدین؛ ۳۵ 

سید حسن (پسر سید رضی الدین)» ۳۶ ۴۷ 

سید حیدر مچنهد, ۸٩‏ 

سيد رضی الدین (پسر امير قرام الدیین)؛ 
۴۶۱ 

سید شرف الدین ولد نهم امپرگبیر؛ ۳۸ 

سید عبدالله بن سیدمحمد (جد امير قرام 
(yal‏ ۰۲۰ ۴۷ 

سید abe‏ خان (مقیم دکن)؛ ۷۲ 


سید علی (پسر میرزا زین العابدین) ۶۴ 

سید علی (پسر شرف بیگم انم ۴۴ 

سید علی (پسر مهین بانو انم ۴۱ 

سید علی (نتهجه جهان بانو بیگم)» ۴۵ 

سید علی نفیب طبرستان؛ ۴۷ 

سید علی (پسر محمد داود)؛ 4۵۰ ۷۲ 

سید علی؛ ۸۱ 

سید علی آلمرعش؛ ۲۷ 

سید علی بروجردی» ۱۳۹ ۱۴۰ 

سید علی خان (پسر زبیده بیگم دختر شاه 
عباس)؛ ۲۴ 

شید على Uy‏ هفنم امیرکبپر؛ ۳۷ 

سید کمال op Ub‏ احمل ۱۲۱ ۴۷ 

سید محمد (جد چپاره سید فرام الدیس)؛ 
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سیل محم (سید محماء سیرزا -) * سید 
محمد شاه سلیمان انی 

سید محمد الأکبر ملقب به سیلق, ۴۷ 

سید محمدخان (پسر زبیده پیگم): ۲۴ 

سید محمد (مشهور به آمامی) ۴۱ 

سید محمد میرزا الملقب به شاه سلیمان 
ثانی خلف ارشد ثواب مبرزا محمد 
vs sh‏ * شاه سلیمان الصفوی الحسینی 

سید محم ولل سیدحیدر جبل‌عاملی؛ ۴۱ 

سید مرنضی (پسر مپر عبدالرزاق)؛ ۳۲ ۳۵ 

سید مرتضی (پسر مهین بانو)؛ ۲۱ 

سید مرنضی (پسر شیرین بیگم)؛ ۲۶ 

سید مرتضی (پسر پری نسا پیگم)؛ ۴۶ 


۱۷۴ لا زیر JT‏ داود 


سید مرتضی (پسر شهربالو بیگم)» ۷۵ VP‏ 

سید معصوم خان ۴۴ 

سید میرزا محمدشفیم؛ ۷۵ 

سیدیحیی (پسر میرز | محمد VT of lady‏ 

سید بحیی ولد دهم امیرکبین ۳۸ 

سیمون خان: ۴۴ 

۱۱۸ +) atl be) شادله‎ 

شاملو (خوائین )» ۱۰۹ 

شاه مسامیل و ٩۵ ۰۳۳ cy!‏ 

شاهرخ بیگم ۱۳۶ 

شاهرخ خان چنگیزی ۱۰۴ 

AY ۶۸ ۰۳۱ شاهرخ میرزا (نوه نادر شاه)؛‎ 
Yeu AG AA APF AG AT ۲ 
۱۱۰ +۱۰۷ ۰۱۰7 +۱۰۸۵ ۱۰۳ ۱ 
۲۲۹ ATA ۰۱۲۷ ATF ATT ۱ 
۱۳۳۳۱ 

شاهرخ میرزا بن امیرنیمور گورکان: ۳۸ 

شاهزاده شهاب (نو: احمدخان af dle‏ ۷۰ 

شاه سلیمال صفوی: ۰۴۱ ۱۴۳ WT‏ ۸۷۵ ۰ 

شاه سلیمان ثانی الصفوی الحسینی؛ WY‏ 
٩۱۱۰ ۱۰۸ choy cde ۸۴ LAT ۹‏ 
۴ ۳ ۰۱۳۷ ۰۱۳۸ ۱۴۰: ۱۴۲؛ 
۱۳۲ 

شاه صفی؛ Ae‏ ۸۱ ۸۲ 

شاه طهماسب صفوی (اول) ۴۴: ۱۱۴ 

»۵۶ ۵۴ ۰۵۳ شاه طهماسب (صفوی ثانی):‎ 
WO WEA PT FY Fr ۵ AY 
۱۱۰۱۸ ۱۰۷ ۱۰۶ AÛ AF AÛ ۴ 


۱۳۸ 
شاه عباس بن شیاه سلطان مجمدنن شاه 
طهماسب بن شاه اسماعیل؛ ۲۴۴ FA‏ 

AF AN AS 
۴۲ ۴۱ شاه عباس ثائی؛‎ 
۴۱ شاه قوام آلدین حسن,‎ 
۴۵ dle شاه نواز‎ 
۷۵ شاهنواز میرزا عبداله,‎ 
OF ۵۵ ۵۴ ode شاموبردی خان‎ 
۱۰۸ خان شادلو‎ gay شاه و‎ 
٩۲ شاهین خان افغان‎ 
۳۷ شبلی (سید -؛ پسر سید قوام الدین)؛‎ 
۶۷ شجاع خان فرقلی‎ 
TANT شرف الدین ولد نهم امبرکییر»‎ 
۸۱ شرفت یک ولد امیر اصلان خان انشار:‎ 


شرف FY idee‏ 
شرف بیگم صبیة میرزا محمد داود؛ VA‏ 
شرف جهان بیگم PY‏ ۶۸ 
شرف نسا بیگې ۴۶ ۷۴ 
شمس الذین (پسر سید مرتضی): ۱۳۲ ۱۳۳ 
i‏ 
شمس الدین کافی: ۲۲ 
شبمس الل يسن محمد (پسر شیخ بالوی 
زاهد)» ۲۲ 
شمس‌الدین محمد (پسر امير عبدالقادر)» 
۳۹ 
شمس الدین محمد صدیق؛ ۲۲ 


شمس نسا بیگم مشهوره به آفا بیگب ۶۶ 
۹ ۷۳ 

OF شول»‎ 

شهداد خارانی؛ OF‏ 

شهربانو (دختر مؤلف زبور آل داود)؛ ۱۴۲ 

VA ۷۵ ۸۷۴ ۵ ۴ ۰۴٩ شهربانو بیگم‎ 
۱۳۳ SAA ۰ 

شیبک خان ۳۳ 

شيخ خلیفه؛ ۲۲ 

شيخ صفی الدین اسحاق» ۱۱۳ 

شيخ علی املی؛ ۲۷ 

شيخ علی بن محمدین النجیبی؛ ۲۲ 

شیخ علی بهادره ۲۶ 

شیخ علی خان وزیر اعظم ۷۴ 

شیر غازی خان cp She‏ ۲۳۳۰۱۳۰۰۱۰۹ 

صاحب‌فران (نبمور گررکانی): 4۲۵ ۱۲۶ 
TA ۷‏ ۲۹ ۱۳۳ ۳۴ 

صبادق خان فراهی: ۱۱۹ 

صادفعلی خان ناصر ATO Shall‏ ۱۳۶ 

۱۳۴ سایق‎ BU Gale 

صاعد (یسر سید قرام الدین): ۳۷ 

صالح بیک پوزباشی؛ ۱۱۸ 

صالح خان پیات؛ ۱۱۵ 

صالح رصدی صدر ممالک: ۴۱ 

صدرالد ین محمد؛ ۷۸ 

AF NE ۱ ۰ ۵۳ ۴۱ ۲۰ صفویه,‎ 
۱۱۸ ۰۱۱۱۳۰۱۰۸۰۱۱۰۷ ۱۱۰۴ ۵ of) 


صفی (فرزند زینت بیگم)» ۱۳۰ 


صفی‌الدین محمد (پسر امير قرام الدين 
محمل ): ۳٩‏ 

صتی‌قلی خان قرقلی ۱۰۶ 

صفیه سلطان بیگم ۲۵ 

صفیه سلطان خانم» ۳٩‏ 

صیدال خان = خانلر (نوه صیدال خان 
افغان) 

صیدال خان افغان )= خاتلر) ۶۶ ۶۷ 

صیدمراد خان زند ۷۶ 

ضیاءالدین محمد (میر ce‏ ۲۲ 

طاهر خوزانی؛ ۴۱ 

طهماسب فلی بیک رکیل جلایر: 4۵٩‏ ۴۰ 
Ae‏ 

طهمورس میرزاء (والی گرجستان)» ۱۱۵ 

ظهیر الاین مرعشی (سید eb‏ ۲۲ 

ظهیرالاین ہن امیرکیین ۸۲۴ ۱۳۰ ۸۳۱ ۳۷ 
۳۸ 

٩۲ Ae خان)»‎ ide) عادل شاه‎ 

عالمگیر ثانی (پادشاه گورکانی هند) ۱۳۴ 

عامری (خوأئین ۔)» ۱۰۸ 

۱۰٩ egg plas عباسقلی خان‎ 

عبدالائمه ۵۲ ۶۲ 

عبدالباقی‌سبزواری؛ ۱۳۹ ۱۳۰ 

عبدالحسین مستوفی؛ ٩۷‏ 

عبدالحی (پسر سید نصیر الذین)؛ ۲۱۰۳۰ 

عبدالخالق pe)‏ فخر زمان cay‏ ۸/۳ ۷۴ 

عبدالرحیم (میر be‏ پسر سید اپومحمد)؛ ۲٩‏ 

عبدالرحیم (میرزا -: پسر مژلف زبور 
آل داود) 


.... شا زبرر آل داود‎ WP 


عبدالرزاق (میر -: پسر سید ابومحمد): ۲۹ 

عبدالرزای بن اسحاق سمرفندی: ۲۲ 

عبدالرزای (میر ۔؛ پسر سید كمال الدیین)؛ 
TF ry‏ 

عبدالعزیز (میر bo‏ پسر سید رضی الدیسن؛ 
پسر امیر کبیر)؛ ۳۰ ۳۳ 

عبدالعظیم (سید = نوه سید رضی الدین)؛ 
۳ 

عبدالعظیم (میر = پسر سید قرام الدین 
«(ob‏ ۳۳ 

عبدالعظیم (میر -؛ نو سید علی پسر امیر 
TV ef ped‏ ۳۸ 

عبدالعلی خان عرب ۱۱۵ 

عبدالعلی خان عرب خزیمه: ۰۱۰۱ ۱۱۵ 

عبدالغقار خان (از خوائین بیات): ۲۰۵ 

۵۳ بیگ؛‎ callie 

عدالفادر؛ ۹ ۴۷ 

عبدالقادر بن امیر قرام آلاین محمد ۳۹ 

عبدالکریم (پدر میر عبدالله خان TTY‏ 
AW NT ۱۳۹ ۰۳۵ ۳۳۰۳۳‏ ۱۴۳ 

TY پسر میرزا عبدالکریم)‎ t= عبدالله (میر‎ 
FF FT ۸۳۱ ۳۲ ۱۳۱ ۷ ۴ 
۱۴۲ YY ۶۴ Oa cde ۷ 

۶۰ ۸۵٩ ve gh عبدالله خان‎ 

عبدالله خان فوللرآقاسی گرجی؛ ۰۱۰۶ ۱۳۵ 

۶۳ co gl خلف میرزا محمد‎ able 

عبدالله مرعش, ۴۶ 


اجری؛ ۴۲؛ FO‏ 

عبدالمطلب (پسر میرزا محمد رضا ثانی)؛ 
۷۳ 

عبدالمولی (پسر میرزا داود)؛ ۵۰ ۷۲ 

عبدالرهاب (سید -؛ پدر سید غیاث الدین): 
+۳ 

عرب» ۱۱۱۵ ۱۰۸ 

عزالدین سوغندی؛ VY‏ 

عز شرف بیگم؛ CFV ۴۵ OFF‏ ۱۳۲ 

عطاغان اوزیک؛ 4۰ ٩۳‏ 

٩۳ LE عطا مراد‎ 

عطاءالله (امیر ۔؛ پسر امير غياث الدين)» 
T4 A‏ 

شل وزیر اصفهان؛ ۰۱۲۴ ۱۲۵ 

وله گررکانی (امیر بایستفر پسر 
شاهرخ)؛ ۲۹ 

علاءالدین حسین» (امیر مير سید رضی)؛ 
۳ 

علي بن محمد النجیبی (شیخ)؛ ۲۱ 

علی (سید yb‏ امیر کبیر قرام الدین)» ۲۴ 

علی بن GLE‏ الدين Le)‏ اعلای محمد 
داود)؛ ۲۸ ۳۱ 

على (پسر سید قرام الدین): ۲۶ 

علی (پسر سید ظهیر الدین)» ۳۸ 

على ابوالمرعش بن عبدال الملقب سیلق بن 
حسن بن الحسين Bel‏ بن على بن 
الحسین بن علی بن ابی‌طالب عليه 
السام ۲۴ 


۳۰ Sh ge 

علی اکبر ولد مپرزا فضل الله کتابدار باشی؛ 
۷۴ 

علی المرعش؛ ۰۲۱ ۲۴ 

علي بن ابی‌طالب(ع): ۲۴۷ ۱۰۰ 

علی بن مرسی الرضا(ع)4 ۴۲ء ۸ ۱۳۶ 

علی رضسا؛ ۳۵» ٣۱۳۹‏ ۱۴۰ 

علی رضا (پسر سلطان حسین میرزا) ۱۳۹ 
۱۴۳۰ 

علی رضا (پسر محمد حسین مير أجری)؛ 
۳۵ 

علی‌رضا ولد سیدمحمد ۱۴۳ ۱۴۴ 

علی سلطان (حاکم طالقان) ۳۲ 

علی شاه (سرادرزاد؛ نادرشاه ۶۶۵ ٩‏ 
AF ۰‏ ۸۹۹ ۱۳۳۰۱۱۴ 

على شاه ولد ابراهیم خان ۶۵ ۷۰ 

٠١١ he فزلباش:‎ ole dade 

علیلی (خوانین -؛ ۱۰۹ 

علی‌مراد خان زند» VF‏ ۱۳۹ 

على مردان خان زنگویی؛ ۶۸ 

علی‌نفی خان ولد مصطفی خان ببگلرییگی؛ 
ay‏ 

علینقی نایب ناظر ۱۳۴ 

علینفی ولد میرز! شاه تفی؛ ۲۰ 

علی‌بار خان چوله تویچی‌باشی: ۱۳۵ 

عماد الدین (حاکم هزار جریپ): ۰۲۶ ۲۸ 

عمر آقا )= میرزا ابو طالب)؛ ۶۵ 

عنایت خان تایمنی؛ ۱۱۹ 


عیسی: ۰۴۲ ۴۵ 

عیسی انی ۲۲ 

عیسی خان قورچی‌باشی: PP‏ ۸۰ ۰۱ ۸۲ 

عیسی کامل (شیخ ee‏ ۲۲ 

عبسی وزیر اصفهان ۴۴ 

غزال الدین lew)‏ = عزیز الدپن؛ ۳۰ 

غزال الدین cals‏ ۲۴ 

غلره (افاغنه )4 ۱۱۸ 

غررغلی ۱۰۹ 

۸۳۰ 0۲۹ ۱۲۸ ATE ۰۲۵ الدین محمد‎ Oks 
۳ 

فاطمه سلطان بیگم (دختر فخر شرف 
VA ede‏ 

فاطمه سلطان بیگم بنت میرزا سید محمد 
۱۳۳ 

فتحعلی خان فزوینی: ۱۰۹ 

VF فتحعلی‌شاه‎ 

فخرالدین بن آمیرگییں ۲۴: ۳۶ 

فخر النسا بیگم (مهد علیا)» ۲٩‏ 

فخرالنسا خانم (دختر میرزاابوالحسن): ۳۹٩‏ 

فخر جهان cps‏ ۴۲ ۷۳:۴۴ 

فر زمان بیگم» ۷۲ ۷۴ 

فخر شرف بیگم؛ ۴۴ ۵۰ 

فراهی (خوانین )۰ ۱۰۸ 

فربدون خان (نایب قوللر آقاسی)» ۱۲۵ 

فریدون خان ۶۸ 

فریدون خان گرجی مین‌باشی غلامان؛ ۶۸ 
۹۸ 


تا ان تسیک تن رتست سا ینت باس ع 


فضل al‏ طریقت (شیخ Ce‏ از پیراه ۲۲ 

فضل الله (سید -» پسر ضهیر آلدین آمیر 
oS‏ ۱۳۷ ۷۴ 

تسلعبی خان افشار ارومپه, ۱۱۵ 

قاجا ۱۰۸ ۱:۵ 

قاسم خان افشار جزایرچی‌باشی: ۱۳۵ 

قاسم میرزا شاهزاد: افشاری: ۱۰۶ 

فرائی (طرایف : ۱۱۸ 

۱۰٩ تراحمزه‌لی‎ 

فربانعلی خان فرقلو جزابرچی‌باشی؛ ۱۰۶ 
۱1 

فرجقای خان قلماق ۱۱۶ 

۱۰۹ 8, 

۳۳۳ AP AF AY ٩۰ ۱ pl, 
۱۳۹ ۳ 

ترلباشیه, ۰ ۶ ۱ 4۳ ۹۵ 

قزل محمد ناظی OV‏ 

فلیچ خان ١۱۲۹‏ ۱۳۰ 

فلیج خان جلایر؛ ۱۰۹ 

فلیچی (خوانین GC‏ ۱۱۰۸ ۱۰۹ 

٩۰ افغان,‎ Ole, 

۱۲۱ 6 pcs 

فوام الدین Gale)‏ مشهور به مپر بزرگ)؛ 
FY PV ۳۲ ۳۰ ۰۲۹ TV TF ۱‏ 

قوام الذین محمد ۸۳۲ ۸۳۹ ۴۰ 

تلو ۱۰4 

فررت؛ ۱۰۹ 

کارکیا سلطان محمد؛ ۲۲ 


کارکبا میرزا علی» ۲۲ 

کاظم (میرزا ی پسر عبدالمعللب) ۷۳ 

کاظم خان ولد ابراهیم خان ۶۷ ۶۸ ۷۱ 
۷۲ 

کرد ۱۰۵ 

کرد جمشگی: ٩۱‏ 

کرم خان اففان؛ ۱۱۸ 

گریم خان پربرقور بساول‌باشی» ۰۱۰۴ ۱۲۵ 

گریم خان زند ۴۰ ۶۷ ۱۳۹ 

کریم خان رلد صیدال خان ۶۷ 

کلب رضاء ۵۰ 

کلبرشیا: ۷۲ 

کلب ضافلی خان» ۷۲ 

كمال الدین احم 0۲۴ ۱۲۵ 0۶ ۱۲۷ A‏ 
۹ ۳۱۰۳۰ ۰۳۲ ۳۳ 

کندی خان جارچی‌باشی فاجار: ۱۳۵ 

۱۲۱ whee کو‎ 

کو سه احمدلی ۱۰۱۹ 

کیااس‌کندن ۲۳ 

کیاحسن ۲۳ 

کیاسهراب؛ ۲۳ 

کیاسپف‌الدین؛ ۳۳ 

کباعلی؛ ۲۳ 

۱۰۸ abl pS 

گرایلی (طوایف ): ۱۰۹ 

۱۰۹-۱۰۱ ۸٩۱ GATS کر کلن؛‎ 

کرد شاد ۱۳۴ 


۷۲ ۷۱ bode گوهرنسا‎ 


Lis OOO 


گیتی sh‏ بیگې ۶۲ 

OY لاجین؛‎ 

۵۶ «J 

لطیف بیک: ۶۸ 

لین ۱۰۹ 

مبارک الدوله والی بنگاله» ۱۳۶ ۱۳۷ 

محبقلی خان ولد نتحعلی خان ٩۸‏ 

محراب خان BE‏ سرکار (وکبل عرب)؛ 
SA‏ ۰۱۲ ۱۲۷ 

محمد میرزا (پسر سید داود)؛ ۴۵ ۸۳ 

محمد (سید b=‏ حاکم ساری): ۲۹ 

محمد (سید b=‏ پسر سید رضی آلدین)» ۳۲ 

فة إا ت بر افا الد ۴ 

محمد (میرزا -: نوه میرزا محمد WY fa gla‏ 

محمد خان (نوء شیخ علی خان زنگنه): ۲۴ 

محمد خان پلوج DV‏ ۶۲ 

محمد خان نیات: ۱۰۱۹ 

محمد ځان ترکستان اوغلی؛ ۸۵ 

محمد خان شاملو؛ OF‏ 

محمد ابراهیم (فرزند محمد خلیل میرزا)؛ 
۱۳۷ 

محمدابراهيم (وند میرزا اسماعیل): ۱۴۳ 

محمد اسماعیل (ولد میرزا ابراهیم), ۱۴۳ 

ین لک و 

۱۰۹ ONS محمدامین‎ 

محمد امین متخلص به ازل ۴۵ 

محمد امین ایب متولی ۱۱۴ 


ر چک ای امین ولد میوزا شمس الدین م کے 


موسری» ۱۱۵ 

محمدبافر oy)‏ محمدرضای ثانی)؛ ۶۴ ۷۳ 

محمد باقر (پسر میرزا زین العابدین)» ۷۳ 

محمدباقر مشهور به میرداماده Fe‏ 

محمدتقی (پسر مپرزا محمد رضا)؛ ۱۷۳ 
۵ ۷۶ 

محمد تقی (شوهر مهر جان بیگم)؛ ۱۳۷ 

محمدجعفر (وزپر کریم خان زند) ۷۷۱۳۰ 

محمد حسن (شوهر فخر السا خانم): ۳۹ 

٩۱ cL محمد خسن‎ 

محمدحسن خان قاجار ایشیک آفاسی‌باشی 
دیوان اعلی؛ ۱۰۹٩‏ 

محمدحسن خان ولد فتحعلی خان قاجاره 
۱ ۱۰۴ 

محمد یسین (بسر میرزا عبدالله) ۴ FO‏ 
VET ۸۷۸-۷۵ ۷۱‏ 

محمد حسین (پسر امیر عبذالفادر): ۳۹ 

محمد حسین (پسر سید محمد داود): KOs‏ 
۷1 

محمد حسین خان حاکم ٩۷‏ 

محمد حسین خان خرافی؛ ٩۸‏ 

محمد حسین خأن فرایی GA‏ 

محمد حسین خان کرد زعثرانلو» ۰۱۰۴ ۱۲۲ 

محمد حسین ولد میرزا محمدمهدی: ۷۶ 
۱۳۹ 

محمد حسین هویدآنلر؛ ۱۸ 

محمد خلیل خلف سلطان داود میرزاه VO‏ 
WF‏ ۱۳۰ ۰۱۳۶ ۱۳۷ 


۰ لا زیور آل داود .. 


محمد داود الحسینی المرعشی الصفری؛ 
PY ۰۳۶ ۰۳۵ ۰۳۲ GVA A ۱‏ ۱۴۸ 
AP GAT WA VO NT FA Fo‏ ۱۱۳۲ 
۱۳۷ 

محمدرحیم (فرژند شیرین بیگم)ه ۴۶ 

محمد رحیم (پسر پری نسابیگُم)؛ ۷۴ 

محمد رحیم (پسر مهر جان خانم): ۱۳۷ 

#۹ ش٠ (یسر محمد دآودا‎ Le plore 
۷۳ ۷۲ 

محمد رضا خان LEB‏ ۱۰۹ 

محمدرضا خان ایشیک آقاسی» ۱۱۱۰ 
۱۳۹۳۰۱ 

محمدرضا خان فررجی‌باشی: ۰۱۳۰ ۱۳۴ 

محمدرضا ناظر آستانڈ مقدسه ۱۰٩‏ 

محمدرضا (ولد نهم نواب میرزا تحمل 
داود): ۷۲ 

محمدرضای ثانی؛ ۸۷۲ ۷۳ 

محمدرضای مشهور به میرزا تواب؛ ۷۳ 

محمدسعید ۴۱ 

محمد شریف بیگ غلام ۵۵ 

محمد شفیع مستوفی موقوفات ایران VY‏ 
TW oF‏ 

محمد شفیم (پسر سید زین العابد پن)؛ ۶۳ 

ممل شفيم (خو اهر bal}‏ طهماس d gl‏ 
۴ ۷۷ ۰۱۱۵ ۱۳۳ 

محمدشنیع مستوفی تبریزی؛ ۱۱۳ 

محمد dali‏ ولد مرحوم میرز! عبدالله 
خلف تواب میرزا محمدداود: ۶۴ ۵ 


VA ۷۰ 

محمد صفی) ۱۴۰ 

مخمد عاد ۲۲ 

4۵۰ محمدغلی (پسر سید محمد داود)‎ 
۱۷۲ ۸۷۱ Ye FA ۷ OFF FO FFE 
۱۴۳ VEY ۷ ۷۳ 

محمدعلی اسحاق میرزا ولد شاه اسماعیل؛ 
۷۷ 

محمدعلی خلف میرزا محمد داود ۶۶ 

محسدعنی کلانثر» ۷۸ 

محمدقاسم خان انشا ۱۰٩‏ 

محمدقاسم خان قاجار: ۱۰۹ 

محمدقلی میرژه ۱۱۵ 

محمدگریم خان زنده ۰۷۷ ۱۳۱ 

محمد مصطفی (ص): ۱٩‏ 

محمد معصرم ولد ثالی میرزامحمدشفيع 
FY ۱‏ 

محمد مقیم خلف میرزا محمذنصیر خلیفه 
سلطانی؛ ۷۵ ۸۵ ۱۱۵ 

CPF :۳۵ محمد مهدی مسترفی مرفوفات:‎ 
۱۳۷ YF VO FO TA 

محسدمهدی اعتمادالد لب ۲۱ 

مسد مهد ی متخلص به وای ۷۴ 

محمد سهدی ولد مرحوم میرزا محمد 
میم » ۱۳ 

محمدمهدی ولد میرزا calle‏ ۲۵ 

محمد (yt fet‏ (پسر peel‏ فوام الدین بسن 
عبدالقادر): ۳۹ 


محمد ولد میرزا محمدعلی؛ ۷۲ 

محمدولی خان قاجار: ۱۰۹ 

FO (pile محمدهادی (فرزند نور شرف‎ 
YF fF 

محمدهاشم (مؤلف زسور آل داود) ۱۱۳۰ 
Ife AFT‏ 

محمود (سید ee‏ نوه دختری بابر گورکانی) 
۳۹ 

محمود افغال ۵۴ ۶۶ ۷۲ 

محمرد آقای ناظ OY‏ 

محمود استرآبادی؛ ۲۹٩‏ 

محمود اففان, ۲۰ ۵۲ ۶٩‏ 

محمودغان اتکی ۱۴۰ 

۱۲۳ د خان خر اجه‎ pans 

محیی‌الدین کردلانی؛ ۳۹ 

مختاری (خوانین -): ۱۰۹ 

OF G bl) gol: مدک‎ 

مرادن فهلی» ۵۶ 

مرتضی (سپد ۔) پسر سید كمال الدین مير 
فوام الدین امیر PV ۸۳۰ ۸۲٩ ۸۲۷ Cad‏ 
۳۲ 

مرتضی قلی خان ملقب به es‏ ۶۷ 

مرعشیه؛ ۲۴ 

مریم (دختر محمد هاشم بن سید محمد)؛ 
۱۴۲ 

مریم بیگم (دختر میرزا محمد علی)؛ PV‏ 
۷۰ 


مریم بیگم (دختر میرزا محمد صفی)؛ f‏ 


مریم پیگم بت I oa‏ سید محمد ۱۴۳ 

مصطفی خان ایلچی بیگدلی؛ ATS‏ ۱۳۴ 

مصطفی قلی خان ولد مرحوم اله قلی خان 
ads)‏ ۷۴ 

معزالاین محمد؛ ۳٩‏ 

معز حکیم‌باشی علی‌شاه ۷۳ 

معصرم خان خزیمه ۱:۸ 

معصرم خان صفوی؛ ۴۴ 

ملک کارس رستمداری؛ ۳۳ 

ملک محمود سیستانی؛ ۸۶ 

منصور خان پسر چنداول‌باشی؛ ۱۲۵ 

منصور خان سیاه‌منصور: ۱۰۴ 

موّسی خان ابلوی افشار» ۱۱۵ 

مولی مطلب؛ ۱۱۶ 

مهدي خان جوله؛ ۱۱۵ 

مهدی خان استرآبادی منشی الممالک؛ 
۷۵ ۱۱۶ 

مهدیقلی خان بیگدلی؛ ۱۳۴ 

مهد یقلی خان جوله. ۱۰۴ 

مهد یقلی خان شاملو: ۱۳۰ 

مهر جان cad‏ ۱۳۷ 

مهرجهان بیگم (دختر مبرزا محمدعلی)؛ 
F4‏ 

مهرجهان بیگم (دختر میرزا داود)؛ ۱۳۶ 

مهرجهان خانم (همسر میرزا علینقی)» ۲۰ 

مهر شرف بیگم ۴۳ FO‏ ۶۵ ۷۸ 

مهین بانو خائ ۲۱ 

میرزا ابو الحسن (از اجداد سید محمد داود)؛ 
FY‏ 


.. لا زور آل داود‎ \AY 


س 





۷۵ فندرسکی:‎ pot ill pl مير‎ 

میرزا بیک مکری, ۶۷ 

۱۲۴ زا خان سلعلان جلای‎ a 

میرزا زاهدعلی لاری؛ ۶۰ 

میرزا محمد (پسر میرزا محمد علی؛ پسر 
میرزا داود)؛ ۶۷ 

میرزا محمدغلی (یسر میرزا داود) ۶۴ 

مپرشرف الدین حسن, ۳٩‏ 

میرعبدالعظليم (پسر مير فوام الدین شانی)؛ 
ry‏ 

۸۳ gable gle میرعبد الکاظم‎ 

میرعبدالکریم (حاکم بار فروشی)» ۲۴ 

میرعبدالله ولد میرعبدالکريم؛ ۳۴ 

میر عبدالمطلب (پسر سید رضی CSA‏ 
۳ 

مپر عبدالوهاب (نو؛ سیدکمال الدین)؛ ۳۲ 

تادر سلطان ولد شاهرخ میرزا؛ ۶۸ ۷۸ 

AA GAP AT AF YF OFA ۶۷ تادرشاه‎ 
۱۱8 ۱۱۰۱۶ ۱۱۱۴۱۱۳ dd at ۰ 
۱۳ 

ناز بیگی ۷۳ 

ناصر الملک (صادتعلی خان) ۱۳۶ 

نتیجة النسا بیگم صبیه کوچک میرزا محمد 
داود: ۸۵۰ VA‏ 

نجم الذوله (از امرای هند) ۱۳۵ 

ندرقلی )= ادر شاء): ٩۵‏ 

نسائی (خوائین ole‏ ۱۰۹ 


نصرالدین (پسر سید قوام الدین میر بزرگ)» 
۲۴ 

٩۰ fold yall تصرالله میرزا (یسر‎ 

۶۸ میرزا ولد اکبر شاهرخ میرزه‎ dll wad 

نصیراند ین بن امیرکبیر؛ ۱۳۰ ۸۳۱ ۳۷ 

نظام الدین على (پسر امير قرام الدين 
۳٩ ef dees‏ 

نقه بل Se‏ ۲۳ 

۷۲ aly نوازخان‎ 

نورجهان خان ۴۱ 

نور شرف خانم؛ ۴۱ ۴۵ء ۲۶ ۷۴ 

نورمحمد خان افغان: ۷۰ 

ولی‌محمدخان (حاکم کرمان) فف OF‏ 
OA ۷‏ 

هادی بیک مین‌باشی: ۵۵ 

۲۲ بن خلیفه فت الله‎ allie 

هوتکی؛ ۱۳۹ 

OY هوشنگ:‎ 

بحبی (سید م: پسر میر قوام الدین)؛ ۲۴ 

یکنج (یکنج یموت) ٩۱‏ 

یمرت؛ إل ۰۱۰۱ ۱۱۹ 

۱7۴ ۱۲۳ ۱۳۲ ۱۰4 بوسفعلی خان‎ 
۱۳۲ ۰۱۳۰ ATA ATA ATV ۵ 

پوسغعلی خان oy he‏ * یوسفعلی خان 

بولقلی بیک سردار ایل مدک باری؛ OF‏ 

۸٩ بهود‎ 


نهرست جایها 


آب گرگان؛ ۹ 


AAV FF Od OF OF آذربا یجان‎ 


۱۰۸ ۱۱۰۷ ۱۰۲۰۱۰۱ AA AF ۵ 

آستان علی بن موسی الرضا(ع» ۸۷ 

آستانۀ امام‌زاده احمد مشهور به شاهچراغ 
۳۳ 

آستانۂ امام زاده شاه رضاه ۲۳ 

آستانهٌ روضه مقدسة رضویه FF ۵۳ EY‏ 
۳ ۱۱۱۵ ۱۳۴ * آمستان على بن 
موسی الرضا(ع) 

TY GTA TY GTP TO ۱۲۴ ۸۲۳ ۲۲ (bl 
۳۸ 0۳۷ ۳۶ ۰۳۴ ۳۲ 

۲۵ iy gal 

۲۵ cole > 4 yl 

OY co yi ابر‎ 


برد ۱۲۴ 

ایک ۱۰۲ 

احمد آیاب ۴۱ 

اردییل؛ ۸۵ 

MV ۷۰ PAPA PV FF ارض اقدس:‎ 
۱۱۵ ۱۰۸ ۱۰۵ AA Ar VA ۳ 
۱۳۳ ۰۱۳۱ ۰۱۳۰ ۰۱۲۸ ۰۱۲۷ ۱ 
۱۳۹ ۳۸ 

ارگ مشهد مقدس: ۰۱۳۷ ۱۳۸ 

ارمنیه؛ ۲۴ 

۳۸ ۳۳ ۳۲ ۱۳۱ ۳۰ ۲۹ ۲۵ col cal 
۱۱۵ ۰۱ ۱ 

۵۶ OF اصطهبانات.‎ 

اصفهان» ۰۲۰ ۳۸ ۰۴۱ ۱۳۹ ۵۰ اش ۲ له 
FF (FF FT FT Fe GOA LOE OF‏ 
NA ۷۷ NF NÛ YF VY VT YI‏ 


۰ لا زبور آل داد‎ \AF 


۱۱۱ AV A AV AF GAG AT A 
٩۱۳۳ ۱۲۵ +۱۲۴۳ AAV +۱ ۱ ۱ 
+۱۴۱ ۰۱۴۰ AFA ATA ۰۱۳۷ ۴ 
۱۳۳ LEP ۲ 

۵۳ «dal 

النگ رادکان ۱۲۱ 

امام زده اسماعیل ۷۹ 

۱۳۹ ژین‌العابدین»‎ eal 

آندخو دء ۲۵ 

read‏ و 

AY APE ۵۱ Fr fA ۱۳۸ ۰۲۵ ۰۲۲ riy 
۱۱۰۱ AF AO AE ا‎ Ae AS 
2۲۱۵ ۱۰۸ ۱۰۱۷ ۰۱۰۶ 6 ۳ 
۲۳۸ ۱۳۳ ۱۲۱ ۱۲۰ ۷۲ ۴ 

ابوان امیر علیشیر ۱۱۴ 

پارفروش؛ ۸۳۳ ۳۴ 

باگلپرں ۱۳۵ 

بالا مرغاب: ٩۸‏ 

OF co Sly 

برو جرد ۸۶۵ ۷۱ 

تسرویه ۱۳۳ 

صر ۰۱۳۴ ۱۱۳۶ 0۱۳۷ ۱۳۸ 

۶۵ ۳٩ بغداد‎ 

بلوچستان. ۶۰ 

بنادر قارس: ۶۰ 

سر ره ۱۳۵ 

بندر جره ۱۳۸ 

بل رعباسیی؛ ۶۰ ۶۱ ۰۱۳۴ ۱۳۷ 


۱۳۸ ۱۱۳۵ PV FF بنگاله,‎ 
۵۳ بوانات؛‎ 

AQ بیابانک:‎ 

بیابان نهندان: ۶۰ 

بیت الله الحرام؛ ۴۸ ۸۷۰ ۱۳۶ 
پیم مردان» ۳۳ 

پشت بادام AY‏ ۱۳۳ 

پل جربی: ۶۳ 

OA QV بل فسا‎ 

پیشاور ۶۷ 

OF تادوان»‎ 

۲۷ kal 


٩۱ :۵۳ eps, 


۷۵ ۶۳ اصفهان.‎ oY pte 
۶۲ ترشیز»‎ 

تنکاین؛ ۳۸ 

تیم چال گیلان» 4۳۰ ۳۱ 
جام ٩۰‏ 

۲۶ she 

جرون» ۶۰ ۶۱ 

٩۷ ۸۵ جندیق:‎ 

جنل رستماءار؛ ۲۸ 

جهرم؛ ۵۳ ۵۴» ۵۵ 
حیحول: TO‏ 

OF جیرفت؛‎ 

جیلان آباد قهاب؛ ۵۱ 
چالوس؛ TA‏ 

جخور سعد )= ایروان)؛ ۱۱۵ 


۱۸۵ اف فپارس زا‎ ce Ea a 





چشمه خواجه حسن؛ ٩۷‏ 

٩۰ چنارا؛‎ 

جول معان؛ AF‏ 

۱۲۷ ۰۱۲۵ ۰۱۰۵ ۹٩ ٩۸ چهار باغ‎ 

چهارده طس AY‏ ۱۳۳ 

حرم ۱۱۵ 

حرم محترم روضة مقدسه ۱۳٩‏ * آستان 
روشد.... 

حسن آباد اصنپان» ۱۴۳ 

۱۰۲ شادمان,‎ jl 

حصار ماهانه‌س TV‏ 

۱۰٩ حیدری‌شانه؛‎ 

٩۰ ۲4 LS yee 

Fe 4 Fe 0۳۸ ۳۳ ۳۱ ۰۲۲ خراسان:‎ 
che aN GAY GAP NA Ns f fF 
۱۲۸ ۱۱۵ ۰۱۰۸ ۱۰۷۱۱۰۱۲ AA ۲ 

٩۷ خزانه‎ 

و یه؛ OO‏ 

OF ۰۵۳ خنره‎ 

مس ۱۱۵ 

٩۲ 4۳۳ che 

۲۷ ah 

دابو: ۲۲ 

FY OV دارات:‎ 

دارالحفا ۱۳۳ 

۱۰۷ WE ۰۲۴ ۰۲۲ دارالمرز (مازندران)»‎ 
A 

AA داغستال؛‎ 


٩۲ ۲۶ دامغان,‎ 

درب آستائه ۴۲ 

٩۷ GLE درب دارالمومنین‎ 

۱۱۶ eds 

درواژ؛؟ سمت مشهچده ۱۲۰ 

دروازه گر شک ۱۲۰ 

sls‏ آمربهه اس 

دربای فلزم» ۲۷ 

QA نیک‎ gh ys 

٩۱ ۸۰ tld دشت‎ 

دکن؛ ۷۲ 

دماوند؛ ۳۳ 

دیاز یک ۲۳ 

دیلمان؛ ۵۳۰ ۳۱ 

رادکان» +۸۷ ۱۲۱ 

٩۸ رازه‎ 

رستمدار؛ ۲۵ ۳۷ 

۵٩ ۱۳۲ رشت‎ 

OF رودبار:‎ 

رودبارات؛ ۲۲ 

رودخانة قرب به ارلمژمنین ی ٩۱‏ 

روضه مفدسه کاظطمین؛ ۳۹ 

۵٩ ۰۲۶ ری‎ 

زاینده رود؛ ۶۳ 

۳۱ ۳۰ ۲۹ ۰۲۸ ۱۲۷ FF ۲۵ ا«‎ 
AF ۰۳۸ ۱۳۷ ۱۳۵ ۱۳۴ ۳۳ ۲ 

٩۹۷ 4۴ co sl 

۸۶ ۰۸۴ ۱۳۷ cyl y peur 


LD ۴‏ زبور آل داود . 





سرمن» ۵۳ 

سروستان ۵۷ 

سعادت بان ۶۲ 

سفیدبانی» ۵۶ 

سلطانیه ۲۵؛ ٩۱‏ 

سمرفنده ۱۲۵ ۲۷ ۲۸ 

٩۲ AF ۳۳ ۲۶ سمتان,‎ 

۶۱ dew 

سنشست» ۱۲۹ 

سنة اردلان؛ AA‏ ۱۱۶ 

سواد کوه؛ ۳۷ 

سیأسرنجان» ۳۱ 

ue ۱ OF سیرجان‎ 

٩۰ ۰ سیستأن,‎ 

شاه جهان coll‏ ۱۳۵ 

OY شبانکاره:‎ 

TV ۱۲۶ شماسان:‎ 

شهر بابک ۵۶ 

FT Fr ۵۸ OV OE FF ۳۰ شرا‎ 
VEL ATA AF 

صحرای فراطوغان ۲۷ 

صحن پایین بای سارک ۶۳ ۵ ۱۳۲ 

صحن مقدس امام Sal‏ واجب التعظیم امام 
زاده اسماعیل: OY‏ 

صحن مغاس حضرت معصومه ٩۱‏ 

FA سفاهان:‎ 

۳۲ Ol 

۵٩ ۱۲۳ ۲۱ طرستان‎ 


طبس گیلکی؛ a4‏ 


۸٩ ۱۷۶ :۵٩ ۴۲ طهران»‎ 

۱۲۹ ۱۱۱۴ ۱۷۳ 8٩ ۶۷ عتبات عالیات:‎ 
۱۳۸ ۰۱۳۷ ۱۳۶ ATO ۱۳۴ ۱ 

۱۰۰ علی بن ابی طالب(ع):‎ Ale dare 

AF AD AT ۰ AF VF ۵۳ ۰۲۷ ule 
۱۳۲ ۸۱۱۰ eA chev ۱۰۲ ٩ 
TIAMAT 

عرستاأی ۱۱۶ 

علی بلاقی» ۸۶ 

غلیشکر؛ ۱۰۲ ۱۱۵ 

عمارات آسام‌زاد؛ واجب التعظیم اسامزاده 
اسماعیل: ۷۸ 

۱۱۹ Ay ak pe 

AD AY NF OF OF ۸۵۳ TV 
۱۱۵ ۱۸۱۷ che AP 

۱۱۹ col 

٩۱ ۵ فراهان,‎ 

OV OF فساء‎ 

۵٩ فومن؛‎ 

OF نهرنده,‎ 

فیراوزکوه» ۲۵+ ۳۳ 

٩۷ yall فیض‎ 

قاپلان کر ۱۱۵ 

قاسم آباد؛ ۸۰ 

قاین؛ ۵۹ ۱۲۹ 

فراباغ آذربایجان» ۲۸ء ۱۱۵ 

فراطو غان ساری. TA‏ 


ATENEO Ea 


فرآفان فزوین؛ ٩۵‏ 

OPV OFF AOS ن٣‎ OY ۰۴۲۰۱۴۱ فزوین‎ 
٩۹۴ Ad 

قلعة بالاحصاره ۷۰ 

۶۲ داراب»‎ abl حسن‎ ta 

قلعه رستمدار AF‏ 

علعه شیراژه ۱۳۹ 

فلع فیروزگو»: ۲۸ 

قلعه قزوین ۶۹ 

قلعه قلابور: ۱۰۵ 

۱۰۱ مانشاهان؛‎ Saab 

قلعه لا ۴ث ۶۱ 

قلعه لا هیجان؛ ۳۳ 

قلعه ماهان‌سی ۱۲۶ TV‏ 

قلعه مشهد مقدس ٩۰ AP‏ 

قلعه هرات ۰۱۱۸ ۰۱۱۹ ۱۳۸ 

AF AÛ AFAT AA A VF FO شم‎ 
۱۳۳ AA ۷ 

۱۱۱۸ ۰۱۰۱ AO AF ۶٩ ۶۷ تندهان‎ 
YA ۷۱۲ ۹ 

فند بر گوه» ۷۰ 

قنفری؛ ۵۳ 

فرش خانه, ٩۸‏ 

۱۳۰ ۶۷ «Lis 

۱۳۶ VY ۶٩ کاشان؛‎ 

۳۶ «acl 

کجرر؛ ۳۷ 

کربلای معلیء ۱۳۷ 


٩۰ SSS 

۶۰ ۵۹ WA ۷ف‎ AF ۵۵ OF کرمان,‎ 

کرمانشاهان: ۶۷ ۷۳: ۸۷۴ ۱۱۵ 

کرمستج ۵۵ 

کرنک( کوهرنگ)؛ ۵۰ 

FY کشم‎ 

کلات؛ ۱۲۹: ۱۳۰ 

کپنجان؛ ۵۷ 

کی ۱ ۱۳۵ 

گاوباره (الکای ee‏ ۲۳ 

گرجستان؛ ۰۴۳ ۴۴ ۳۵: ۱۱۵ 

کرجستانات؛ ۴۴ 

کنخ ۱۱۵ 

۱۱۵ ۸۵٩ ۰۴۳ کبلان‎ 

PY FV 4F OO OF ۸۵۳۸۴۳ LY 

لار فارس؛ ۲۳ 

لاهیسان؛ ۲۳ 

لشنی: ۵۶ 

نبانین» ۵۱ 

۳۲ wy Su 

۱۳۲ ۰۲۹ ۰۲۷ TF ۰۲۵ ۰۲۳ ۵۲۳ مازندرانه‎ 
AY AF AA ۴۲ FA ۳۶ ۳۵ FF 
۱۳۳ ۵ 

۳۷ ٩۳۲ ۱۳۱ ۲۶ ۲۵ ماوراءالتهر‎ 

ماهائه‌س ۲۶: ۲۷ 

مدرسه درب دولتخانث ۴۱ 

مدرسه میرزا شفیع و شفیعیه؛ ۲۱ 

٩۱ مراغه»‎ 


\AA‏ لا زیر آل داود و6 





مرشدآباد 

AYP ۱۳۵ PV ۴ مسرشدآباد بنگالف‎ 
۱۳۳۰۱۳۷ 

برعش» ۲۴ 

مروچاقان ۱۰۲ 

مرو شأهیحان: ۶۸ 

مزار امامزاده احمل VET‏ 

۳۱ ite gl yl مزار خواجه محمد‎ 

مزار سیدغیاث الدین‌بن سیدعبدالوهاب؛ 
۳1 

مسقط؛ ۰۱۳۵ ۱۳۶ 

مشهد ام النبی»,(مادر سلیمان) ۵۳: ۵۶ 

CPE مشهد مقدس رضویه: ۴۰۱ ۳۶ م‎ 
VO YT ve کي‎ PA PY (FF ۵ 
ASAR AY AF AI Ae AY AF 
i ATA ۰۱۲۳۲ ۷ ۸ 
ATA ۰۱۳۷ ۰۱۳۶ ۰۱۳۴ ۰۱۳۳ ۲ 
۱۳۰۳۹ 

OF i pate 

مفبره تخت فر لاد ۵۴ VA‏ ۱۳۳ 

مغبرة مرحوم آقا حسین خوانساری و Lb‏ 
VA idle‏ 

مقبر: میرفندارسکی؛ ۷۶ 

مکران. ۵۶ ۱ ۱۳۵ 

مکه معطمه FO‏ ۷۴ 


ملعان» ۶۱۷ 


oF ٩ ممستی‎ 
4. ALTE مرصل:‎ 
OF cia 


۱۱٩ میمتف؛‎ 

نجف اشرفه ۵۷۳ ۷۴ ۷0 ۵۶ ۸۷۷ ۱۳۰ 
۷ ۱۳۰+ ۱۲۲ 

۸٩ نخجوان؛‎ 

ترماشیر؛ ۶۰ 

٩۱ نطتزی‎ 

تعمتی خانه, ۱۰۹ 

نهاوند؛ ۷۱ 

OV OO OE یریز‎ 

واسی؛ ۳۱ 

هرات» ۲۴ ۳۰ ۱۳۱ ۶۹ ۳ ۱۱۰۱ ۱۱۸ 
۹ ۱۳۰ ۱۳۱؛ ۰۱۲۲ ۱۲۸+ ۱۳۰ 

هزار جریب» ۲۸ 

AV AY همدأن؛‎ 

۶۱ cheat 

AP NY PV PE ا‎ ۳۱ Ol te 
۱۳۸ ۰۱۳۶ ATO ۱۳۲ ۰ 

هوسي ۳۸ 

۱۴۱ ۱۳۹ ۱۱۳۳ AY AF AÛ ۱۴۵ cop 

بزدآباد اصفهان, ۷۲ 

بهلژونددار: ۱۳۵ 


بحر الانساب» vy‏ صییحاح otal!‏ ۳۴ 

TT ياء القلرب»‎ ۴۶۱ +۴۰ ۲ cal pill ow 

تاریخ سلطائی؛ ۷۱ ظفرنامه: ۰۲۲ ۲۶ 

حبیب السین ۰۲۲ ۲۵: ۲۹ عمدة الطالب؛ ۲۲ 

رساله نسب‌نامه؛ ۳۱ فرآن AP AO cle‏ ۸۱۰۱ ۱۱۳۱۱۱۲ 
روضة الصفا: ۰۲۲ ۲۵ مجمع التراريش, ۱۱۴ 

زیر آل داوده ۳۰ مطلع سعدین؛ 11 


شعات O°‏ تسب نامه سادات هس nt‏ 


فهرست آثار منتشر شد مرکز نشر میراث مکتوب 


= 


آثار احمدی | احمد بن ناح‌الذین استرابادی 

ch ۰ oh)‏ تصحیح مر هاشم محلاث 

۲, احبای حکمت (۲ ج) | lide‏ بن فرچنای 
خاب (قرن ۱۱ ad‏ تصحیح فاطمه فا 

۳ انوارالبلافه | محمد هادی مازندرانی: (فرن 
۲ تصحبح محمدعلی غلامی نزاه 

۴ بخشی از تفسیری کهن په پارسی | ناشناخته 
(حدود فرن چهارم AS pt‏ تصحیح دقتر سبد 
مرنضی ابه‌الله زاده شپرازی 

۵. البلابل ر القلاقل / ابرالمکارم حسنی (فرث ۷ 
if)‏ تصحیم محمد سین صفاخراء 

oF‏ سهارستان و رسائل صامی / عبدالرسمان 
جامی؛ نصحیم اخلاخال افصح‌زاد, محمد جالن 
Slat‏ و ابربکر ظهررالدین 

۷ تاریخ آل سلبعوق در آناطولی | ناشناخته (قرن 
tA‏ تصحیم al‏ جلالی 

۸ تاج‌الشراجم فى نفسیرالقران [ple‏ 
اپوالمطفر اسنراینی [قرن ثای.)! تصحیح ee‏ 
ماپل saya‏ و علی آکبر الهی ele‏ 

٩‏ تايا عبدالرحمان جامی | نصحیم دکتر 
gale‏ ضورشا 

۰ تاریخ بارا خوفند و کاسفر میرزا مس 
a‏ وت ی اثیر شيف ۱ 

۱ تحفةالأبرار نی مناقب الالمة‌الأطهار | 
عمادالدین طبری (زنده در ١١۷ه.‏ فاا تصحیم 
سید بهدی pat pi‏ 

۲ تحفةالأزهار و زلال الأنهار نی نسب آبناء 
LO‏ الأطهار (۴ ج) | ضامن بن شدنم 
السینی المدنی؛ تحقيق امل سلمان الجبوری 

۳ تسحفه‌السحبین | بعفرب بن حسن سراج 

شپرازی (قرن ۱۰ ف.)؛ به‌اشراف محمد نشی 

دانش ep‏ تصحیح ترامت رعنا یی و ابر 

انار 


۴ تدکرة‌الشعراء | مطربی سمرفندي Gy)‏ ۰۱۶ 


اا نصحیح اسر خانفدا: علی wed‏ 
غلزمرودستی 
۵ تذكرة poland‏ ین | حزین لاهیجی (فرن ۱۲ 


aaa‏ تصحیح ia pda‏ سالگ 


۶ تذکر؛ مقیم خانی | محمد پوسف بیک منشی. 
تضحیم فرشته صرافال 

۷. ترجه المدخل الى علم احکام‌النجوم | 
ابرنصر قمی OB)‏ ۳ .ا از مترجمی ناشتاخته؛ 
تصحیح جلیل اخران زنجانی 

۸ ترجه اناحیل اریعه | سپرمحمد باقر 
خسانو نآبادي (۱۰۷۰ ۱۱۲۷۰ .)! تسصحیم 
رسول pana‏ بان 

٩‏ ترجمۀ تفویم‌التواریخ | حاجی خلیفه (قرن 
HL ١‏ از مسترجمی tae lS‏ سیم 
هیر شام سحلت 

۰ تسلية العباد در ترجمة مسکن الفژاد شهيد 
wl‏ | ترجمه دا خراسانی [قرن ۱۳ 
ف تصحیع محمد رضا haul‏ 

۱ التصريف لمن عجز عن‌التألیف | mortally‏ 
خلف بن عباس زهراوی | ترجمه احمد ارام . 
مهدي مسقن ۱ 

۲ التعریف بطبقات ال مم |قاضی صاغد اندلسى 
Ou)‏ ق.)! نصحیم oS‏ غلاسرضا جمشبل 
aly:‏ ازل 

۳ تفسیر الشهرستانی المسمی مفائیع‌الاسراز و 
مصاییحل برار ! الامام محمد بن عبدالگريم 
الشسهرستانی (فسرن (SF‏ تصحیم PAD‏ 
محمدعلی آذرشب 

۴ تقویم الایمان | المیر محمد بافر الدامیاد؛ 
تحفیق علی او جبی 

۵ جفرافیای حافظ اپرو (۲ج) ! حافظ ابرو (فرن 
٩‏ 3 نصحیح dole‏ سجادی 

۶ جفرافیای نیمروز | ذوالفتار گرمانی (قرن ۱۳ 
hd‏ تصحیم عزیزالله عطاردی 

۷ الجباهر فى الجواغر /ابوربحان الببرونی (قرن 
Ge aed‏ بوسف الهادی 

۸ جواهر loge! SLAM‏ منشی قزوبنی! تصحیم 
محسن پهرام‌نژاد 

,٩‏ جواهرالتفسیر / ملاحسین واعظ کاشفی 
سبزواری؛ تصحیح دکتر جواد عباسی 


۰ حکیت خاقانیه | فاضل هندی: با مقدمه دکتر 
غلامحسین ابراهیمی دیناني؛ تصحیح دفتر نشر 
میراث مکئوب 

۱ خانقاء | فف شیرازی؛ نصحیم سترجهر 
دانش بژو: 

۲ خسرید:التصر و جسرید:المصر (۲ج) | 
عمادالدین الاصفهانی (قرن dP‏ نحفیق 
الدکترر عدنان محمد آل teak‏ 
ce‏ نشرده (CD)‏ دوره سه جلدی 

۳ خرابات /ففیر ثپرازی (قرن ۱۳ CS‏ تصحیح 
منوچهر دانش‌پژوه 

۴ دران ابی‌بکر الخوارزمی / ابوبکر الخوارزمی 
(قرب ۴ ف.)! تحفیق الدفترر حامد صدفی 

۵ دیوان الپامی کرمانشاهي | میرزا احمد 
i gl‏ تصحیح اد oly eth!‏ 

۶ دیران حامي (۲ ج( | عبدالر Olam‏ جامی 
a ۷-۸۷ (‏ ق.]! تصحیح Hel‏ افم راد 

۷ دپوان زین لاهیجی | حزین لاعیجی (قبرن 
GY‏ تصحیح دبیم الله سباح کار 

۳۸ دران غالب دهلری | اسدالله Soles Ne‏ 
(فرنا ۳ )+ apes‏ دقتر بل جسن ری 

٩‏ وان مخلص SLEW‏ | مرزا محمد مخلص 
کاشانی: نصحیم حسن عاطفی 

۰ راحةالارواح و مونس الاشباح احسن شبعی 
سبزواری (فرن LA‏ تصحبم محمد سبهری 

۱ راسنمای تسصحیح مستون | نرشته جريا 
جهانبخس 

FY‏ رسائل حزین لاهیجی | حزین لاهیجی (فرن 
LG ۲‏ تصحیح علی اوجبی: ناصر باقری بید 
هندی؛ امکندر اسفندپاري و عبدالحسین 
مهدری 

۳ رسال دهدار | محمد دهدار شبرازی اقرد ۱۰ 
.)+ تصحیح محمد حسین آثبری ساوی 

۲ رسائل ارسي | حسن لاهیجی (فرن Ct‏ 
تصحیح علی صدرائی خرلی 

۵ رسائل فارسي جرجانی | ضباءالدین 
جرجانی؛ 4 دکتر معصومه لور محملای 

۶ روضةالأنرار عسباسي | ملامحتد باقر 
سبزواری: تصحیح اسماعیل چنگیزی اردهایی 


۷ زبور آل اوه | سلطان هاشم میرزا, نصحبح 
دکتر عبدالحسین نوابی 

FA‏ سبغ رسائل | سبلال الدین سحمد دوانی: 
تسحیح دگتر سبد احمد تویسرگانی 

٩‏ سعادت نامه با روزنامه غزوات هندرستان 
(فارسی) ! عباث الدین على بزدی! تصحیح 


ا۵. شرم gles‏ صباح | مصطفی خرئی؟ تصحیح 
کبر gl‏ نمی 

۲ شرح دیوان منسوب به امیرالمومنین هلی‌ین 
ایی طالب علیهماالسلام | مير حسين بن معين 
el‏ میبدي بزدی؛ تصحیح حسن رخمانی و 
سید ابراهیم اشک شیرین 

۳( شرع ثمر؛ بطلمیوس | خراجه تصیرالدیین 
طرسی! تصحیم جلیل اران زنجانی 

۲( شرح القبسات امبر سید احمد علوی؛ تحقیق 
خاید ool‏ اصقهانی 

۵( شرحمنهاج الکرامه فى اثبات الامامه idle‏ 
ge‏ | تأليف على الحسینی الملائی 

0 شرح نظم‌الدر | صائن الدین نرکه اصفهانی؛ 
تصحیع دکتر ارم جودی نی 

OV‏ شرح نهج‌البلاغه نواب لاهیجی (۲ج) امیرز 
محمد مهدی جعفری: دکتر محمد پوسب یرگ 

DA‏ په الفقراء ر المسائن | yl‏ جع احمد بن 
ابراهبم بن ابی خالد بن الجزار (قمرن ۴ Hd‏ 
تحفیق وسبهة کاظم Jf‏ طعمة 

WG ظفرنامه خسروی | ناشناخته (قرد‎ ٩ 
نسحبح دکتر منوچهر سترده‎ 

۰ عمقل و سی یاج مناظرات خسمس | صائن 
الشین رک اسفپانی tena Hae ۱۳۵ We)‏ 
اکرم جودی نعمتی 

۶۱ عیار دانش / علیفی بهبهانی؛ به کوشش دکنر 
سبد علی مرسوی بهپهانی 

PY‏ عن الحکعه | مر فرام‌الدین مسحل رازی 
تهرانی (قرن ۱۱ ف.ا؟ تصحبح علی ار جبیي 

۳ فتع‌السبل | زین لاهیجی Od)‏ ۱۲ ف.؛ 
تصحیح pel‏ باقری بیدهندی 


۴ فرائد Wil pill‏ در احوال مدارس ر ماحد ! 
محمد زمان نبرپزی؛ تصحیح رسرل جعفر بان 
PO‏ فروشستان | محمد سهد فروغ اصفهانی؛ 
Ot‏ تا 

۶ قواید راء آهن ! محمد کاشف (فرن ۱۳ .)؛ 
تسحیح da‏ جر al‏ صاحیی 

۷ لسسهرست نسسخه‌های خستلی مدرسة 
خانم‌الانسییاء (صدر) بابل | تألیف على 
صدرائی خوئی؛ محمود طبار مراغی ابوالفضل 
حافظبان بابلی 

۸ فهرست نسخه‌های خطی سدرسه Mahe‏ 
نمازی خوی | تألیف علی صدرائی BP‏ 

cab ۱۳ فيض الدسوع | بدابم نگار (قرن‎ ٩ 
فی‎ gly! zh تصحیم‎ 

۰ تاموس البحوین | محمّد ابراشضیل (Mama‏ 
‘ected‏ عل ار جبی 

ا لمات ile‏ شرا | ee uke‏ زیا ا 
sho‏ محمود عابدي 

¥ القند فی ذكر علماه سمرلا انجم لین 
اللسفی! تحقین بوسف الهادي 

glad ۳‏ سعادت / میرزا ابر طالب زنحانی! 
pw lal pe peewee‏ اسای 

۴ لطائف الاعلام في اشارات أهل الالهام / 
عبدالرزاق فاشانی؟ تحفبن, مجید هادی‌زاده 

vo‏ لطایف JE‏ و طرایف الأقوال | رشپدالدین 
وطراط؛ تصحیح حبیبه دانش‌آموز 

boone VF‏ رشونئد | محمد على خان رشوند (فرن 
‘aed iv‏ تصیح pos‏ سنو چهر ستو ده و els‏ 
الله بجيديی 

VY‏ شحو AP‏ آثار حسام الدین ue‏ | حسن بن 
عبدالمزمن خرئی؛ تصحیح صفری عباس‌زاده 

۸ محبوب القلوب ١‏ قطب الدين الاشکوری؛ 


joe‏ الدکنور ابراهیم الدیباجی . الدکنور 
hale‏ صذفی 

٩‏ مرآت الاکوان | احمد حسینی اردکائی (فرن 
tla ۳‏ تصحیم عبدالله نورالی 

۰ مصاپیج القلوب | حسن شیعی سبزواری (قرن 
HbA‏ تصحیح محمد سپهری 

ti AN‏ الاخلاق | غباث الدین خراندفیر! 
تصحیع محمد اکبر عشیق 

۲ منشأت میبدی | قاضی حسین بن معین الدین 
میبدی! تصحیح نصرت الله فروهر 

۳ مثنوی هفت اورنگ (۲ ج) | عبدالرحمان 
جسامی ۸٩۸۰ ATV)‏ ۸ ق.)؟ تصحیم جابلفا 
دادعلیشاه eal‏ جانفدا: ظاهر احراری: حمین 
احمد ثرییت و اعلاخان افصح‌زاد 

AF‏ مجبوعه رسائل و معبتفات ! عبدالرزاف 
کاشانی؛ تصحیح محبد هادی‌زاده 

۵ منهاح الولایة في شرح نهج البلافة (۲ ج) | 
ملا عبدالبافي صوفی تبریزی افرد ۱۱ ad‏ 
تصحیح حبیب الله غظیمی 

۴ نافه‌ها و منشات جامی | عبدالرحبان جامی؛ 
تصحیم geile es‏ اوروذبایف و اسرار 
wile;‏ 

AY‏ تراس الضسباء ي تسواء السراء في شرح باب 
البداء و SL‏ حدري الدعاه | peel)‏ سحمد 
باقر الداماد (المتوفی ۱۰۴۱ idk‏ تحفیق حامد 
all‏ اصغپانی 

۸ تزهتالزاهسل | شاشناخته؛ تصحیح وسول 
Oy pla‏ 

Lal ٩‏ نی مذهب الاماميّة | خواجگی 
شبرازی؛ نصحیح علی ار جیی 

۰ نقد و بررسي آثار و شرم احوال جامی | 
الب لاان اقصع‌زاد 





Last 
Ome من زر‎ 


In the Name of God, the Compassionate, the Merciful 

Like a very large sea, the rich Islamic culture of Iran has produced 
countless waves of handwritten works. In truth these manuscripts are 
the records of scholars and great minds, and the hallmark of us Iranians. 
Each generation has the duty to protect this valuable heritage, and to 
strive for its revival and restoration, so that our own historical, cultural, 
literary, and scientific background be better known and understood. 

Despite all the efforts in recent years for recognition of this country's 
written treasures, the research and study done, and the hundreds of 
valuable books and treatises that have been published, there js still 
much work to do. Libraries inside and outside the country preserve 
thousands of books and treatisesin manuscript form which have been 
neither identified nor published. Moreover, many texts, even though 
they have been printed many. times; have not been edited in accordance 
with scientific methods and are in need of more research and critical 
editions. 

Responsibility of the revival and publication of manuscripts ts a 
researchers and cultural institutions. The Written Heritage Publication 
Centre, in pursuing its cultural goals, has sponsored these goals through 
the efforts of researchers and editors and with the participation of 
publishers, it may have a share in the publication of this written 
heritage, presenting a valuable collection of texts and sources to the 


friends of Islamic Iranian culture and society. 
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